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آبا مي‌دانید | 


شما می‌نوانید کولرهای گازی‌جدید ال جی را از هر ګجا که هستید با یک نماس تلفنی روشن ۰ خاموش با گذترل تمائیل . 
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کویرهای از ال جی با ۳ فیلتر پلانسما و ۲ برابر سزعت تصفية هوا 
جبت پاکیز گی هوای آلوده برای۲ سال ببایی مدال طلایی‌جیان زا به خود اختصاص داده 


کودر طلای 60۱۵11۸ توا ای و 

برای چلوگیری از زنگ زدگی و خور نسو رها رح . 1 

( راما تورها ) تکنولوژی جدید RETA E‏ ڪڪ ي MA‏ = ۴۳۳ پلاسمای دوتایی 
تصیه شده است . در این تکنولرژی پا ایجاه روکش طلاپی > 00 

رزوی صفعات. الوسپنیرمیر لرله های کندانسورها مالع 2 

جمم شدن قطرات آب رری فرله ها و کفداتسورها شده و از سس منل های جذیه ال جل ایا نو فیلتر پان ۵وی 
پوسیدگی وخوردگی آنها جاور گبری می کت و عمر کتداشسور 1 پا ۲ برآپر سرعت تصفبه هوا به بازار عرضه کردیده لست 
را افزایش می دهد . ۱ . لطافت و طراوت بهاری ارمغان جدپه کل جی برای شماست 









یاد و بادواره س 
ننن Ew ea Ek ao aa‏ 
یک هفتة فک تگاھ .س.,س. ا 
تفسمیر سیاسی «کشمیر؛ کانین جدید جنگ اتعی ‏ ,۸ 
سه‌کائه ت9۶ 
مشاور خانو اده زز و نیزا اسب سیب ٩۲,‏ 
خاش مقا سر موی لزان کوت م .۱۷۳ 
گزارش پزشکی »ارتیاط گربه و بیماریهای چشم ۷ ہ۰ 
گزارش هزندگی تکرار قصه آدم و جواست» - YY‏ 
صدای ساز ادم ,ٍ ۳۴ 
گزارش ورزشی E OY EE‏ 
خواندتبهای حام جهانی قمسابقات مشکوک » سب o,‏ | 
داستان زندگی ۱ 
من آن شکسته به تهابت رسندهام ۷ مر کی تس تنل ۱۳۸ 
گزارش از زندانها فخوشبختی کمشده» انست ر 
حاطرات کلانتر صاص قبل از چنایت # . E E‏ بر : 
از گرشه و کنار از .س ا مب رن 
وید بت ی ۱ 
پاورقی خارجی ضانوی مرموز ١‏ .-.. مس ۳۸ 
داستانهای آلفرد هبچکاک ت ۵۴ 5۳ و۱1۳۳ منیب ۳ 
رواتکاوی نقاشی‌های گودکا E:‏ 
مکیی او کو و ت کک اوح ۳۳ 
در قلمرو داستان EO ee a‏ ۹ | 
خواندنبهای تازیخی ‏ ,سسس رر 
چول ببب TA‏ 
با شوش حول کنجار بروید pee Ml‏ 
د ستهحت عد ی ETE > EES‏ 8 2 
هک کے رح ۵ 
حاف ر لیس س یت ۵0 
اک هه ی ات ام تسم 
رازو 3 13۳9 مر : 
ورزشی,. او و مس ءج وو ووهه مس جروج ون سء د و و ت وان سس ۶ 
اخدادی‌ههی ها مس دون مود و و اد و وت ق "۳ مم 


هیر مسوول و سرد بعر: 
تح‌الله جوادی 


معاون فی « محمود صقادار 
و 
فیگا فتگار «احداعیل قلامی 
e‏ ی 


کذاپتی۲ ا 
تلفن: ۶ ۲۹۹۹۲۳۴۰۴ 


آدرس ما بر روی شبکه جهالی ابتترفت | 
hito: Û www , ETTELAAT . oom » Homo ۵‏ 
تلف ایهم له با موی !۲۲۹/۹۲۲ 
جاب ازء ازا تجاب 
جاپخاره مره افلا عات انلقن ۷۱۹۹44 
نمارء۳۰۴۳_جچهارشته ۵ خر ولد ۱۳۸۱ ۲۳ زيم الاو ل 
۳۳ ۵ زوین sr‏ 
نها ۰ رال 
8 هر کونه فستفاده از مطالب مجقه جه فبلدناد» سبتهاء تاو بیزبون و 
نقاثر و با چاپ در عذاب مدومة مه هسب اجازه کذبی است 
8 فالات ارسالیی پس زاب نمشد 
8 عهنه مر وبرایتی معطا لپ أزك المت 





به خاکسپاری پیکر پاک و مطهر حضرت امام خمینتی(ره) 

حضرت اعام خمیتی‌اره! رهبر مسلمین جهان. در چهاردهم خرداد ناه سال ۱۳۶۸ هچری شمسی نه تدای 
حضرت حق لبیک گفت و جامعه عاشق و دلباخته خود ایران را 
عرق ماتم و 

در رور شانزدهم خرداد ماه یعتی دو روز بعد از ارتحال, 
پس از وداع پرشور و جانسوز ملت با امام, پیکر پاک و مطهر 
ایشان در تهران تشمیم و در بهشت زهرااس]به خاک سپرده 
شد. دو ابن تشبیم بی‌نظیر. بیش از ده مبلیون تفر از عاشقان 
آن عزیز شرکت داشتند. مردم عاشق از مصسلای بزرگ تهران 
تا آرامگاه بهشت زهرالس) را که کیلومترها فاضله بود با پای 
پیاده طی کردند و تاباورانه جسد مطهر امام را به خاک 
سپردند. ساعاتی پس از ارتحال جانسوز حضرت امام 
درحالی که هعکان در غم و اندود و ماتمزده بودند, زیباترین و 
بهترین تصعیم از جانپ مجلس خیرگان اتخاذ شد و حضرت 
ابت الله خامنهای که چهره كاملا شناخته شده و معتبر نظام 
الهی اب رآن بع‌دند به رهبری ابران اسلامی انتخاپ شدند و راه 
پرجطر و هسیر پرتلاطم انقلاب را با درایت و هدایت 
حکیمانه شان هموار کردند 





اندوه ساکت, 


سالروز قبام ۱۵ خرذاد 

مرنم مسلمان ایران در پانزدهم خرداد ماه سال ۱۳۴۲ هجزی شمسی. پس از اطلاع از دستگیری حضرت 
امام(ره) دست به تظافرات کسترده‌ای عليه رژیم شاه زدند. 

اصام خعینیازه) درپی سخنرانی افشاگرانه تاریخی خود در مدرسه فیضیه قم. چند روز پیشتر توسط عامورآن 
رژیم شاه بازداشت شده بود. وقتی نظاهرات مردم مسلمان آغاز شلد ماموران برای مقابله با این حرکت گسترده 
به تظاهرکنندگان حعله و آنها را بشدت سرکوپ کردند. قیام خوئین و تاریخی پانژده خرداد مردم مصلمان ایران 
در حقیقت نقطه آغاز انقلاب مردم عليه رژیم وابسته پهلوی بود و سرئوشت سیاسی و اجتماعی آینده اپران رارقم 


رف 





سے کس 


آغاز قیام جنگل 
در پانزده خردادماه سال ۱۳۹۹ هجری شمسی؛ قیام آزادیخواهان ایرائی به رهبری مبرزاکوچک خان چتگلی 
عليه استیداد و سرسپردگی حکومت قاجار و چپاول, ایران توسط انگگستان آغاز شد. سازماندهی این قیام را عکمیته 
اتحاد اسلام» به عهده داشت که با الهام از اندیشه‌های متقگران و مصلحانی نظیر اسیدجال‌الدین أسدآبادی ۸ 
سید عبدالرحمن کراکبی»و هشیخ محمد عیده» به و جود آمد و هدف آن اتحاد کشورهای اسلامی به مثظور مبارزه 
با حکام مستبد و نفوذ بیگانگان بود. 


a= 





د رگد شت جارلز دیکنر 


چاراز دیکنز تریسنده و رغان‌نویس انگلیسی در تهم ژرثن سال ۱۸۷۰ میلادی درگذشت, او در سال ۱۷۸۱۴۲ 
متولد شد و بنبانگذار سیک رثالیسم با واقع گرابی در ادبیات قرن نوزدهم انگگستان است. 
دیکنرّ ایند! جذب حرفه روزنامه‌نگاری شد. اما بعدها په داستان‌ئویسی گرایش بافت و رمانهایی همچون 
الیررتویست »و «دیرید کاپرفیلد» را نوشت که برای او شهرت جهاتی به ارسفان آورد. از دیگر آثار آين تویسنده 
انکلیسی؛ می‌توان به کتابهای «آرزوهای بزرگ» عقصه‌ای از دو شهز+و #دوست مشترک» اشاره گرد. 


ق رگذ شت دیمح الله نکم رک 


تبیح الله منصوری نویسنده و مترجم معاصر ایرانی, پس از عمری تلاش در زهینه ترجمه و تگازش کثب فتحدد 


| در هجدهم خردال ماه سال ۱۳۶۵ هجری شمسی درگذشت 


میم الله متصوری قریب به هفتاد سال در مجلات و روزنامه‌های مختلف قلم زد و کتب متعددی راتالیف وبا 

از زبانهای انکلیسی, عربی و قرانسه به فارسی ترجمه کرد. 
از میان اثار ارزشعند این نویسنده و مترجم ایرانی. می‌توان په کناپهای «حضرت محمد(من] پیامپری که پاید 
از نو شناخت» «امام جعفر صادق!ع) مغز متفکر جهان شیعه » «امام حسین(ع) و آيران 4 «آثار و احوال ملاصدرا»و 
سقو ط سعلت‌طنیه» انثنار ه کرد. 

















كف پ 4 ر 
“ ھ د meres‏ 


محمد امین جوادی. و باعرض تسلیت رحلت بزرگمرد تاریخ انقلاب اسلاعمی. حضرت امام خمیتیلره؛ 

OOO تسس‎ r ٤ 
ان لیرضا متعم .ان‎ 
 یکدیسر از خبر عدم ارسال جایزه به نشانی شما متاثر شدم. تاکید کردم که مساله‎  ؛‎ 9 i's هد ود ی‎ 

سبد هزبنه یک خانواده بنج نفر ۵! EER‏ | 

" لین هت بال یانداشت تا به پک فهرستجالب دربازه قيعت ماد کرم علی پور .ارومیه . 
خدمات و پا درحقیقت سبد هزینه یک ماهه یگ خالواده پنج نفره اشاره می‌کتم 
و تحلیلی هم پیرامون آن ندازم چرا که فکر می‌کنم مطل به‌قدر کلفی گویا حد مقدور در جهت عملی کردن آنها گام برمی‌داریم. 
شست, محمنر ضا حامد . اهواز ۱ 

تٹھا دی تکته را بابد درباره این فهرست درنظر دلشت, تخست آنکه در لین [ از تذکر شما متشکرم.هماتطور که شما هم اشاره کرده‌اید: آقای امین بیانگ روحانی | 
فهرست حدافلها درنظر گرفته شده و بسیاری از هزینه‌ها مثل هزینه مسافرت, ‏ نیستند. 
تفریح, سیتعا, شهریه مدرسه غیرانتقاعی, اتوشوبی, هزینه تهیه جهیزیه و یا | زهرا سرلک .الیگودرز 
عروسی, هزین بیمارستانی و عمل جراحی, مطالعه. خرید کتاب, میهمانی و -. در 1 سعی می‌کنم بخشی ازمقاله خرب شمادر هفته‌های آینده در بخش نامه‌های بیواسطه 
آن نیانده است.با ابن فرضی که این خانواد+ از این جور هزینه‌ها نداشته باشند. ۱ په چاپ برسد. موفق باشید. 

نکته دیگر آینکه معکن است در برخی شهرستانها و مناطق محروم؛ برخی ۱ i ami.‏ . مهد 
هزینه‌ها مثل مسکن و یا موآذخوواکی اندکی متفاوت باشد, افا ملاک محاسپه ۱ معمولا ماهی یکپار گزارش پزشکی در مجله چاپ می‌شود (همین هفته هم چنین 
یک خانواده متوسط شهری بوده لست و ثبز البته تیک می‌دائيم که مثلا در ! گزارشی دارم مطلب شما در موردبنر گداشت مقام معلم دیز به دستم وسید .یا ایتهمه این 
شهری مثل تهران برخی هزینه‌ها عثل هزینه اجاره مسکن از ارقام اين قهرست چند جعله نامه شما را در زیر می‌آورم: 


و 








1 
تر است. ای مغلم ائ زیباترین چلوه هستی.دوستت دارم. 
 ¡‏ تو به من آموختی تا دیگران را دوست داشته باشم و به من آموختی که چگونه 
۱.عتوسط اجاره مسکن ۰ توعان ۱ اندیشه‌های منقعت طلبانه و بی‌تفاوتی در مقابل سرنوشت دیگران. سرآغاز ورود به قلمرو 
نان اروژی ۴-۰ تومان) ۰تومان . ] حیوانی است. 
۲.گوشت اچهار کیلو در ماها ۰ تومان | سعید امام‌داد . دزقول 
۲.مرغ [چهار عدد در عاه! ۰ تومان | هنانطور که شماهم اشاره کرده‌اید. پدران و مادران, بهترین و عزیزترین پشنوانه‌های 
دیرنج (۱۰ کیلو) ۰ تومان | فرزندان محسوب می‌شوند و تیاید چایگاه این عزیزان دچار خدشه گردد. 
۶ فند و شکر انشش کیلو) ۰ تومان | وحید سرمدی .خمین 
۷روغن نباتی ایک حلب) ۰ تومان ۱ ناور کنید پذیرایی از چند مجزوح فلسبملینی در ایزان کاز بدی تیست و چتین کارهایی 
۸عیوه اهفته‌ ای پکیار) ۰ تومان ! ظلم به نیازمندان کشور محسوپ نعی‌شود, نسبت به هزینه‌های عملکت. هزینه چنین 
برق ۵۰-۰ تومان کارهایی که نوعی حمایت روانی از محرومین مسلمان سایر کشورهاست. رقم بسیار اندکی 
۰آپ ۰ توعان انننټ. 
.كاز و تلفن ۰ تومان ۽ جعفرببایی.نعین 
۲ هزینه رفت و آمد و کرایه ۰ تومان ¡ مطلب شمارابرای استفاده دراختیار بخش ترازو قرار دادم. 
۳-چای ایرانی اسه کیل) ۰ تومان مجید حسینی . قوچان 
۴.حبویات “توعان از .نامه شعارایزای پلسخگونی به آفای اکیرزاده ارجام ذادم. درباره نخستین شماره‌سال 
۵تخم مرغ ۰ تومان | جدید نتوشته بودید که انتفادات شما متوجه چه قسعت هابی هی شد. 
لیاسو کفش ۱۵۰-۰ تومان أ مسعود آموز گار . جالوس 
0 ۷هزینه تحصیل ۰ تومان | از همکاری شما فرهنگی بازنشسته و صاحب ذوق با مجله خودتان سپاسگزارم, شعر 
۸.پتیر اچهار کیلو | ۰ تومارن | ارسالی رابه آقای وکیلی دادم تا در صورت تناسب عورد استفاده قرار گیرد. موفق باشید. 
سوت ریک واا توعان | محمدجواد غفوری 
۲.گوجه ورب گوجه ۴۰۰تومان ‏ | , مطالبی که شنما به آن اشاره کرده‌اید بارها در بخشی یادداشت هفته و یا بر سایر 
۱هزینه دارو و درضان ۵-۰تومان | فخات انتقادی مجله مورد بزرسی قرار گرفته است. مهم این است که اراده‌ای در مقامات 
۲ آرابشگاه ۰ تومان ز مملکت برای اصلاح خود وجود داشته باشد. پیروز باشید. 
یکت سومان ` علی‌اصفر سیادلک.شیراز 
۴-پودر و صایرن ۲۸۰۰۰ تومان ز ‏ کارت خیرنگاری شما در آینده نزدیک ارسال خواهد شد.مطلبی که درباره کوچ عشایر 
۵ هزینه خدمات و تعمیرات ۰ تومان | نوشته بودید به بخش گزارش تحویل شد تا عورد استفاده قرار گیرد. 
۶سبزی ۴۰۰تومان | مسیدطاهر آل یاسین :اهر 
گفته ام مجله درخواستی شما را اگر در آرشیو داشته باشیم برایتان ارسال کنند. . . 
با نگاهی به این هزینه‌های فهرست شده می‌توان دریافت که حداقل هزین | محمود منوچهری , آمل 


زندگی یک خانواده پتم نفره رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان است. حال | مطلب خوبی ارسال کرده بودید که در هفته‌های آینده در قسمت نامه‌های بیواسطه 

چگونه دولت به کارمندانش کمتر از این حقرق می‌دهد و تازه انتظار دارد که | به‌چاپ خواهد رسید. به‌ویژه آنکه توجه په کتب خطی و قدیمی برای حفظ مپراث فرهنگی 

کسی وشوه نگیرد و همه هم کارشان را درست انجام دهند و یا باشرفها و ! گشور ضروری است. 

باغیرتها دوشقله و سه شفله نباشند. از جمله ابهاماتی الست که ان‌شاءالله ! لیلا پناهی‌پور ,دهدشت 

بسوولین محترمی که حقوق میلیوتی دارند, پاسخ آن را خواهند داد. متاأسفانه در نامه خود به روشنی عنوآن نکرده‌اید که مشکل چیست؟ لطفاً در نامه بعدی 
۰ ۲ اندکی واضم‌تر و روشنتر مساله را توضیم دهید تا زمینه رسیدگی فراهم شود, موفق باشید. 
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ازابراز طف فراوان شما سپاسگزارم.پیشتهادهای خوبی مطرح کردید. ان شاءللة دد | 





































| منت و تبلیغات وسیعی به کوش همه می‌رسانند. - سر معرفی تولیدات خود, سر و دست نعی‌شکنند. .| 


| خودروهای داخلی راتا ۳۰۰ هزار توعان کاهش خواهد . 
| داد. ابن خبر را همه جا در بوق و کرنا کرده و همه - شبیه به پژو یا دوو طراحی کنیم:تاکی می‌خاهیم این _ 
| روزنامه‌ها هم در این باره مطلب نوشتند تا مردم ‏ خودرو پیکان در اصل انگیسی از رده خارج را تولید . 
| خوشحال شوند, گذشته از ایتکه چنین اتفاقی هرکز . کنیم. تبلیغات گسترده و وسیم روی خودرو بی‌نام که ,. 
| نیقناد و حتی قيمت‌ها بالا رفت لما خرف من چبز فقط تصویر 


aaa e us ¥ 


قق 


کا “ کم ایران.در این مبت زمان تقریبا زیاد. 
شور لان در خواب باشند! 
در خبر آمده بود که دولت قیمت باشد. 


دیگری است و آن ایتکه فا په مسوولان محترم ‏ کشورهای صاحب صتعت خوبرو آنهم پا چندین | 
بگوبید وفتی جبر درو کاهش قیعت خودروها رابا شرکت به‌نام تولیدی, انداز شرکتهای خودرو ایرانی. . 


زحمت. بکشند درباره تورم و افزايش قیمت اول سال تا امنیازات خودرو که برای مشتری چالپ. خواهد بود از . 
به‌حال هم چند کلمه‌بی بگویند تا مردم قکر نکنند خدای - این قرار اتا مصروف کم‌سوخت. قیمت پابین, جاهو ` 


| ناکرده حسوولان محترم در خولب هستند!! زیبا و آبرودینامیک و مجهز بودن به امکانات جدید 
۱ 0 وحید شرعدی .خمین ویژه ارتباطی, آیا خودروهای ساخت داخل چند 
" درصد چنین امتیازاتی رادارا هستند. 
جرا با رکھا امن تدا تنها صنعت خودرو کشور نیست که یا معیارهای 


شرکت فرالسوی پژو .پیکان با اتاق پژو عرضه شد. 


با توجه.به لینکه بهشتر خانوان‌ها برای اوقت جهانی فاصله دارد: پلکه قطارهای ما نیز دن کشورهای . 
فراغت. خود و یرای قزاز لز خوهای زندگی مك یی بیشبرفقه لز رب جارج ات درجالی که خطارهاء نا 


هرازچندی, خود را به پارکها می‌رسانتد تا لحظاتی | .. سرعنت هشتصد گیلرستر در ساعت سرعت دارند و با 
دی مدای خا مت ETE‏ نیروی بزق و مغناطیس کار می‌کنندهتوز قطارههای ما 





مناسقانه برخی از نزجولنان. جوانان و افراد بیکاری " دیزلی هستند مان با ند E.‏ 
که در پارکها پرسه می‌زنئد و با توزیم‌کنندگان و دی کشوری 4 
فروشندگان مواد دی مانت و فخنای ETE‏ 
آلوده‌ای را در مراکز 





۵4 < که ایچا ۱ ۳ ۱ ان یه پازکها ۳ خر سای ر 

را با رعب و وحشت زویرو کے کین لین بامث دن - استفامد از دوو وشن 3 . 
باشتد و یا برای ز ه نت خلافکاران وچو نان ایران یه تامسیسات باصق 

۴ ۱۳ گی نیروی انتظانی و . وگاز و بثزین و مازیت و موودتوجه است و حداکثر 
کلانٹری هر متعقه با : قا زار و کایستله استفاده صورت میرم ی پا درنظر گرقتن 


6 شماری از مر زاره و فضا سبز , مرف پهیته. 


خابت و سیقره عتدور قپزیگی داشته اشتد. افر ار 
مزاحم به خود آجازء سل آننایش در آین‌گونه قدا درخواست یک هونن مبلول 
رانمی‌دهند و خضور و فعالیت نیروی التظامی باعث ‏ جوالی ۲۶ ساله هستم و از هر دو پا به خاطر 


می‌شود خانواده‌ها با آرامش خاظر بیشتر. احساس . ازدواج فامیلی هدز و عادرم معلول می‌باشم و بیشتر 
امنبت کنند و بیشتر یه پارکها و فضای سبر بروند. اوقات در خانه در اتاق خود به‌نتهایی یا کتایها و . 
البته کشتهای ویژه پلیس ۱۱۰ گاهی اوقات به‌طور مجلاتم می‌گذرانم. تا پتجم اپتدایی درس خوانده‌ام و 
گذرا اتجام وظیقه می‌کنند. اما دردی را دوا شمی‌کند. در خانه به آموزش انگلیسی می پودازم و بیشتر از آن . 


بلک فقط با لستقرار دالمی و مستعر و نظارت دقبق بر > به دلبل معلولیتم نتوانستم اداه تحصیل بدهم. به ۱ 
کار آنها, قابل کنترل خواهد بود. 


الکترونیک خیلی علاقه دارم حعلونات غلمی‌ام خیلی 
0 علی‌اکبر فرقانی ‏ خوب است. نگوان آینده خود می‌باشم: قیمت خرید 
بک دستگاه کامپیوتر را دازم تا ایتکه برای آینده ۲ 
" خودروی ملیی: آقتخاز می و حسائل دیک + شغلی ام مثمرثمر باشه تا ایتک بتوانم ان‌اين راه شفلی ۽ 
چند وقت است که به طور پې نرپی روی خودروی 7 به دست بیاورم. هیچ چاره‌ای تدارم جز اینگه یک آدم 
جدید. تبلیغات می‌شود, بدون آنکه نکر کنند: لین * خير پیدا بشود که بتواتم به وسیله ایشلن قیمت عیلغ :| 


۱ خودرو همان پیکان است با تاق جدی و یا مثل زانیا یک دستگاه کامپیوثر را تهپه کنم. از افراد خير استدعا . 


مشترک ساخته خواهد شد پیش از این تحنویر | می‌کنم برای اينکه جوانی از تنهایی خود دست په 


| جدیدی از خوتروی ملّی تبلیقات کند؛ نما به هر رایلی, 7 خودکشی نزن و نالمیدتر زاین که هست نبلشد. کلم 


آن تبلیغات که می‌شد از آب درنیامد بلکه با اجازه ‏ خیری در لین مسیر بردازند. 
با تشکر از هموطنان خير و از خوانندگان خوپ . 


ایران و کره جنوبی تقریباً همزمان. نیت ی 


سم ۲ صنعت خودروسازی را راه انداختند. در ۱ 5 ان 0 امضاء محفوظ .اهر _ ۱ 


a 


K4 5 


. = ۳ 
| 5 بیش از سی سال قبل. اما کره کجا. ایران 4 7 
3 7 نتوانسته آنطرر که پاید در این صنعت پیشرفت داشته | 


آیا ما قدرت طراحی نداشتیم که خودمان به اتاق | 
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بک مج ففست غرورآفویین برای 
قدیعی ترین هفته‌ثاس» کشور 

چهارمین جشتواره تجلیل از مسلبوعات و 
خبرنگاران دام مقدس با حضور آقای مسجدجامعی. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلاعی و دکتر شعیان شهیدی 
مودبی معلونت. مطبوغالی وزارت فرهنگ و ازشاه | 
اسلاعیی: سردار افشار رئبس بتیاد حفظ آثار و ۱ 
ارزشهای دفاع مقدس و جمعی از مسوزلان فوهنگی و ۳ 
خبرنگاران و تویستدگان عرصه دفام مقدس در سال 
همایشهای بین العللی صدا و سیعا برگزار شد. 

سردار اقشار طن سخنائی گفت. مطبوعأت بر 
به ارزیایی و نقد تفا مقدس پرداختند, ۱ 

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای بفاع 
مقدس از مطبوعات خواست که در زمیثه ایجاد 
صفح‌ای مخصوص دام مقدس و درج خاطرات 
شهدا و الگوسازی آنها برای نسل جوان اقدام کنند. 

مسجد جاشعی انقلاب اسلامی را پایه راءقت و a‏ 
مهریالی دانست و پا بیان اپنکه در طول دفاع مقدس 
معنای نوینی از معنویت. ساماندهی می‌شد, افزژوت 1 
معنا و پام حاکم در بفاع مقدس بر پایه عشق, ایثار و 
فداکاری رزمندگان استوار نشده است. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اينکه تباید 
فداکاری رزهندگان در طول دقاع مقدس را آمزی 
متعلق به گذشته دانست. افزود: باید نکاهی از این 
حرکت به آینده نیز داشت زیر سا منتظر ظهور امام 
زماناعح) هستیم. 

آقای قربان حسینی دبیر چهارمین جشنواره 
مطبرعات و خمرنگاران دفام مقدس در تجلیل از 
تویسندگان و مطبوعات دفاغ عقدس تیر با بیان 
ویژگیهای آثار برتر گفت: در چهارمین جشنواره تلاش 1 
پر ازتقای جنبه کیقی آثار دفاع مقدس بود و در هغین 
راستا سعی شده بود از نویسندگان جوان, وش 
ذوق و خوش قلم در این زمینه تقدبر به‌عمل آید. 

وی هعچناین افزود: پویندگی فرهنگ دفاغ مقس 
منوط به هعکاری و تلاش گروه هته ارگانها و 
سبازعانها و دلسوران فرهنگ دفام عقدس عی‌باشد, 

در ادامه: قربان حسبتی با قرائت نامه جسعی از 
نویستدعان و عنرعندان دقام مقدس به دبیزکل 
سازمان غلل اظهار داشت ما و تعامی خبرنگاران و 
نویسندگان که مظلومیت هشت سال ملت ابرا زا در 
جنگ تحمیلی وجهه هعت خود قرار دادتد خود را 
شریک غم تعامی فلسطینیان موم و ستعدیده می‌داليم. 

در پایان این مراسم به افراد و نشریات برگزیده 
بریختهای مختلف چو ای اهدا کند: 

لازم به ذکر است که در این جشنواره و در 
بخش برترین هفته‌نامه در پاسداري از ارزشهای 
دفاع مقدس: مجله اطلاعات هفتکی. تنها 
هفته‌نامه‌ای بود که به عنوان برترین تشریه 
هفتکی‌انتخاب و جایزه گرفت. 









بقیه در صفحه ۷ 
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یکت هفته جندنگاه 





محمد سروش 





از نخستین ساعتهای پس از صدور بیانیه 
دادگستری تهران درخصوصي مسنوعیت انتشار 
هطالب و خبرهای جانبدارانه در مورد مذاکره با آمریکا 
کاملا پید| بود که این اطلاعیه حجم وسیعی ار بازتابها 
و واکنش‌هارابه دنیال خواهد داشت. اهمیت موضوء 
به حدی بود که واکنش‌های صورت گرفته ئسبت به 


آن طیف گسترده‌ای را از تتوع تشکیل می‌دهد. از 


سطم تعایتدگان مجلس که فعالانه نه اظهارنظر 
پرداختند گرفته تا نشریات و روزنامه‌های مختلف از 
جریانهای متفاوت محافل گوناگون تسبت به عوضوم 
واکنش نشان دادند. اهمیت عاجرا بیشتر از آتجا ناشی 


می‌شد که اطلاعبه مذکور با توجه به محتوای آن په 


نوعی بی‌سابقه بود. ضمن آنکه اصل بحث مذاگره با 
آمویکا و حواشی آن از درجه اهمیت بالابی برخوردار بود. 

این بحث مدتهاست که در محافل مختلف سیاسی 
و مطبوعاتی در جریان است و اخبار و تحلیل‌های 
مختلف و زیادی پیرامون آن مطرح عی‌باشد. 

دادگستری تهرآن در بیانیه خود نوشته بود هشر 
مظالب ناهنسو. با تضنیعات و علاحظات عنافم و 
مصالم داخلی و خارجی از طریق رسانه‌های جسعی 
موچب تشویش آذهان عموعی و لطمه بر اقتدار نظام و 
سست کردن پایه‌های استقرار کشور بوده و طبق مواد 
۰ و ۱۷۶ قانون اساسی و عاده ۵۰۰ قانون مجازات 
اسلاعنی و همچنین قانون عطبوعات چرم محسوب 
ی شود 

دادگستری تهران در بباتبه منتشره ضمن اشاره 


ابه سیم هرگونه مذاگره با آمریکا توسط رهبر معظظم 


انقلاب اسلامی» از شمه رسانه‌ها و مطبوعات خو استه 
طز تبلیغ و اطلاغ‌رسانی چانیدارانه پیرامون مذاکره با 
امریکا طیق قائون مطبوعات و مواد فوق الذکر که جرم 
محصوپ می شود پرهیز نمایند تا زمینه ززم برخورد 


قانوئی و قضابی فراهم تشود.» 


یک روز پس از صدور این بیانیه و درحالی که 
روزنامه‌های کشور متحیر از محتوای تهدیدآمیز بیاتیه 


دادگستری عمدتاً به ائعکاس خبر صندور آن بیانیه 


| تردیدهای حقوقی شسبت به موضوع واکنش نشان 


داد. توروز در سرمقاله خود با عنوان مهر دم از این 
باغ یری می‌رسد ضمن ی تغلیر » توصیف کردن 
چنین اطلاعیه‌ای, نوشت 


«اطلاعبه عذگور اگر درصدد تعریف جرم جدیدی ‏ 


است در این ضنورت عملی غیرقاتونی تلقی خواهد شد 
چرا که طبق قانون «عیچ فعل با ترک فعلی جرم 
عحصوب نمی‌شود مگر به حکم قائون» و از آنجا که 
قانونگذاری جزو وظایف اختصاصی مجلس است. 
دستگاه قضابی نمی‌تواند قانونگذاری کند و چنین 
دستورالعملی برای قضات مسنقل الزام آور نیست اگر 
اطلاعیه درصدد تعبین تصداق جرم است. باز هم 
محل متاقش> است زیرا تطبیق یک قعل با یک مادء 
قانونی چزو وفلایف قاضی است و صرقاً در جریان 
رسیدگی به یک پرونده صورت می‌گیرد و دادگستری 
نمی‌تواند به نیایت از قاضی چنین نظری را ابراژ گند 
چرأکه استفلال فلضی را دیش من کند.» 

از آنجا که بیانیه دادگستری تهران طوری تنظیم 
شده بود که از آن اعمال محدودیت در لطلاع‌رسانی 
جانبدارانه» پیرامون مذاکره با آمریکا برای کلیه 
مطبوعات اعم از سراسری و محلی فهمیده می‌شد این 
سوال از سنوی روزنامه نوروز مطرح شد که صدور 
اطلاعیه دادکستری «آبا فقط یرای دادگاههای تهران 
اعتبار دارد و دادکستری تهران در چنین عواردی به 
عنوان مدعی‌العموم عمل خواهد کرد؟ آبا شهرستانها 
هم ملزم یه تبعیت از دادگستری تهران هستند؟ اگر 
تبعیت نکنند چه می‌شود؟ و اگر ملزم به تبعیت هستند 
مبنای قانونی آن چیست؟» 

همین روزنامه در نقد دیگری که سبت به اطلاغیه 
داد گستری چاپ کرد. نوشت 

عاده ۵۰۰ قفاون مجازات اسلاعی راجم به جرم 
طعالیت تبلیغی علیه تظام جمهوری اسلاعی ایران" 
است. تعسک اطلا عیه دادگستری تهران به این عاده به 
این معناست که اگر کسی مذاکره با آمریکا را حفید و 
مناسب مناقع جمهوری اسلاغی بداند و آن را از طرق 
قانوتی؛ عثل رسانه‌ها و... اعلام کند مرتکب جرم 
فعالیت. تبلیفی علیه نظام جمهوری اسلاعی شده است. 
فعالیت تبلیفی علیه نظام به‌طور ساده یعنی اقداسات 
مستمر تبلیغی که مضصمون و قدف آن مخالفت و 
ضدیت با کل ساختار و عوجودیت تظام چمهوری 
اسلامی باشد چگونه ممکن است کسی راکه پر فرض 
حتی به غلط تصور می‌کند اعتلا و منافم جمهوری 
اسلامی ابران با مذاکره بهتر تاآهین عی‌شود و به 
همین انگیزه در این مورد سخن می‌گوید مرتکب جرم 
فعالیت تبلیقی علیه نظام دائست؟» 

تویسنده یادداشت نتیجه می‌گیرد »در این موارد 
هیچ‌یک از عناصر مادی و ععثوی جرم قابل مشاهده 
نیسست؟ ۷ 

دربین روزنامه‌های طیف عننقد دولت هم رسالت 
وارد عرصه نقد و تحلیل شد و طی یادداشتی که بک 
روز پس از انتشار اطلاعیه دادگستری چاپ گردید: 
تزشت 

طق قانون اساسی چمهوری اسلامی 
تصمیم کبری و اعلام سیاستهای کلی نظام در عرصه 












سیاست خارجی برعهده رهبر انقلاب است و اقدام 
خلاف این چارچوپ بویژه اقدام رسانه‌ای عليه آن به 
مفاقع و مصالم ابران ضریه می‌زنند... عتاسفانه 
برخی از رساله‌ها ناخودآگاه با به عمد به پیکانی از 
اصحاب جنگ رسانه‌ای در آمریکا تبدیل شده‌اند:» 
پیاعد و بازتاب صدور اطلاعیه دادگستری تهرآن 
دربین نمایندگان مجلس و برخی فعالان سیاسی نیز 
به حدی بود که فضای زیادی از روزنامه‌های مختلف 
را در چند روز پس از صدور اطلاعیه مذکور به خود 


اختصاصی داد. 1 


> 4 ۳۳۲۱۶ ۵ ۹ 


نخستین و اکنش تند و صریح را خاتم آلهه کولایی 
نماینده تهران در تعلق پیش از دستور خود در مجلس 
بروز داد. وی در ارتباط با این موضوع گفت: اصولا 
چه کسی به دادگستری استان تهران اجازه داده که در 
عقام تفسیر اظهارنظرهای نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی درباره مسائل مربوط به ایران و آعریکا 
برآید؟ فراموش نکرده‌ايم که اعام بزرگواراره) 
رسیدگی په مسائل ایران و آمریکا را در جریان 
گروکانها به همین مجلس شورای اسلامی واگذار 
کردند نه جای دبگر.» 

به گفته این نماینده تهران «هیچ‌کس در جمهوری 
اسلامی ایران تباید فراموش کند که پراسلس اصل 
نهم قانون اساسی هبج مقامی حق ندارد حتی به نام 
حفط استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهلی مشروم 
مردم راحتی با وضع قوانین و مقررات سلپ کند,» 

دکتر محمدرضا خاتعی نائپ رئیس مجلس هم در 
لین زمینه ضمن آنکه لطلاعیه داگستری تهران را 
هاقد بینای قانونی و وجاهت حقوقی» توصیف 
ی کرد. گفت: این گونه تهدیدها و فشارها نعی‌تولند 
ماع طرح نظرات کارشناسی شود. افدام اخیر 
دادکستری را ضمن اينکه خلاف قائون می‌دانم آن را 
وهن قوه قضاییه نیز می‌دانم چرا که با این گونه 
اقدامات اقتدار این قوه در نزد مردم خدشه‌دار 
می‌شود.» به اعتقاد تائپ رئیس مجلس #بحث مذاکره 
با آمریکا در حبطه اختیارات فالونی مجلس است و 
مجلس به کار خود ادامه خواهد داد.» 

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم با 
اظهار اینکه «صدور اطلاعیه دادگستری موجب سلب 
آزابی قلدیشمندان و بخصوص تمابندگان مجلس» 
هی شود کنته مت سقسعت های مدتلفی دستگاه 
تخضابی فقط در مورد عجموعه زیرنظر خود می‌توانند 
اظهارنظر کرده و بیانیه بدهند.» 

گذشته از تمایندگان مجلس که بسیاری از آنان در 
این باب سحن گفتند. برخی چهره‌های فعال سیاسی 
تز به اظهارنظر پرداختند. 


.ي شماره ۳۰۳۴ 










سیدمصطفی اج‌زاده معاون سابق وزير 
کشور با اشاره به اینکه اطلاعیه ۱ 
دادگستری تهران چهره عرم‌سالازن 
آیران اسلامی را مشوء کرد و بدترین 
آقدام ممکن پس از حذف نام حسهوری 
المي از فپرست ناتضین حقوق بشر در مسیون 
سازمان ملل متحد بود. اظهار عقیده کرد 

اه نظر من اگر هيات رسیدگی به قانون آساسی 
لین اطلاعیه را بررسی کند یقیناً آن را شایسته تذکر 





این آساسی تکستوتش_کزاهددداد.ه 
به نظر تاع‌زاده «صدور 
چنین اطلاعیه‌ای در تاریخ 
جبهوری اسلاعی ابران و 
حتی در درزه جنگ تحمیلی | 
نیز سابقه تداشته بدعت 
هی شو .۷ ۱ 
در مقابل حمیدرضا 
ترقی از اعضای شورای 
مرکزی جمعیت. مو تلف 
اسلاعمی و سردبیر 
نشریه اشماآا گفته 
انس 
ماترجه 
به وللگاری و 
موضع گیریهای 
ماس سس ین 
خڅ وکا یر 
ارتباط با مساله 


این اقدام قوه قضابیه اگرچه دير ولی لازم و ضروری 
اتك 

ازجمله مواضم رسشمی ,که ابراز شد و به بلیل 
اهعیت ان در محافل مختلف سیاسی مورد توجه قرار 
گرفت۔ اظهارنظر و زین ارشاد بر این ارتباط بود. آقای 
مسجنجامعی در این زمینه ابراز عقیده نعود: «شایسته 
نيسنت حريم آزادی بیان و آزادی مطبوعات به قر 
عنوان مورد منافشه قرار گیرد. فعالیت رسائه‌ها تابع 
قوانین و مقررات مغیتی است و روابط عمومی یک 
تشکیلات. استانی نمی‌تواند برای انها تطیف ایجاد کند.» 

وزير ارشاد همچنین به ابن تکته مهم اشاره داشت 
که سرتبت و شان سقام معظم رهپری و تشکیلات اداره 
کشور در حدی است که کشوو را از این قبیل 
اطلاعیه‌های غبرعتعارف بی‌نیاز می‌کند و دولت نیز 
درحال حاضر نسیت یه جریان آسور حسماس است.» 


پیالیه ای یکر 
به دتبال برور این واکتش‌ها دادکستری تهران در 
بیانیه دیگری اعلام کرد. «تفسیرهای یه عسل امده 
درخصوصس اطلاعیه قبلی این مرجم تاشی از عدم 
اطلاع افراد مذكور از عفاد بعضی از اصسول قانون 
اساسی و عادی و قاتون عطبوغات می‌باشد.» 


شماره ۲۰:۲۴ ج ڪڪ 



























دالکستری تهرلن تاکند کرنه است. فذانگستری 
در عقام بیان تحدید مطبوعات و وضع قانون نیست,» 

آیت‌الله عاشمی شاهرودی شم با ببانی تعکر از 
داد تر تهران جسایت نود و کلت #گزاشته از 
معتو ای کات شد این اطا ع مطانق ا صنو دات 
شورای عالی انئیت ملی است که بر اساس ان پس از 
اظهار ارت. بقام معظم رهبزی عوضو ۶ خت‌اتر » و نله 
با آمرنکا كاهلا منتقى اغلام شده لست 

بحث و جدل بر سر اطلاعیه دادگستری تهران که 
دامته‌ای وسیم پیدا کرده همچنان از عو شو عات مطرح 
در محافل سیاسی و مطبوعاتی است و چون محنو ای 
آن به نوعی کم‌سابقه بوده معکن است تا حدتی به 
عتوان موضوع بحث برانگیز معافل سیاسی و قضانی 
باقی بعاند. 

جالب ایتجاست که دابستان کل کشنور هم اعلام 
گرده است: اضورای عالی ا هطخ علی اند کسسلنی و ! گه 
وار 3 ای ریم و فنطثه سعتو عة نحت عد‌اکر و« ۳ 
امریکاا می‌شوند و برخلاف مصوبه این شورا و 
تهایند . با 

۳۲ 








لوح بادبود: به زنده یاد فر هودی 
٥‏ در بخشی خبوگزاریها: برترین خبرگزاریها در 


نشر لرزشهای دفاع عقدس 


۱.خبرگزاری ایسنا.اقای ناسر علابی .عقام اول 

.ولحت مرکزی خبر , آفای ابرم سبقتی.عفام دوم 

۲ خبرگزاری جمهوری اسلامی . آقای علیرضا 
غرجی -عقام سوم 

0 در بخش برترین خبرنکارآن سدا و سیعا. 

1.آقای عباس یوسفی از و احد مرکزی خبر.مفام اول 

۲.اقای مجید قدایی .از شبکه خبز .عقام دوم 

۲ اقای علبرضا باغانی ‏ از باشگله خبرنگاران 
جوان .مقام سوم 

0 در بخش برترین خبرنگار ان مطبوعات 

-آقای حسین بزدیار از روزنامه خراسبان-مقام اول 

۲. آقای سیدحسین قاآتی و خانم فریبا پژوه 
مشترکا از روزنامه ایران .عقام دوم 

۲ اقای محمدرضا نصنرراده ‏ از روزناعه‌های 
خوان و جعهوری لسلامی قاع سوم را کسب بهودند, 

۴ اقای میثم رشیدی مهرآیادی .از مجلا رن روز . 
مقام اول را در بین خبرنگاران و مسوولان صفعات 
دفاع عقدس هفتانامه ها و دو شفنه نامه ها کسب نمو دنت 

۵ خانم فهیعه روح اللهى : از مجله آشتا.مقام اول 
در یدن خیرنگار ان مافنامه‌قا کس نمو دید 

۵ در بخش برترین روزنای‌ها و تشریات: 

روزنانه رسالت .اقام اول .. آفای. خلیل 
اسففت‌یاری به تعایتدگی از سوی سیدمرتضی نبوی 

۲روزنامه کیهان حقام دوم.آقای حسین شریعتداری 
۲.-روزنامه جوان .عقام سوع .آقای سهدی مظاهری 

0 در مشن هفته‌نامه‌ها مجله اطلاعات هقدکی - 
برترین هفته‌نامه به‌حاطر پرداختن به دفاع مقدس و 
اختصاصی صفحات ویزه و دانمی ستاعته شد. 

0 بر بخش مافنابه‌ها نیز. مجله صق . برترین 
حاشنامه از عبان مافنامه‌ها به خاطر پرداخت به مباخث 
دعام نقدس انتخاب کر دید 

۵ دز بخش بهترین خبرسازان نیروهای مسلح 

-آقای شاهین تقی‌خانی از ارنش حمهوزی لسلاعی 
اپر ان به‌عتوآن بهترین خبرساز دفاع عقدس ارتش 

۲ سیدمهدی سقوی . از سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی به عنوان بهترین خبرساز دفام مقدس سپاه 

ضسمئا هیات داوران از مطبوعات و برتانه‌های 


دیل به‌خاطر اشتعام. در بخش دقام سفق س 


نیز ععپاستگز از ی عی نعاند: 
ا سیاس از زوزنامه ايران به‌خاطر راهانداژی 


" صفحه دقام عقدس 


۲ سپاس از نشویه جدید دوکوهه به‌خاطر دارا 
بۈلنڻ صسشحه دام مندس 

.سپاس ازماهتامه فرهنگ پایداری به‌خاطر آغاز 
انتشار این نشریه در عرصه دفاع عقدس 

۴.سهاس از بخش زادیربی سهاه پانسدازان القلاب 


اسلامی و پرداحتن به مباحت دقام مقدس 


یا سپاس ۳ بخش رادبرغی ارقش جعهع زک 
اسلاعی انران به خاطر پرداختن به مباحث نفاغ عقدس.» 






























۵ حکم بازداشت حسعود بهنوه صنادز شد. 


اتی بوشهر آموزش عی‌دهد. 
| ۵ انتخابات هيات رنیسه مجلس به تعونق افتاد. 
۵ رئیس هلال احمر: از هر چهار ر 




















































حیدریه - هرات مار شد. | 
۵ ویر ثبرو؛ کعبود ثایغ قالی بلیل لضلی کلیه 
وژه‌هاست.. 






ا مچری مرا باپی در شیر از دستگیر شد. 
۵ پرونده: وروی ددگاهتجدیدنظر رفت. 
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0 هات سالخت و سا در پانگان و 
ا J Ly‏ - پا ا | 
تهران راغیری جار م جردي 

۳ 3 = ۳ ۰ ب 
۰۰ تماننده مجاسی کول م 
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٥‏ خانم سان لوچی نازاضی برمه‌ای خولستار در 
کو این سس 


۵ روسیه کارشناسان آیرائی را برای اداره نیروگاه | 






۳ 
ن ایرانی یک ننر| | 


0 تیا اجرابی راه‌آهن ۳۱۶ کیلومتری تربت | 


۰ هرا تباید صالح ر آرانش بر شبه‌قاره هتد سایه ۱ 
رلته و مردم گشمیر و اقرامی که در درش وی ا 
کنترل 00| زندگی سی‌کنند: ار صلم به‌سر ببرند؟ 

این سوّالی است که بیش از نیم قرن از مطرح 
شدن آن می‌گذره ولی هنوز پاسخی از سوئ سبرازن 
هند و پاکستان که عاملین اصبلی اروز جنگ و درگیری 
در اين متطقه فبستند به آن داده نشده است. الیته 
نه‌تنها پاسخی به این سوال و دهها سو ال دیگر در این 
رابطه داده نشد بلک اوضاغ روژبه روز وخیم‌تر شنده 
و زمینه برای یک رویارویی اتعی مهیا گردبده است. 

کسانی که تحولات شیه‌فاره هند وا از سال ۱۹۴۷ 
که دو کشور هند و پاکستان مستقل شده و از یکدیگر 
جدا شدند مورد بررسی قرار می‌دهند به این واقعیت 
پی می‌برند که دهلی نو و اسلا آیاد هر دو در پیدایش 
وضعیت نابسامان کنونی نقش داشته و اگر شرایط 
ناگواری پیش بیاید که منجر به جنگ و رویارویی اتمی 
شوت دو کشور در آن سهیم هستند. به این دلیل که آگر 
دو کشور به توصیه‌های سازمان ملل و میاتجیگران 
عمل کرده و دست از لجاجت برمی‌دشتند, شرایظط 
چنین بحرانی و وخیم‌نشده و زمینه‌های ضلم و 


| مسازش مهنا می‌گردید. 


با گذشت بیش از پنج دهه از آغاز بحران کشعیر و 
جنگ‌هابی که ميان فند و پاکستان بر سر عنطقه 
درگرفت. روزبه‌روز مساله حادتر شده و از ضورت 


| یک مساله ساده و اختلاف ارضی به صورت یگ 


موسوم مهم و حیئیتی نب دی کتنور درآفده و 
پیچندهتر شده است. در هبورتی که در سال ۱٩۹۲۷‏ که 


پس از استقلال هند و پاکستان اولین جنگ این دو 


کشور بر سر عنطقه کشمیر درگرفت. .طرفین 
واقع‌بینانه به بررسی مساله می‌پرداختند. شپه قاره 
جنگ‌های دیگزی را تجربه نکرده و په وادی مسابقه 
کبار تسلیحاتی که امروزه بر این متظقه؛ انه 
انداخت». قدم نحی گذ اشت. 
وضعیت کتونی شبه قاره هند به‌مرآتب وخیم‌تر از 
سالهای گذشته است و اگز یک راه‌حل اصولی برای 
این مساله یافت نعی‌شود در آینده شرایط ووزیه‌روز 
رحیم‌تر شده و بحران از هند و پاکستان فراثر زفته و 
دامنه خود را یه کشورهای هعسایه خواهد گستراند. 
په این دلیل که آنها برای توجیه اقدانات خود و جلب 
رضایت دیگران پا را از هند و پاکستان فراتر گذارده و 
پای همسایگان را نیز به این مساءله خواهتد کشید. 
زماتی که جنگ سرد بين دو ابرقدرت وجود 
ذاشت, هند و پاکستان هریک دریکی از چیه‌های شرقی 
و غربی قرار داشته و وابسته به واشنکتن و مسکو 
بودند: هند که به دلیل هم مر بودن با پاکستان و چين 
از دوسو در معرضس خطر و تهدید قرار داشته و 








سلاج اتمی می تو انند منطشه 
را به سوی ویرانی سوق 







جنگ‌های تاموفقی را با آنها تجزبه کرده بوق یه ۲ 
شوروی گرایش یافث تا از گزند تهدیدات و حوادث . 
مصون بعاند.در آن مسالها پاکستان توالست بخشی از 
کشمیر را به اشفال درآورد که امروزه به غلط کشعیر 
آز اد نامیده عی‌ شود درحالی که در اشفال پاکستان 
بوده و رقا یک استقلال ظاهری دارد: 

کسلتی که در این عنطفه زندگی می‌کنند تحت سلطه 
نظاسیان پاکستان بوده و اجازه هیچ تحرک و اظهار 
نظری را بدون جلب رخمایت و حمایت اسلام آباد ندارند. 
و چن اقدام یه اشقال آن کرد لاداخ بود. البته زمانی که 
چين دست په لشغال تبت زده و بولت موردظر خود را دز 
این منلقه حاگم کرده و دالابی لاها رهنز تبت به خالت 
نیعید به هند رفت. نیز روابط دو کشور بحرانی شد. 

اگرچه آن زمان شوروی از هند حمایت و 
پشتیبانی کرده و همين مساله تا حدودی روابط دو 
قدرت. کمونیستی جهالی را تحت الشعاع قرارداد اما 
همین مساله سیپ گردید چین متوقف شده و در 
مرزهای مشترک هند و چين حالت نه چنگ -ته نلم 
برقرار شود که لین وضعیت تا آخرین سالهای فزاره 
دوم اداسه داشست: 

هند که برای بقای خود به شوروی گرایش یافته 
یود برای نقویت خود در دو چهت تلاش کرد. 

- از یک سو به تقویت بنیه دفاعی خود پرداخته و 
دست نیاز به سوی هسکو دراز کرد تا به سلاحهای 
تهاجمی و تدافعی دست بیابد. در همین رابطه 
زرادخانه هند په سلاحهای روسی هر شده و هند 
اگرچه رهبریت چنبش عدم تعهد را بزعهده داشت. 
ولی ععلا در جبهه شوروی قرار گرفت. 

- از سوی دیگر از زمانی که چين به سلاخ اتمی 
دست یافت, هند عمال با تهدیدات اتعی نیز مواجه شد و 
دوصدد برآمد خود را به سلاحهایی عجهز سازد که 
قادر به دفام از تماسیت ارضی خود باشد. 

هند که در منکته چين و پاکستان قرار داشت و 
بخش‌هایی از آن به دلیل تجاوزات این دو کشور جدا 
شده بود ثاگزیر گردید به تقویت خود بپردازد. دز این 
شرایط اوضاع در پاکستان هم تفییر یافت. په این 
ترتیب که با گرایش هند به شوروی, پاکستان که به 
دست نظامیان افتاده و توسط ژنرالها ادازه می شد: به 
اتحادیه‌های نظامی آمریکایی پیوست وبا واشنگتن و 
کشورهای متحد آمریکا همراه و هضدا گر در 

پاکستان عضویت. پیسانهای نظامی سیتو و سنتو را 
پدیرفته و از طریق ایران و ترکیه و بیمان سنتو به ناتو 
تیز متصل گردید. ولی پاکسنان همراره از یک مسا 
رقع عی‌برد. این مساله توان تظامی هند بود که مانعی 
نقوذناپذیر در مقابل اسلام آیاد یه وجود آورده بود:. 
پاکستان برای غلبه بر این برتری دو روش را 
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ارضی بين دو کشور بود به یک. فساله حرذدهی و 


دهلی‌نو و اسلام‌آباد به یک موضوع ملي و فراگیر 
تبدیل شد.به همین دلیل تعامی عردم پاکستان خود 
زا در یک مساله سهیم و شریک دانسته و عملا از 
دولت حلم‌ید گردند. 

فردمی شدن مساله کشمیر در پاکستان لگرچه نو 
کوتاه مدت به نفع این کشور بوده و توانست اسلام‌آباد 
را در مقابل حملات هتد و افداسات انتقامجوبانه 
دهلی تو تا حدودی ایمن سازد. اما امروره مائعی بر 
سر راھ سران این کشور می‌باشد ماک 5 
سران پاکستان را که تمایل به آشتی با هند دارند: 
عملا بر تنگنا قرار داده است. لذا اگر یکی از سرا 
پاکستان مايل به صلح در کشعیر و با فت وگو در 
این رابطه باشد. عملا قادر به خرکت در این راستا 
تخو افد بو د. 

* روش دوم تلاش پاکستان برای دستیابی په 


سلاحهای کشتارجدعی می‌باشد ا بتواننده با 


تهدیدات دهلی نر مقابله کند. پاکستان به این و آقعیت 
بی برده بود که برای مقابله با سلاحهای اتی هند و 
موشکهای دوربرد این کشور ناژ به سلاحهای 
حکومتهای اسلام آباد وجود داشت. غربیها تعایل به 
تحونل این سلاحها و یا ارسال تکنولوژی ان به 


ملی تبدیل گردید و از خواسته دولت و اختلافات ‏ 






آورهه و آزادیهلی مردم را 


چين منتفم شده بود از فرصتي 


1 خلوان یکی از این بای ا 


واشنگتن و اسلام‌آباد رت و پاکستان را 7 
+ روش اول مردمی کردن مسناله کشمیر بود,به | 1 یکی از ډوستان و متعدان لستراتژیک آفزیکا: 
این صررت که مساله کشبتر که یک اعتلاف ‏ ا تبدیل گرد: 


هند که رابطه خود را با افغائستان و شوروی 
کمونیست تقویت کرده و با عوج فرّابنده اقدامات 
تروریستی در کشمیر مواجه بود تضور می کرد که 
با ثباتی که رژیم کمونیستی اقفانستان بدست 
غی‌آورد و حملیتی که شوروی از کایل و دهلی‌نو 
می‌کند. قادر است پاکستان را هار کرده و بر سر 


عقل آورد: ولی از آنجا که هميشه چرخش عدار 


تحولات به نفع همه نبوده و اگر گروهی مننفم 
می شوند در غوض کروه دیگری متضرر می‌گردند. 


حوادث یکی پس از دیکری به‌ضرر چین, اتفاق افتاد 


پاکستان با وجود. اینکه عضو اتحادیه‌های ‏ 


نظامی غربی بوده و در جرگه دوستان آمریکا قزار 
داشت. اما با مسترعیت‌هایی عواچه شد که این 
معنوعیت‌ها برایش مشکل آقرین شد. بحران زماتی 
حادتر شد که شوروی از طریق کودتای 
کموئیست‌ها قدم به افقانستان گذارده و رژیم 
پادشاهی در ایران تیز ساقط شده و پگ رژیم 
بی‌طرف در این کشور روئ کار آمد که وابسته به 
فیچ یک از ایزقدرتها تبود. 

این شرایط سبب گردید پاکستان برای ذریافت 
تکنولوژی سلاحهای اتی به چین روی آورده و با لعزم 
تروریست به کشعیر تحت کنترل هند اوضام را در 
این منطقه آشفته سازد. جالب توجه است که 
اسللام آیاد دز هر دی زمینه موفق شد به‌طوری که هم 
به سلام ائمی دست یافته و مجهز به بمب اتم و 
موشکهای بالستیک با کلاهکهای اتس شد و هم 
توائست اوضام را در #«کشمیر تحت کنترل هند 
بحرانی سبازد. 

به‌طوری که دولت هند برای کنترل ارضام 
ناگزیر گردید به استقرار ارتش در کی وی 
شباره ۴ .= سس - 


به‌طوری که حکوعت کمونیست‌ها در الغانستان 


| جلی خود را به مجاهدین اففان داده و درنهایت 


شوروی از بین رفت» و جهان یگ‌قطبی شد, همچنین 
باروی کار آمدن طالیان در اففانستان, پاکستان غملا 
به قدرت برثر و فعال عایشاء در این کشور تبدیل 
گردید. 

طالپآن که به هعراه القاعده و مساعدتهای عالی و 
تسلیحاتی بن‌لادن داننه فعالبت خود را به 
سرزعنن‌فای عجاور از جمله کشمیر کسترده بود: 
عملا اقفائستان را به مرکز ضدور تروریست و 
پرورش و آموزش تروریست‌ها تبدیل کرد تا حدی 
که ماجرای ۱۱ سپتامبر در واشنگتن و نبوبورگ و 
حنگ‌های کارگیل در زمان نخست وزیری 
تو ازشویف در پاکستان واقعیت را آشکار ساخت که 
این گروه پا را لز اففانستان قراتر نهاده و درصدد 
جهانی کردن تروریستم برآمده سس , 

پس از درگیریهای کارگیل. پاکستان با دست 
زدن به آرمایش‌های انعی نشان داد که در این زمینه 
نیز خود را تقویت کرده است. اما زمانی که جهان 
علیه تروریسم بسیج شد. شرایط جدیدی به‌و جود 
امد 

از این پس مدار تحولات به نقم دهلی‌نو به 
چرخش درآمد, ژیرا پاکستان که با طالبان و للقاده 
فعراه شده بود, عملا از سوی جیهه جهانی 
ضدتروریسم تحت فشار قرار گرفته و با مشکل 
مواچه شد در این شرایط هند هم از فرصت استفاده 
کرده ز درصده پانتخگریی برأمد. 

اما آنچه سیپ گردید اوضام محدداً بخراٹی 


ح شده و به کنرر اسلام‌آباد یه چرخش درآید. حعله 


| تروریستی به پازلمان هند بوډ که چندین کشته و 


عجروح برجای گذاشت, هند صراحتاً پاکستان رایه 
دخالت در این اقداعات تروربستی متهم کردد و 


| خواستار تحویل تروزیست‌ها و جاوگیری از فعالیت 
آنها در این کشور گردید. 


پققیه در صسقحه ۴۱ 


پاکستان که از دوستی با 


ر که حملة شوروی به افغانستان | 
۱ به‌وجود آورد بهره گرفته و به ‏ 







IEE, ۲‏ زابلی از: بزد / 
چرا روسیه از استرداد مجهع الجزایر کوریل به 
ژاپن خودداری می کند؟ ِ 
0 روسیه و ژاپن سالها با یکدیگر آختلاف داشته و در 
جنگ بودند تا اينکه در سال ۱۰۵ ژاپتی‌ها موفق به 
1 شکست روصها شدند. 
| ژاپن در سالهای تخست. چنگ جهاتی دوم. اراضی | 
وسیعی را به تصرف درآورده و در چین نیز با تیروهای | 
روسی درگیر شد؛ اما این دو کشور با وجود اینکه در دو| 
جبهه مخالف قرار دلشتند. رسماً با همدیگر درحال ثبرد. ۱ 
| یاس نعی‌بودند: 
در اجلاس سران هثفقین در پوتسدام. يه ژاپن هشدار 
داده شد تا بذون قد و شرط تسلیم شود؛ ولی ژلپنی‌ها 
خودداری کردند و آمریکا تيز برای تسلیم ڈاپن از بمب ا 
انعی استفاده کرد و شوروی هم پا استفاده از فرصت. لقدلم 
به اشفال جزایر استراتژیک این کشور در اقیائوس آرام 
کرد. این جزایر که شامل چهار چزیره در نزدیکی ساحل | 
شرقی جزیره هوکایدو در شرق زاپن می‌شود و به جزایر 
کوریل معروف است؛ قلمروهای شعالی نامیده می‌شود. 
زلپن هعواره بر باپس‌گیری این جزایر تا کید می‌کند و 





























ژایتی‌ها رود هفتم قوریه دا روز چزایر شمالی 
کرده. بازگرډانډن جزلیز شمالی: به و ۳ آززوی 
تعامی عردم ان کشنور لست که تاکنون رلهحلی برای آن 
پیب دف ظ- 

| جزاید شیکوتان, کوذاشیری اټورفی و هایومایی که از 
سال ۱۶۴۴ تحت حاکمیت ت زاین خر واھ تر ی تر سال 


ژاپن در ایی راستا اغلام کرد تا زعالی که این جزایر | 
مسترد نگرده. توکیو از امضای پیعان صلع با مسکو و 
توسعه روابط دو کشبور خودداری خواهد کرد.. ۱ 

این جزایر محل تردد رزمتارها و زیردریایی‌های 
"شوروی به اقیاتوس آرلم برد و شوروی ده هزار نیرو در 


ما پاول کراچف .وزیر دفاغ وقت روسیه -ضمن ره تعامی 
ادعاها صراحتا گفت- پیز وژی بر ژاپن در جنگ چهانی دوم | 
به روسبه کمک کرد تا متاأطق لشفالی خود را پس بگیرد:» 

مساله جزایر کوریل بر روابط توکیو و مسکو سایه 
اندلخته و عسبب گردیده این کشورها با وجود گذشت بیش 












روسها به دلیل موفعیت استراتژیک این جزایر تمایلی | 
به بازپس بادتشان تمی‌دهند. ترکیو تیر اعلام کرده ۶۶| 
زماتی که این خشگل حل نشوت, بست به توسعه روابط با 
مستگو لخواشد رل 








سمارش پای گوسفند و -عابربانکت" 
آورده‌اند در روستایی که اکثریت مردم آن 
بی‌سواد بودند, آموزگاری برای اولین بار با ورود به 
دهکار ندرپس به کودکان را آغاز کرد. پس از مدتی که 
بچه‌های روستا مشفول تحصیل شده بودند. شخصی 
برای دیدن اقوامش از شهر به روضنتا رفت و هنگامی 
که متوجه شد آموزکاری به این روستا آعده و به 
کودکان روستایی آموزش می دهد با خوشحالی از پدر 
یکی از دانش آموزان پرسید: عخب, با آمدن آموزگار و 
باسواد شدن بچه‌ها چه تغییراتی در روستا ايجار شده 
اسست؟ »و آن عرد پاسخ داد مپیش از آمدن آموزگار په 
روستا و هنکامی که بچه‌های ده سواد نداشتند, هنگام 
غروپ وقتی کله کرسفند از صسحرا به روستا 
برمی‌گشت. بچ‌های ما جلوی در خانه, گوسفندها را 
یک یک می شعردند و از چوپان تحویل می‌گرفتند؛ ولی 
حالا که بچه‌ها بانسواد شده‌اند به جائ شمردنت 
گوسفندها, پاهای گوسفندها را می‌شعرند و عدد به 
زاست آمده راا به چهار تقسیم می‌کنند تا تعداد 
گوسفندان هر کس معلوم شودا» 

این حکایت. وصق همان کشورهای عقب عانده 
است و رحمتی که برای انتقال نکتولوژیهای جدید به 
کشور می‌کشند, اما به‌چای آنکه با ورود این 
دستآوردها. کره‌ای از مشکلات گشوده شود, کره‌های 
دیگری هم در کار می‌افنق. 

از روزی که ارزش پول در ایران باشتاب فراوان 
رو يه افرل کذارد. بانکها بر آن شدئد تا با ایدام 
روشهابی اکه درواقم کبی‌برداری از روش کشورهای 
صنعتی است) از نیاز مردم به جابجا کردن مبالغ 
هنکفتی پول. پرای انچام ععاملات بکاهند و په این 
ترتیب چکهای مسافرتی به کار افتادند, اما امروزه به 
هر دلیل, بانکها چکهای مسافرتی بانکهای دیگر را از 
مشتریان خود نمی پذیرند و اندک اندک از رواج این 
اوراق می‌کاهند. چرا که دیگر مشتری به‌سادگی 
نمی‌تواند از اين پدیده استفاده کند و باز هم په سوی 
استفاده از پول تقد متمایل می شود پس از ایجاد این 
نوع چکھاءپانکها در سیاستی جدید برای ساده‌تر شدن 
پرداختها و رفع نیا به حمل پول کارتهای خودپرداز و 
سیستم عابریانک را ایجاد کرده‌اند. په این ترتیب 
کسی که کارت خودپرداز از یکی از بانهای ثجاری 
دریافت کرده. خیال می‌کند با سپردن پول خود به 
پانکه در هر زمان از شبانه روز که اراده کن می‌تواند 
مقداری از موجودی حساب خود را دریافت کند, ولی 
این وسیله تبر در عمل به اسباپی برای آزار مشتریان 
تبدیل شده اسنت. 





MET 113 


کافی‌است پا یک بار عراجعه به یکی از شعب 
بانگهای کشور. عضوی از شبکه خودپرداز شوید و 
پس از عدتی, برای ارقم یک نباز ضروری بخواهید از 
طریق یکی از ابن دستگاههای شیک به بخشی از 
موجودی حاب خود ډست پید! کنید» با احتمال 
فراوان در مراجعه به اولین دستگاه خودیردان 
مشاهده خواهید کرد که دستگاه به‌طور خودکاز در 
صفحه مونیتورش به شما اعلام می‌کند: هه دلیل 
انجام ععلیات بالکی از دریافت کازت معذوریم» به 
شده حواهید رفت و دستگاه دوم نیز پس از دریافت 
اعلام نیا شما پر روی صفحه مونئیتور, خو آهد نوشت 
«به دلیل کمبود موجودی بانک, تنها نصف مبلغ 
درخواستی قابل پرداخت است,» باز هم ناامید از این 
شعبه, راه شعبه بعد را درپیش می‌گیرید و از دور. کار 
دستگاه صفی از متقاضیان دریافت پول از خودیرداز 
را می‌بینید که پس از گذشت نیم ساعت به شما اجازه 
خواهند داد به دستگاه خودپرداز نژدیک شوید و مبلغ 
موردنیاز حود را دریافت کنید. اما پس از دریافت پول 
با خود غی‌اندیشید که با احتساب رخسمت رقت و 
آندهای چندبازه و لتتظاری که داز صف کشیده‌اید. 
وضعیت‌تان با زماتی که مجبرر بودید با مراجعه به 
بانک خود, به‌طور مستقیم پول را از کارمند بانگ 
دریافت کنید, فرقی نکرده است و مثل هزاران تفر از 
مشتریان بانک از خير این دستاورد جدید هم 
می‌گذرید و عثل گذشته از کارمتد بانک. خوآفید 
خواست به جای کارت خودپرداز یا چک مسافرتی, به 


بک ادعای معکوس 

شکسپیر. تعایشنانه معروفی دارد به نام 
#هیاهوی بسیار برای هیچ » که در حقیقت هیاهو بر سر 
اشنتباه مخامنبه و بردلشت طرفین از یک موضوم 
واحد است که پر سر آن بگو مگوها به راه می افند. اسا 
برحی مدیران سصنعتی عا بی‌آتکه این داستتان وا 
خوانده باشتد؛ در عمل توانسته‌اند هخاهویی بزرگ 
به‌راه انداژد تا در آخر به نتیجه‌ای عکس آنچه ادعا 
می‌کردند برسند! 


به اد داریم که در روزهای پایانی سال گذشته و ۱ 


ج شماره ۳۰۴۴ 


ایتدای سنال جذید, مفاسات اقتصنادی دولت در 
کفتگوهابی که با رسانه‌ها داشتند با صدای بلند یه 
مردم عژده داده‌اند که بهای خودرو برای هر دستگاه تا 
چهارصد هزار توعان ارزان خواهد شد و کار تا آنجا 
پیش رفت که حتی وزبر صنایم نیز با ورود په این 
بازی. این ادعا را تکرار کرد, در همان مقطم برخی 
کارشناسان چنین ادعایی را با ترجه به شرایط 
اقتصادی جامعه, بسیار دور از حقیقت دانستند و 
چنین استدلال کردند که هيج علنی برای کاهش بهای 
خودرو وجود نداره. نه عزد کارگران پابین آمده و نه 
تعرفه قطعات و مواد اولیه وارداتی کاهش یافته, دولت 
هم که از عالیات بر ذراعد کارخانه‌های خودروساز 
نکاسته است و هیچ بخششی نیز درباره عوارض 
کمرکی اعمال نشده,بلکه همه غزینه‌ها براساس تورم 
سالیانه بالا رفته, مگر عالیات معاملات اتومبیل در 
دفتر حانه‌های اسناد رسس که به نقم دولت اغذ 
می شد و بعشیده شده. آما در برایز, عو ارض و حقوق 
کمرکی قعطعات وارداتی خودرو اقژایش یافت. فرضن 
حام و اولیه آقایان این بود که به این ترتیب 
اتوغبیل‌های داخلی که در ساخت آنها دبشتر از قطعات 
وارداتی استفاده می‌شود. گرانتر تعام خواهد شد و 
خودررهایی که بیشتر قطعاتشان در داخل ساخته 
می‌شود. ارزانتر تمام خواهند شد و خودروهای نوم 
اول سعی خواهند کرد بیشتر به سوئ استفاده از 
قطعات داخلی روی آورند که این امر سیب گرم شدن 
بازار قطعه‌سازان داخلی نیز می‌کزده. اما در عمل, 
اتتقال عالیات خرندار به شکل عرارض و حقوق 
کمرکی به کارخانه‌ها. علاوه بر افزایش قیست‌های 
ساليانه. بهای خودروها را بالا برد. چرا که احتی 
قطغاتی که ادعا می‌شود در داخل ساخته صی‌شونه نیز 
به توعی برای تأمین مواد اولیه با ماشینهای سبازنده 
په اجناس واردانی نيار دارند تا چه رسد به ربائهای 
بزرگ و دستگاههای بسیار حساس. رنگ‌پلشی که 
ھىگى این هواد برای ررود په داخل کشور, در سال 
جاری بابد عبالع بیشتری برای عوارض کسرکی 
پرداخت کنند 

نتیچه آن شد که بلافاصله پس از اعلامهای مکرر 
عدیران و تصمیم گیرندگان صنعت خودرو, عبنی بر 
کاهش, قيعت‌ها: قیمت خودروهای داخلی بین ۳۰۰ تا 
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۱ اشی که دولت به نام کاهش بهای خودرو در ابتدای سال جاری مهیا کرد به قدری شور شد 
که وزیر صنایع هم با حضور بر صفحه تلویزیون انرا تا یید کرد؛ اما امروز با یک سئوال از هر . 
فروشنده خودرو خواهید دانست وزیر محترم جه چیزی را کاهش بهاي‌خودرو نامیده است 
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۰ هزار توعان افمزایش يافت و اين افزايش قبمت. 
دقبقاً به همین میزان شامل خودروهای کارکرده نیز 
شد و یکی از کارخانه‌های خودرو نیز رسماً بهای 
تولیدات حود راتا ۵۰۰ هزار توعان افو ایش دلد. 

نکته مهم در این کش و قوس قیمت‌های خودرو در 
ابتدای سال چاری, نه بر خود این افز اش قیمت, بلکه 
در اثرات و نتایج انست. چرا که این افزايش قیمت که 
به‌طور متوسط چیزی بین ۵ تا ۱۵ درصد بهای 
خودروها را شامل می‌شد. اگر در قضایی ارام انجام 
می‌گرفت. امری بدیهی و همسان با افزایش عدومی 
قیست‌ها بود, اما به لطف هیاهوی مدیران عزیز صسنعت 
خودرو که به دهها روش, کاهش بهای خودرو را قریاد 
کرده بودند. حال که خریداران خوذرو چئین: نتیج) 
معکوسی را از آن همه هیاهو دیده‌اند از خود خواهتذ 
پرسید, پس هدقف از آنهعه فرباد چه بون؟ 

توجبهات غلط و رسیدن به نتأیم خلاف ادعاهای 
مقامات دولتی و حکوعتی, مزدم را عصبی خواهد کرو 
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و نسبت یه دولت. بی‌آاعتصاد. دولت می‌توانسنت 
سادقانه مردم رانسیت به گران شدن بهای خودرو از 
پیش اگاه کند تا مردم نیز بتوانند با تکیه بر گفته‌های 
شان برای دارانی‌هانن خود فکزی بکنند. اکر قضد 
خرید خودوو رادارند, دست نگه دارند و اگر فروشتده 
جودرو هستتد, کمی زودتر عمل کنند. در آن صورت 
دست کم عی گفنند: دولت می داند چه می‌کند. اما امروز 
بی‌بزده خی گویند" الد ولت اصنلا نمی داند چه می‌کند!4 


بارانه, برای آنان که بیشت تصادذف کنند 

در کشورهای پنشرفته صنعتی. فز جوان 
می‌تواند با بخش کوچکی از نجستین درآمد ماهیاله 
ودیک اتوعببل نو خریداری کند. تشریفات انتخاب و 
تحویل خودرو په یگ ساعت هم نحی‌رسد. قرارها 
گذاشته می شود مو سسه فروشنده به‌طور مستقیم با 
مشتری قبل از آنکه نخستین فسط اتوفبیل خود را 
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پرداخت کند. آن را تحویل می‌گیرد. اما نگهداری 
اتومبیل به این ساد‌گیها نیست و به هغین دلیل اسث که 
بسیاری خانواده‌ها در این کشورها هم فاقد خودروی 
شحصبی فقستند و ترجیم می‌دهتد با وسایل نقلیه 
عمومی رقت و آمد کتتد. 

در این دست کشورهاء خریدن خوذرو بدون بیمه 
کردن کامل آن, اسکان‌پذیر نیست, یعنی خریدار باید 
قبل از دریافت خودرو, هزینه بیمه آن را نیز بپردازه: 
اما هزبنه بیمه خودرو برای افراه مختلف. فرق می‌کشد: 
به این ترئیب که هر کس ریسک و خطر بیشتری برای 
شرکت بیمه ایجاد کند. حق بیمه بیشتری نير 
می‌پردازد. حق بیعه در چنین نظاعی شناور است و 
تابع ميزان خطراتی است که برای مورد بیمه وجود 
دارد و یا یک بار تصادف و با دریافت بک برگ جچریمه 
شرکت بیمه حق بیمه بیشتری از مشتری خود تقاضا 
می‌کند, به‌طوری که اه میزآن حق بیمه ماهان» خردرو 
از رقم قسط ماهیانه هحان خودرو, بیشتر می شود. 
طبیعی است که بسیاری از شهر وند آن قادر به پرداخت 
چنین حن بیمه‌هایی نیستند و په ناچار عطای خودرو 
رابه لقای ان عی‌بخشند. به همین سادگی 

اما در ایران. این ابزار که بابد موجب افزایش 
احتیاط و کاهش خطرات می‌شد, چنان شنده است که 
بر اساس امار. همزمان با فراگیرتر شدن پوشش 
بیمه‌ای خودروها, میزان خسارتهای پرداختی به این 
بعش با روند بسیار سریعتری رو به رشد است. 
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در کشورهای صنعتی جهان گاه میزان 
حق بیمه ماهانه خو درو از رقم قسط 


چرا که در ایران هیچ ارتباطی میان حق بیعه افراد 
مختلف وجود ندارد و حق بیمه آنان که در سمال ۲۰ بار 
تصادف می‌کنند با انکه در کمال احتباط جتی یک 
تصادف در سال ندارند. یکسان اسبت و در عمل به 
انان که تصابقات بیشتری ایجاد می‌کنند, از طریق 
پرداخت بیمه پارانه می‌دهیم! 

کرچه شرکتهای بیع در ازای هر سال بدون 
سانحه و حسارت. مبالغ اندکی تخفیف را در صدور 
بیمه‌نامه سال بعد اعمال می‌کنند: اما این تخفیف حتی 
به آندازه‌ای نیست که افزايش تعرفه‌های بیعه سال 
جدید را جبران کند! 

و البته یکی از عهمترین دلابل بروز اين اشکال 
ابنست كه در ابران. تخلفات خودروها به نام اشخاصی 
نکاشته نمی‌شود و در بسیاری موارد عواقپ بعدی 
این تخلفات بر بوش راننده متخلف نمی‌افند و لذا 
شرکتهای بیمه نیز هیچ آبزاری برای شناختن عیزان 
ریسک منقاضی بیمه براختیار ندارد. درحالی که اگر 
برگا تخلقات به‌نام صاحب خودرر صادر می‌شد: 
ذال قلیده‌ای که ملشت آن بود که رانندگان رای 
فرار از پرداحت هرینه‌های کبرشکن بیمه. مقررات 
راهنمابی و رانندگی را به دقت رعایت می‌کردند. چرا 
ما چفین نکتیم؟ 

































۱ نا ۱۵ 
مشاوره خانوادگی: 
همه روزه از ساعت ۰ یا ۱۲ 

مشاوره حضوری: 
| پا تعیین وقت قبلی 
' گروه کارشناسان؛ 

هرا طرقیان (کارشناس متاورة) 

من هروزی اروان پزشکه) 
فرزآنه صداقت (کارشایس ارشد روان شای ) ۰ 



















پرسش ويه 
با فرزند دروغگويم چه کنم؟ 

۵ساله هستم, شغل آزاد و دو فرزند پسر و دختر 
دارم و تحصیلات من و هعسرم در حد متوسطه است. 
و اما عشکلمان: پسرم ۱۳ ساله و شاگرد کلاس اول 
راهتمایی است. او با آنکه از هوش بسیار بالابی 
برخوردار است, درس نعی‌خواند و همواره په دتبال 
درگیری می‌باشد: در دروغگریی بد طولایی دارد و 
چان یک عساله کوچک راشاخ و برگ می‌دهد و تبدیل 
په داستان می‌کند که یک نویسنده هم از ان عاجز 
می‌ماند! 

چندی پیش از کمدم چندین هزار توعان برداشت و 
با یکی از همکلاسانش به باغ وحش رفت. تازکیها هم 
قعار عی‌بازژد و دوست دارد هعه‌جا شاخص باشد و به 
دوسنانش گفته است مرا یه اسم خاصی صدا بزنید. 
قهواره سرو صورنتش زخعی است و دعوا می‌کند. 
وقتی از او علت را جویا می‌شوم, داستانی بسیار یبا 
سرهم می کند. همیشه حالت بسیار پرخاشگری دارد و 
نکته دیگر اینکه بیشتر اوقات خود را در کلوپهای 
مختلف بازیهای کامپیوتری می‌گذراند. اکر پول داشته 
باشد. همه را بازی می‌کند و اگر او رابه جابی بفرستم 
و تا کید کنم که زود بازگردد. مسبر یک دقیقه‌ای رادو 
ساعته طی می کتد و آگر باز هم علت را جویا شوم. باز 
هم داستان می‌سازد. 

هرچه تصیحت یا تشویق و تهدیدش می‌کنم: اصلاً 
تا ثیری ندارد و راه خودواعی‌رود و حال عانده‌ام که با 
او چه کنم. البته دخترم بسیار آرام و ساکت می‌باشد و 
اکر روزی با دخثرم در خانه نتها باشد و کارها تقسیم 
شده باشد, با تهدید همه چیز رابه دخترم واگذار می‌کند 
و او هم ار ترس همه کارها را انجام می‌دهد. 

با تشکر اکبر۔ آ.ط از مشهد 


پاس ویله: 
مینه مناسب را فراهم, سازید 
پسر ۱۲ساله شما از انرژی سرشاری برخوردار است 
که بايد زمینه تخلیه و استفاده از این انرزی برای او 
راهم شود: بر مورد پسرتان بايد به نکات زیر توجه کنید 


توان و انرژی 
با آنکه او ۱۲ سال بیشتر ندارد. اما ذارای نیروی 
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سرشناری است که لگن نتو‌اند آن را در 
راه مناسپ خرج کند. نتیجتاً در راههای 
"ناصواب به‌کارش می‌برد. برای این کار 
باید او را یا یکی؛ دو ورزش از انوام 
ورزشهای پر فعالیت >ه دوندگی 
زیادی دارد. آشنا کنید, این ورزشها 
|باید تحت نظر مربی انجام شود تا تظم 
لازم را به فرزندتان بياموزد, بوخلاف 
بسیاری که تصور می‌کنند ورزشهای 
رزمی ماسب برای کودگان است, سن 
ورزشهای رزعی را برای کودکانی که 
زمینه‌های برخاشگری در آنان وجود دارد. مناسب 
نمی‌دانم! اما پرعکس ورزشی که همراه با لزوم صرف 
کردن انرژی زیاد, نوعی نم و صبر و تأعل را به 
کودک و توجوان بیاموزده عناسب تلقی می‌کنم, برای 
مثال اکر او را با یک مربی فهیم درگیر ورزش 
دوومیدانی بویژه دوهی استقامت کنید. چند امتیاز 
ویژه به دست خواهید آورد: 

اول آنکه دوی استقامت انرژی فراولنی لازم دازه 
که پسرتان آن را در اختیار دارد, دیگر آنکه زمان 
بیشتری از وقت آزاد او را در برمی‌گیرد و بعد شم 
دوهای استقاست یک ویژگی خاص را دارا می‌باشند و 
آن استراتژی و نقشه در صبر و تامل برای زسیدن په 
هدف است. صبر و تاعل یکی از پدنده‌هایی است که 
فرزند شما فاقد آن است و برای بهتر شدن رفتارش به 
لین ویاگی نیاز مبرم دارد و از آنجا که نعی‌توان با 
حرف و تصیحت چنین خصوصیاتی را به کودگ 
آموخت., پاید او را با استفاده از وجوء ععلی با صیر و 
تاسل آشنا کرد و استفاده از ورزش یکی از لین وجوه 
عملی نلقی می‌شود. مضافاً اینکه زمان و انرژی او را 
به‌شکلی مثبت به‌کار می‌گیرد. 


تخیل و توهم 

فررٌند شما آنگونه که نوشته‌اید. هم اکنون در مرز 
میأن تخیل و اوهام دست و پا می‌زند و این عرز سهمی 
است؛ چرا که از قوه تخیل او می‌توان به نحو مثبت 
استفاده کزد؛ اما اوهام یک نافنجاری اببت که باید با 
آن مبارژه شود 

شما قدرت تخیل فرزندنان را به شکلی شرع 
داده‌اید که به نظر من یک استعداد خدادادی و 
ناشتاخته را باید در او پرورش داد. اکر او می‌تواند 
به نظر می رسد که اکر به این وجه از استعدادش نظم و 
ترتیبی بخشیده شود. آنگاه می‌توانید از او در آینده پک 
نویسنده پزرگ بسازید.برای من بسیار چالپ است که 
چگونه یک فرد دوازده سګه می‌تواند تا این جد در 
موارد ساده به تخیل بپردازد. او را تشویق کنید که 
تخیل و ابتکار خود را روی کاغذ بیاوره و به‌جای آنکه 
او را دروغگو خطاب کنیم. با درج الکارش از او یک 
قصه‌گو خواهیم ساخت. این دو تفاوت بسیاری دارند: 

یکی شخصیت خراپ‌کن و اعتیادآور است 
(دروغگویی) که معکن, است به عادتی زننده و 


طره‌کننده شخص بدیل شود و دیگری 
تحسین برانگیز. قابل احترام و ایجادکننده اعتماد یه 


تقس است انویسندگی و داستان‌پردازی/, اگر پسر 






۱ - 
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شما دارای چتین استعدادی است, اکنون که او ۱۲ سال‎ 
بیشتر ندلرد و هنوز آنچنان‌که باید. خود نعی‌توائد میان‎ 
خوب و بد للتخاب کند. شما به عذوان پدر حتماً باید او‎ 
رایاری دهید تا لستعدادش رادر راء واب به‌کار بیندارزد.‎ 


پرخاشگری 

پرخاشکری کریبان فرزندتان را گرقته است و از 
آئجا که در درازده سالگی تمی‌توانم ابن رفتار را 
انتخابی تلقی کنم: بنابراین حدس می‌زنم که او تسیت 
به رفتار و پا روندی که شاهدش است.؛ واکتش نشان. 
می‌دهد. روشن‌تر بگویم. يا در ځانه او شاهد عدم 
بازش و عرافعه است و یا درعیان دوستانی قرار دارد 
که پرخاشکر می‌باشند. رفتار یک کزدک دوازده ساله 
کاملاً اکتسابی و تقلیدی است. او می‌خواهد خود را با 
آن تطبیق دهد. حال باید دید چه رفتاری را او بیش از 
همه مشاهده می‌کنه و با آن ارتباط برقرار غی‌نماید؟ 
آگر او بیشتر پرخاشگری مشاهده کند, همان را در 
رفتار خود می‌کنجاند: بنابراین توصیه من این الست که 
حتماً نگاهی به آنچه در خانه اتفاق, می‌افتد و آنچه 
بیشتر وقت او را در خارج از خانه به خود اختصاص 
می‌دهد. بیفکتید و اگر مشکلی مشاهده می‌کنید. راسا 
خود را درگیر سازید و او را از مشاهده رقتار 

پرخاشگرانه و ارتباط با پرخاشگرآن رهایی دهید. 
خلاصه کلام آنکه پسر شعابه چهت سن کی که 
دارد. هنوز در داپره اختیارات شماست و تقریباً این 
آخزین فرستهایی لست که شما می‌توانید در ایجاد 
مسیر حسجیح و شفاف در زندگی او موفق شوید! چرا 
که ب زودی او وارد سنین بلوغ می‌شود و مشکلات او 
و شماچندین برابر جلوه خواهد کرد, هم اکنون بهترین 
فرصت زا در دست داوند تا با تشخیص استعدادهای 
او و تشوبقش به ورزش و استفاده هثبت از 
استعد ادهایش, نه‌تنها به فرزندی دلخواه تیدیلش کنید. 
بلکه برای سالهای بزرگسالی او هم بهترین زمیثه را 
فراهم سازید. فزاموش نکلید تقریباً تمامی بزرگان در 
شعر و ادبیات و در علم و هنر. کونکی پرتلالمی 
داشته‌اند: اما در یک نقطه و در یک برهه از مان 
سوئوشت آنها چرخی مناسپ زده است. هیچ دلیلی 
نداره که فرزند شما هم سرنوشت بزرگان را دنبال 
نکند. فقط او را باور کنید. تشویقش ندابید و زمیته‌های 
عثاسپ رابرای رفتاری بهنجار و مناسبب در او ایجاد 
کنید و با توجه به آنچه از او نوشته‌اید و با توجه به 
اهمیتی که شما په عنوان پدر برابش قائل هستید, من 

مطمئن هستم که راه مناسنب را پیدا خواهید کزد. 
ار اد تمندا 
دکتر بهمن بهروزی 
شمار و۳۰۴۴ 
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جع اه از اددام "۳ ۷ 
8 دانش آموز سال دوم دبیرستان در رشته 
ریاضی فیزیک هستم. در طول سال تحصیلی: 
پخصوص تعطیلات نوروزی توائستم درسم را 
بخوانم.بعد از تعطیلات هم هربار به سرام کتابهارفنم.] 
اپ از دقایقی تتولنستم به مطالعه ادلته دهم و کوچ | ۱ 
















ا چون چند امتحانی را که داده‌ام. چتدان رضایت‌بخش | 
انیود و می‌ترسم از چند واحد درسی نره قبولی کسپ 
نکنم. همین فکرها پاعث می‌شود که نتواتم درسهای 
امتحانات بعدی راعطالعه کنم, دلشوره عجیبی دارم و 
روزبه‌رورْ روحیه‌ام بدتر می‌شود و نمی‌توانم آراعش 
داشته باشم تا درسها را به خاطر بسپارم,- 

©0 ایتدا باید ببینید چرا نتوانسته‌اید در طول سنال 
تحصیلی درس بخوانید و علت این کم کاری چه بوود. 
درک عات و عواعلی که بازدارنده هستند و انگیره لازم 
برای تلاش را از شعا می گیرئد, بسیار مهم است. 

از آن‌طرف چون نتوانسته‌اید درسها را به‌موقع 
بخوانید, در نتیجه به آمادگی لازم برای امتحانات 
دست نیافته‌اید و همین عدم آمادگی سبب ایجاد 
دلشوره و اضطراپ شده و چون ميزان اضطرایتان 
روزبه‌روز به دلیل نزدیکی امتحانات بیشتر شده بر 
سطح دقت و تمرکز فکری‌تان هم تاءثیر منفی گذاشت 
است. 


خانم (ز .ق) از شه رکرد 
۱ در چنین وضعیت روحي چگونه می‌توآنید به 
۶ خودتان اطمینان بدهید و کمک کنید؟ باید بدانید که 
"ماهیث حقیقی انسانها در سختی‌ها و مشکلات 
مشخص می‌شود. نباید اجازه بدهید. عحرومیتها 
مانم رشد و موفقبت شما شود بسياری لفراد علیرغم 
نقایصشمان با تکیه بر توانایی‌شان به موفقیت رسیده‌اند. 


خانم (ش .ب) از شهرری 
ادامه ابن وضع تتها دلخوش بودن به امیدی 
3 واهی است. چه‌یسا آینده‌ای نامعلوم را برای شما 
رقم بزند. رفتار والدین حتی اکر با نظر شعا متضاد 
باشد. ولی بابد بدانید که هدفشان خوشبختی 
"شعاست؛ بنابراین با توجه به عقاید آنها در باره 


1 بعدی واقم‌بینانه بیند یشید. 
8ا آقای (رضا.ج) از اسفهان 


آشنا شندن تلفنی و ارتباط از راه نور آن هم با 
دختری که از علیت و فرفنگ دیگری است, به 
هبچ‌وچه مورد عناسبی را برای ازدوام پیش 
رویتان نمی‌گذارد. لازعه زندگی موفق و پایدار 
آشنایی نزدیک طرفین با بکدیگر و رعایت تناسب 
بر جنیه‌های گوناگون است. 


آقای (ف.ط) از تهران 

7 وی تال کیا 5ر ن هزیی د بهتر 
6 ال هس سه سات اي ید 
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و گروهی اختصاص بدهید. میزان شور و هیجان 
u‏ و خوو سار مت ی 





fF شماره‎ 










U‏ لو مشنفول امتعانات عافیانه: هستم. خیلی تگرلنم ا 


۷۹ ES SO SA 


#باین حساب کاری نمی‌شود کردا | 


خودتان را عایت بدهید از اول سال تممنیلی نزسنیاو ۱٩‏ 1 
مطالب کثاب و بااداشتهای سر کلاص را مظالعه وا 

" مرور کنید. در این صورت می‌توانید په تعرات دلخوله. 

در امتعانات دست بابید. در ضمن از اشتغالات ذهتی 

بیهوده نیز بابد پرهیز کنید و هدف عمده‌تأن هم باید. 


درس حو اند بانشد. 
8 واسنتش یکی ار مشکلات من همین است. سنال 


گذشته به فردی علاقه‌مند شدم و با او ارتباط تلفتی 
برقرار کردم, پس از آنکه مادرم متوجه شد, به شدت 


تنببه شدم و از آن.پس نها همراه او می‌توائم به 


مدرسه بروم و تعام مدت تحت نظر هستم. این باعث 


شده که من هم در براپرشبان لجبازی کنم, مثلا مادرم 
دائعاً تذکر می‌دهد که؛ «برس بخوان» و شاید همین 
باعث شده که درس نخوانم! 

© اکنون فقط عی‌تو انیم به شما بگوییم که آراسش 
خودتان را حفظ کنید و به اتدازء کافی بخوابید و سعی 
کنید خلاصه مطالب و یادداشتهای سر کلاس رادر این 
غرصتهای کوتاه بخوانید و به تمونه سو الات امتحاشی 
سالهای قبل یر توچه کتید و سعی کتید به آنها پاسخ 
بدهید و په نتیجه امتحان فکر نعتید. بعد از آتسام 
امتحائات در عورد روش مطالعه تجدیدنظر کنید. 


شخصیتی آنهابرمی‌گردد. 


آقای (ک-م) از ورامین 

دلایل شما عنطقی و قابل قبول است. ولی لازم 
است در آستانه شروع زندگی مشترک به‌دور از 
شوید و علت سردی و پی اعتتایی اش را در دوران 
عقد چویا گردید. بی‌توجهی شعا به این مسال 
علاوه بر اینکه موضوع وا تشدید سی کند. در مراخل 
بعدی زندگی نیز تاثیرگذار است. 


آفای (ی . حیدری) از چالوس 

همین که دوباره تسصمیم به اداغه تحصیل 
گرفته‌اید. بسیار عالی است و نشانه غلبه بر 
بی‌اعتمادی نسیت به خودتان و مسوولیت‌پذبری 
است. چنانچه عقب نشینی نکتید و درگیر روابط 
خانرادگی و فعالیت‌های اجنماعی شوید. و 
استعدادهای خود را دریابید, مطمئناً پرداشت‌تان از 
نقاط ضعف و قوتتان متفاوت خواهد بود 


آقای )ع , الف) از گلستا 

برای ابات میزان وفاداری و علاقه‌مندی به همسرتان 
نیازی به پنهان کاری و با متوسل شدن به دروغ تیست. 
با متعادل کردن روابط اجتعاعی و ایجاد زمینه‌های 
گفتگوی صادفانه درباره محیط و نوم فعالیت و حرفه‌تان 
هرگونه شک و شبهه‌ای رآ که باعث حساسیت هعسرتان 
می‌شود. ار بین ببرید و به اعتعالش بیفر آبید. 


خاتم (ن .ب) از هرمزگان 


DAL DO XDA 
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خانواده‌ام بخاطر درس خواندن غر | 
بشدت تحت فشار می گذارند 





آخرین 
سوّال: چراباید خانواده‌ام به خاطر یک اشتباه عرا آین 


8 از راهتمایی‌تان متشکرم: به ئوان 


بیسوزی شنا را قح فشاز گذاشت زد ؛ ‏ چدن برای 
آینده‌تان. تگرانند. با نلاش بیشتر و تفییر رفتار 
می‌توانید اعتعادشان را جلب کتید و نوع روابطتان را 
تقیبر ندهید. 





اراده هر دوی شماقابل حل تیست. بايد بهانید هدف: 


از زندگی مشترک خوشیحتی یکدبکر است. بکومگو ! 
و لصرار ر پافشاری روی خواسته‌های نادرست, :" 
تحقیر و توهین ملرفین وا درپی دارد. با توچ به , : 
اینکه به‌هم علاف‌عتدید. با کمی گذشت و ایثارا 
می توانید دتیا را از چشم یکدیگر ببینید و به آرامش! 
و نقاهم پرسید و از رندگی لذت ببرید. 


۵ آقای (الف . الف) از سراب 

دوستی افراطی را به حد تعادل برسانید و به 
عتوان یگ دوست وافعی مسئولیت خوه را با 
راهتعابی و تاکرات په انجام بر سانید؛ ولی از تذکر . 
پی‌درپی و عکرز بپرهیزید: 

۵ کشا 

زنن۲۰ تا دای مره مل هم 
کار آزاد داشت اما ورشکست شد و ,ديم 
ہدای پزداخت ندهیها ماضن و خاته و تفام لوازم 
زندگی‌مان را بفروشیم که‌یاز هتوز ز بدهکاریم. اکتون 
در زیرزمینی, زندگی می‌کنيم و چهار ماه لبخ که 
اک اک و ج 


تیکرکار درخواست باری حتی به "ضوزت 
قرض الحسنه داریم. 

نشفصات ایشان در دغتر مجله موجود لست 
پاری‌دهندعان می‌توانند .روزهای یگ‌شنبه. و 
سه‌شنبه بین ساعت ٩۱‏ ای ۳ بعدازظهر پا تلف 
۲۲۷۲۵۰۰ تعاس بگیرنف: ۱ 


mm 
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می‌شودتا آدمی راه تلاش و کوشش رادرپیش گیرد و 


شکست بخورد, باز هم باید از آن به عنولن پک تجریه 
باد کند و بیشترین بهره ممکن را از آن بگیرد: اما زمانی 
که از این شکست‌ها نه‌نتها استفاده تشود» بلکه فرد 
اجاژه بهد نا هرگون» شکستی تا اقماق. روحش نفوز 
کند و او را از کاروان زندگی عقب بیندازد: در همین 
هتگام است که بیماری زوحی پدیدار می‌شود. دروافع 
شکست در یک واقعه که مسکن است درنظر اول ساده 
جلوه کند. می‌تو آند چنآن تبعات روحی و روانی دربر 
زاشته باشد که به‌کلی فرد را از تفادل روجی خارح 
سبازّد. این پدیدهای است که به آن فظرفیت» می گریند. 
ظرفیت (۲۲0۷۳6 یزان شکیبایی و تحمل را در 
شخص تشان می دهد و بدون این تحمل همه ما دچار 
اشکال خواهیم شد. در این مورد شارون ماتیرز 
می‌تواند ثال بارز و جالبی برای خوانندگان باشد: 


شارون کیست؟ 


شارون حانیوز در تلیستان ۱۹۴۴ درحالی که تثها 
۰سال داشت, په دید ما آمد. ار پشدت افسرده و به 
غایت مضطرب بود. شارون اخبراً پس از هشت سال 
ازبواع, از شوهرش جدا شده پوت ثعره این ازدواح 
پسری هفت ساله و دختری پنج ساله بود که شارون 
به آن شدیدا خو گرفته بول و یکی از علل ناراجتی اش 
جدا افتادن از آنها بود. 

شوهر شارون یا به عبارت بهتر شوهر سابق 
شارون که #ستیو وئام داشت. پدر و عادر ثروتعندی 
داشت: آنها پس از آنکه زعزعه جدابی شارون از 
پسرشان سز داده شد. قوری دست به کار شدند و با 
استخدام یک وکیل دعاوی مجرب در دادگاهی که برای 
طلاق تشکیل شده بود. شارون را انساتی 
بی‌مسوولیت قلمداد کردند و او را عستحق نگاهداری 
بچه‌ها ندانستند. در متیجه دادگاه نیز استیو را به 
عنوان تنها نکهد ارنده بچه‌ها ععرفی کرد. 


خشم شارون 

ارون از تصعیم دابگاه شدیداً خشمگین شد تا 
آنجا که کنترلشی را از دست داد او یک بازی را باخته 
بود و از آنجاکه در خود هیچ قدرتی برای جبران این 
شکست نمی‌دید. خشمش افزایش یافت. او چند بار 
يدون اطلاغ قبلی و یا گرفتن اجازه بر برابر خانه 
استبو ظافر شد و پا صدای بلند قرزندان خود را صدا 
زد. این توح کارها نه‌نتها کمکی په او مي‌کرد. بلکه 
سیب شد تا لمنتیو باز هم به دلدگاه شکایت برده و 


ئدگی انسان همواره دستخوش یکسری حوادث 
و اتفاقاتی است که بر رفتارهای او تاءثبر می‌گذارد. - 
زندگی آکنده از لحظات تلخ و شیرینی است, گاهی | 
السانی پیروز لست و لتسانی دیکر شکست می‌خورد | 
و گاه برعکس می‌شود. هعه اینها عجموعه‌ای است که = 
"تجربه اسان را تشکیل می‌دهد. تجربه‌ای ک باعث ‏ 
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ادعاهای استیو میارزه نماید: در دادگاه هم رفتارهایی 
از خود ئشان داد که ثتها به ضررش تعام گند و قاضی 
که انقاقاً یک زن بود رای داد که شنارون تا به دشنت 
آوزدن تعادل رفتاری که آنهم هر یک سال یک‌بار 
توسط دادگاه آرزیایی می‌شند. حق نداشت تا از فاضله 
پنج کیلودتری به فرزندانش نزدیکتر شود! لبن یک 
تصمیم سخت دیگر علیه شارون بود و البته رفتار او 
باغث این محدودیتها شده بود. ئتیجه همه اینها 
افسردگی و اضطراب و پرخاشگری شدید شده بود که 
سرانجام یکی از دوستان شارون او راوادار کرد تانزد 
ما بیاید و چاره‌ای برای خود ببندیشد. 


عملبات آرام‌سازی 


شدت اضطراب شارون به‌قدری بود که ما در 
ابتدای کار بر آن شدیم تا او را آرام کنیم. شازون حتی 
به سختی نفس می‌کشید و بیم آن می‌رفت که دچار 
ناراحتی جسمی شود. پنابراین لبتدا دو آرام‌بخش 
نسبتاً قوی به او تزریق کردیم, سپس از او خولستیم نا 
حداقل یک هفته را در آسایشگاه نزد ما بماند تا بتوانیم 
مشکلاتش را تشخیص دهیم. و به آنها رسیدگی کتیم. 
شارون با اگراه موافقت کرد: 

روز اول مافقط از ار خواستیم که استراحت کند و 
ذهنش را از هر فکری خالی کند, تا مجدداً قردای آن 
روز با ار صحبت کنیم. فردای آن روز شارون 
به‌مراتب آرامتر بود. سا نمی‌دانستیم این آرامش تاچه 
حد به‌ملول می انجامد, به همین جهت سعی کردیم تا از 
آرامش او حداکثر استفاده را ببریم و با او صحبتی 
سمازنده بکنیم. 

ما به مشکل شارون از هنگام جوانی به بعد آشنا 
بودیم, اما می‌خواستیم او را کمی به عقب ببریم و از 
دوران پیش از جدایی نیز مطلم شویم. 

شارون ۲۱ ساله بود که به ازدوام استیو درآمد. 
پدر و مهاد استیو که به عقیده شارون انسانهای 
ثروتمند اما متکبری بودند. از انشخاب پسرشان 
رایت نداشتند. پدر اسیو که یک کاوخانه‌دار بود. 
درمیان فرژئدان کارخانه‌داران دیگر که با آنها مراوده 
و رفت و آمد داشت.دختری رأ برگزیده بود و بیشتر به 
دلایل اقتصادی تمایل داشت تا استیو با او ازدواح کند. 

اگر این ازدوام صورت می‌گرفت, به شراکت دو 
سرمایه‌دار می‌انجامید. بنابراین هنافع پدر استیو در 
کروی ازدواج او با دختر کارخاله‌دار دیگر بود. با این 
وصلت ثروت پدر استیو ناگهان چند برابر می‌شد و او 
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نمی‌توانسست وکیلی برای خود استخدام کند و با 
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نمی‌توانست بی‌اعتنا از چنین فرصتی عبور کند. مادر 
استیو نیز که بیشتر در فکر نمایش ثروت و دارآیی 
خود و شوهرش بود به دلایل مذکور به هیچ وجه ميل 
نداشت لستیو از آن ازدواح سرباز زند. اما استیو 
انتخاب خود را کرده بود. او شارون را می‌خواست و 
هیچ قانونی هم نعی‌توانست او را مجبور به ازدواجی 
کند که پدر و مادرش به او پیشنهاد می‌کردند. 
سرانجام علی‌رغم همه فشارها. استیو و شارون در 
مراسمی ساده و حقیر به ازدواح بگدیگر در آمدند. 

پدر و مادر استیو هم هیچ کمکی به او نکردند و 
ختۍ به او گفتند که تا زمانی که شارون را به عنوان 
همسر در کتار خود دارد. تباید انتظار هیچ کمکی را از 
آنها داشته باشد. اما استیو و شارون اهعیتی په این امر 
نمی دادند. آتها یا آنکه مطرود پدر و سادر استیو بودند. 
اما از آنجابی که با عشق زندگی گرده بودند. علی‌رغم 
فقر: خوشیخت و خوشحال بزدند. چند سال ارل 
به‌خوبی سپری شد. استیو دانشگاه را تمام کرد و 
شغل نسبتاً خوبی به دست آوزد و شارون هم صاحب 
نو فرزند شد. آنها در کنار یکدیگر خانواده خوشحال و 
خوشبفتی را تشکیل می‌دادند. 

تغییر ذهنیت در استیو 

از سال شم ازدواج, این استیو بود که تغییراتی 
در رفتارش نمایان شد, او هرچه بیشتر در کار و 
شغلش پیشرفت عی‌کرد و تلاش بیشتری یه خر 
می‌داد, بیشتر به ارزش پول و ثروت پی می‌برد. او هر 
پروژه‌ای که می‌خواست آغاز کند. متوجه حی‌شد که 
هزیته فرارانی دربر دارد و وقتی به‌خاطر می‌آورد که 
چه ثروتی را برای ازبوام با شارون از دست داده 
اسنت. سخت پشیعان می شد! 

او درواقم همان خصوصیات پدرش را که به ارث 
برده بود. آهسته آهسته از خود نشان می‌داد. بتابراین 
هرچه زمان بیشتری می کشت نگاه استیو به شارون 
نیز بیشتر عوض می‌شد. ار احساس عی‌کرد شارون 
باعث جدایی او از پدر و مادرش شده است و این 
جدایی به نویه خود جدایی از ثروت کلانی را باعث 
شده بود و این واقعیت‌ها, استیو را می‌آزرد و بدین 
ترتیب بود که او بنای ناسازگاری را با شارون گذ اشت. 

از طرفی شارون هم که از همان کودکی به خاطر 
فقر و جدابی پدر و عادرش از بکدیگر, رمیئه مناسبی 
برای رفثار ناهنجار داشت در برایر صحبت‌های گزنده 
استیو ساکت نماند و شروم په رفتار سوء نسبت په 
شوهرش می‌کرد و بدین ترتیب و به همین سادگی 


























€ 


ابزگرید. از جانب دیگر پدر و ماډر استیو که 


جنگ به جاق صلح 


بدن ترتیب دوسال زندگی پرجنجال و پر از بحث ‏ 
و جدل را استیو و شازون پشت سر گذاردند. آنها ‏ 


چنگ را به جلی صلح انشخاب کرده بودند و حتی 
حور بچه‌ها تبر کمک نعی‌کرد. اسشو ار اینکه 


انتخاب شارون به عتوان همسر باعث عقب ماندگی اش 

در زندگی شده بود. بشدت براقروخته بود د هر ۾ 
شارون هم از طرق دیگر به جای آنکه موقعیت 
خود را تشخیص دهد و سعی کند تا یا محبت 


شوهرش را ڼه خود علاقه‌مند سازد؛ درگیری را 


تزلزل را در بنیان خانوادگی پسرشان 
فی دید ند خوشحال شنده و سعی می کردند 
تأ از فرصت به دست آهده استفاده كثثد 
و پسرشان را بپشتر علیه زنش تحریک 

همه این موارد سب شد ٤‏ 
سرانجام در هشتمین سال ازنواح» کے 
کار هر دو به دایگاه طلاق کشیده 
شود و آنچه شرح آن قبلاً رفت. رخ 
دهد. پس از طلاق, آین شنارون ېود که پی برد همه چیز 
را از دست داده است, او با بی‌فکری کامل خود را در 
دابهایی که برایش گسترده بودند. افکند و یکی یکی 
امتبازات خود را از دست داد و حتی از علاقات 
قرزندانش نیز عحروم شد و بدین ترئیپ بود که با 
وخامت اوضام روحی‌اش شارون نزد ما آورده شد. 


نیاز به نگرشی نو 

شارون نیازمند نکرشی تو به زندگی خود بود. از 
پاید تسام قطعات از دست رفته را دوباره به دست 
عی‌آورد. اما عجالناً امکان‌پذیر نبود, او باید یک روند 
طولانی را برنامه‌ریژی و آغاز می‌کرد. ما برای او 
روشن ساختیم که انتخاب پسیار محدودی در براپر 
خود دارد: یا بابد شوهر و کودکانش را په‌خود 
بازگرداند و یا بابد از همه چیز و هحه کس دست پشوید 
و زندگی نازه‌ای را آغاز کند و هریک از این انتخابها 
مستلزم زمان و تغییرات در رفثار او بود. زعانی که 
سرانجام از شارون پرسیدیم تداوم کدام زندگی را 
برای آینده خود برمی‌گزیند, او پاسخ داد که علی‌رعم 
همه مشکلات خیال دارد تا شوهر و فرزندانش را به 
خود بازگرداند و در این واه حاضر است هر کاری بکند 
و چون از او پرسیدیم: عچکونه می‌خواهی به لین 
اهداف دست یابی؟» شارون پاسخ داد که: #تصمیم 
گرفته‌ام تابا همه از در صلح و آشتی درأیم. و نیت پاک 
خود را به همه نشان دهم و به همه ثایت کتم که قصد 
زندگی دارم!» 


کامهای شارون 


در اولین گام شارون می‌خواست به برد پدر و 
عادر استیو برود و با آنها از در صلع و آشتی درآید. ما 
هم از بیم آنکه برخورد و پا ناراحتی بوجود آید: 
موافقت کردیم تا به هعراه او برویم, بنابراین هن و 
دکتر چاند به اتقاق شارون به خانه پدر و مادر استیو 
شماره۳۰۴۴ 
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0شارو ل تو حه شد که د 1 أ 


ار همه چبز و همه کین أ ند و نز یمه ردان و بانب 
را آژدست ۳ ۱ ای انیم فان ماو :۴۳۳ از ما برده. 
۳ وا ای آقاو ای‌باور. 
آنچه می‌بينيم نمی‌خواهیم و آنچه می‌خواهیم | 
تعی‌بینیم. تا کجا باید این دور باطل راطی کرد؟ 
ای آرزوی همه دلدادگان و ډل‌داران. E‏ 
هر صسیح که در کوچه صدای کودک پتیم محله را E‏ 
شنم تچوا پر اد مد دعر ها ۱٩‏ 1 ۱ 
پیرسرد فقبری کنار پارک سفره غقر پهن می‌کند. ۲ 
هر روز که رهگذری فرورفت» در خویش,سریه‌زیر ۰ 
دارد و بی‌پناه و خسته با پیشانی پرچین: نومید و 
بی‌هوش از عرضی خیایان می‌گذرد و هر ظهز که با خود 
داغ هزار عطش و گرسنگی را بر پیشانی دارد و هرجاکه 
مخالومی در زیر بار خم ناحقی شانه خم می‌کند. 
ما به تو اندیشه داریم و با تو زندگی می‌کنيم. 
هم هستی مابه حلوه‌ای ار امید به دبدار طعت علهتوست. 
ای هغه امید و آرزرهای همه خستگان و 
دل‌شکستگان به غیبت تو طولانی شده لننت: آبا بس 
تست O O‏ 
دوست دارم سر بر شانه‌های تو بگذلرم و گرنه کنم. 
من از دشتهای خشک و عطش زده انتظار مي‌آیم 
روزها بی‌توجه سخت و طولاتی و سردند. روزها 
بی‌تو چه گره خورده و بقرنج! دقایق چه کتد و ملال‌آور 


می‌گذر ند, عقربه ساعت انگار هر لحظه نیشتری بر قلپ 
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می‌زند و یک دور ره می‌زود. 


که بیشتر به قصر شباهت داشت., رفتیم. آنها ابتدا با 
روزها بی‌تو چه بی‌شور و حالند. چه بی‌رسق: چه 


سردی عا را پذبرفتند. انا ناگهان صدای قبل و قال 


1 ۱ کسالت بار. 
بچه‌ها آند و کردگان شازون عادرگویان به عرش او ِ ۳ 1 َ 
و شاروتی که ما در آن بالط میت یلا ۲ من مرن بو ختهای سوخته, 
متقاوت نود با آنچه قیلاً از او مشاآهده کرده بودیم. او ِ DIN‏ شا 5 : ۱ . 
جابی که قهر و تشتکی و ععلش حرف اول نامهربانی لست 


درحالي که اشک می‌ریخت. سر و صسورت فرزتدانش 
را غرق بوسه می‌کرد و آنها را که از دیدن عادر خود 
بسیار شایعان شده بودند, از آغزشش خارج 
نعن‌ساخت, من یک لحظه به عادر استیو تکاهی 
انداخنم و عتوچه شدم که حتی او کون هایش از اشک 


خسته از هزاو سنال دویدن و با سراب راه پیعودن و 
نرسیدن و ترسبدن. 

من از سرزمیلهایی گذر کردم که کلها در آن خواپ 
بودند. و زمین نفس کشیذن را از یاد برده و آمتعان 


خیس شده است. مهریانی داثبت. 

مایر تستبو آمسته به کا آنها آمد و همه ابتدا مان کوههایي کشت که غرېه تم ما وود ی 
a TE E N E, 9‏ 3 ا هزم سر بر کلنه‌های مهرد دی 
تهد و وبست شازون را گرفت واورابه آفوش تو صفای وضعی, معنای آسودگی و آزامش 
خود کشید. هر چقدر خودخواه و هر چقدر نی‌رحم: اما فا : 5 1 
می اسک 2 نک فی مود و نتم سیا مادریی ر فو هت هبر راو و کین بای کی 
کیکاڈی کر با زور ائ او مور کزده ودند او ا ٩‏ اتک به ید میداراوعف بور 
ره ده بو ریا یکی چ ین کروی و FA E WEE‏ 
که شارون به دنبال آن بود. شروعی که برمبنای ان ار از یله و فوست فرق خرهی لة تکوست 


می ټوانشت روی تعامی زخدهای موجود مین خوددو 
خانواده شوهرش عرهم بگذارد و این کودکان بودند 
که به بزرکسالان باد زان و دند چکوبه اید دوعمت 


بالاسست درون دیده با دیده خوذ اوست 


داشت و چکونه بايد رفتار کری, وتو و و ERE‏ 

ٍ ِ 1 أ 

من و دکتر چاند با اطمینان شارون را دراتجا ۳ af a‏ وام مس‌دانی 
گذاشتيم و عانه پدر و مادر استیو را ترک کردیم و ۳ e‏ میدالی 


نیک می‌دانستیم که شارون گام اول را پرداشته است:؛ 
هعان‌گونه که نقشه آن, را کشیده بود. اما لین را هم ۱ 
می‌دانستیم که هعه چیز احتیاج به زمان دارد و تنها کرای دعس کر و۱۳9 

عاملی که به وفور و بدون هزینه پاقت می‌شد, زمان ۱ هر دوه تسوا «ستسرین کا ور 






2 در تنهابی که بار باید صد کس 


În‏ کس نیست مرا هی چ‌کس اندوه توبس 






















































وان سعن: دمم که 
کارعان نه اینجا نکشد: اما بالاخره خسته شدم. جمید 
فگر می‌کرد هن هیچ‌وقت حسته نعی‌شوم. تصور 
می‌کرد من مثل کوه طافت هحه چیز را دارم, شاید حق 
با او بود. آن عوقم که کار نداشت و خانه‌تشین شده 
بود, تحملش کردم, حتی آن موقع که مرا برد خائه 
مادرم و تهدیدم کردن که دیگر حق برگشتن ندارم. 
اینها شاید به تظر حمید خیلی اهمیتی نداشت. اما وقتی 
فهمید که باردارم. آنقدر غر زد و دعوا و عرافعه راه 
انداخت که بالاخره من بچه را از بین بردم. فهمید که من 
دز همه حال کتارش هستتم, خیلی‌ها از من انتقاد 
می‌کردند, بهم می‌گفتند نباید په سردها رو داد؛ اما سن 
باور نمی کردم. گفتم این حرفهای خاله زنگهاست. حتی 
وفتی بهم گفتند همان دفعه اول بله نگو, باز کوش 
نگردم و با صدای باند گفتم: بله. ۱ 

حمید را خیلی دوست داشتم, از وقتی دختر 
دبیرستانی بودم. بهش دل بسته بودم. نسبت 
خویشاوندی دوری داشتیم؛ اما پدرهایمان از همان 
اول با هم کار می‌کردند. حمید را خوب می‌شناختم. 
می‌دانستم وفتی به سرش بزند. کوچک و بزرگ سرش 
نعی‌شود, خبر داشت که توی خانه‌شان, بارها و بارها 
جتجال به‌پا گرده بود. از تعصب هایش هم خبر داشتم. 
نادره.خواهرش .حق نداشت به‌تتهایی به مدرسه برود 
و 

همه چیز را می‌دانستم. با وجود این وقتی آهد 
خو استگاری. جواب یله دادم. می‌دانستم پسر مهریانی 
است. دلم عی‌خواست جای خالی پدرم را برایم پر کند. 
چند سال قبل از ازدواح ما فوت کرده بود عادر شب و 
روز نگران آینده غا بود, کسی رانداشتیم کمک حالمان 
باشد. با حقوقی که بیحه به ما می‌ذاد. زندگی را 
می گذ و اندیم, دلم می خو است هرچه زودتر ازدوام کنم. 
مخصوصا با کسی که همیشه دوستش داشتم. پدرم 
هعيشه رابطه خوبی یا او داشت. می‌گفت: هچه سالمی 
است. آهل وززش آست و دیگر هیچ فرقه‌ای...» 

حرفهای پدو هزاربار توی گوشم می‌پیچید. گاهی 
هم که بداخلاقیهای حمبد را عی‌دید. خانواده‌اش را 


کش 


دلداری می‌داد و می‌گفت: اهنوز بچه است. خرب 


بهتر از خمید داشته بانشد! لما 


همه چیز رافبول کردم. عادر از من خواست بیشتر 
فکر کنم, اما می‌دانستم که ته‌دل خودش هم راضصی 
است. حمید و خانواده‌اش را می‌شناخت. می‌دانست 
هیچ وقت درنمی‌مانم. تازه اردواح من باری از روی او 
برمی‌داشت. 

عقد کردیم. روزهای خوشی داشتیم, کرچه هرچند 
روز یک‌بار سر عوضوم کوچک یا بزرگی دعوایمان 
می‌شد. اما من تحمل می‌کردم. عی‌دانستم اضط راب 
روزهای پیش از عروسی هته را عصیانی می‌کند. 
بالاخره یک روز پدرش موضوع اصلی را پیش کشید. 
از عن پرسید که هرفتاز حمید چطور لست؟ به او 
نمی‌توانستم دروغ بگویم. مثل پدرم دوستش داشتم. گفتم. 

گاهی عصسی می شود. فحش و بدوبیراه می‌گوید: 
اما بعدش پشیمان می شود و عذرخوأهی عی‌کند. همین 
برایم کافی اسنت. 

پدرش به فکر فرورفت. چند روز بعد برأیم پیفام 
فرستاد که هنوز دیرنشده اکر پشیمان شده‌ای, بهتر 
امت همین حالا خدا شوید, ۷ 

اصلاً ثمی‌تو اتستم راجم به جدایی فکز کئم: نه راہ 
برگشتی در زندگی داشتم و نه اينکه آنقدر از حمید 
متنفر بودم که بتوانم برای هعيشه ترکش کنم. حمید 
کاهی آتقدر مهربان می‌شد که اصلاً قکرش را 
تمی‌کردم این همان مردی است که وقتی عصیانی 
می‌شود. عثل کلوله آتنش است. خانوادهاش سعی 
کردند عروسی راغقب بیندازند تا من خوب قکرهایم را 
بکنم" لما یک روز که همه چیز مثل باران عذاب روی سرم 
ریخته بود. آنها را متهم کردم که باسهل انکاربهایشان 
و تامخیر در مراسم عروسی, اعصاپ من و حمید رابهم 
ریخثه‌اند. این رکه گفنم: پدرش از همان فرداشروع به 
انجام کارهای عروسی گرد 

جشن مفضلی گرفتیم. حسید تازه در یک شرکت 
کامپیوتری کار می‌کرد, حقوق اولش را پازده روز بعد 
از غروسی گرفت. خوشحال بودم, فکر کردم دیگر تعام 
مشکلاتمان حل شده؛ اما به ماه دوم نکشید که حهید 
سر کار با یکی از کارمندها دعوایش شد و از انجا 
لولج کردند- اڑا یح توی انه ىفشت منوا 
هیچ کاری نمی رفت. پدرش راعجبور کرد تا سرمایه‌ای 
یه اؤ پذهد. پول را که گرفث. باز روزهای خوش زندعی 
شروع شد. با آن پول سوپرمارگت زد. هر روز چند 
شاخه گل برایم عی‌آورد. تاریخ عروسی و جشن تولد 
و تاریخ عقدمان را هیچ وقت فراموش نمی‌کرد و 
هعيشه هدیه‌های فشنگی برایم مي‌خورید؛ اما باز 
گرفتار توهعات شد. بک روز به عیهمانی رفته بودیم و 
یکی از دوستانش په طنز به ار گفت که: «پعد از این هحه 
درس خواندن بالاخرء بقال شده‌ای!» 

از فزدای آن روز دیگر حاضر تشد سر کار برود. 
التداسش کردم که به حرف ابن و آن گوش نکند؛ ولی 





مکجممرممل هرک درل رک رام لدعم 


قلیدهای نداشت. او عادت کرده بود که همه مشکلات را 
می‌شود.»وقتی آمدند به خواستگاری‌ام.مادرش گفت: ا سر من خالی کند. خیلی دلم می‌خواست رافحلی پیذ! 
کٹم تا او اخلاق متعادلی پیدا کند؛ لما فایده‌ای ندالشت, 
| باور نمی‌کنید آنقدر تاامید شده بودم که سراغ رمال و 
فالگیر هم رفتم؛ اما حمید عوض نمی‌شد. هر روز 


. حمید برای اینکه خواستگاری خوبی به نظر برسد ‏ 
همه چیز داشت تحصیلکوده بود ورز شکار هم بود ۲ 
"ا " تتی لب به سیکارهم تمی‌زد.می‌دانستم اهل دوست و 
رفیق‌بازی هم نیست و برمیان آنها لخلاقش راهم | 


کمن بر خا مید عدب مهم رک روز مان نت 
_ خانه‌مان و با حمید دعوا کرد. نعی‌خواست دخترش 
بیش از این غذاب بکشد. مادرم که رفت, حمید چعدانی ‏ 
رااز کمد درآورد و همه لباسهایم را ریخت تویش و ۱ 
۱ مجبورم کرد پشت سر مادرم په خاثه او بروم: ۱ 
التماسش کردم که این کار رانکند. حنی همسابه‌هاهم __ 
| صندای عاً را شنیدند. آمدند تا واسطه‌گری کنند؛ ولی ۱ 






چنزی را بهانه می‌کرد. همه قوم و خویش میدانستند 


حمید آنقدر به آنها توهین کرد که دیگر هیچ وقت آنها __ 


مراباچشم گریان برد دم در خانه مادرم و تهدیدم 
کرد: »اگو بزگردی می‌کشمت!» آن شب آنجا ماندم. 
فردا صبم برگشتم خانه حودمان و شروع به هرثب 
کردن خانه کردم. غروب که آمد خانه و من را دید. هیچ 
نگفت. آن شب مرا برد بهترین رستوران تا همه آن 
کدورتها را از دلم دربیاورد. من هم که فمیشه آماده 
بودم برای بخشیدنش. او که خوشحال مي‌شد, انگار 
دتیا را به من می‌دادند, همه گذشته را فراموش 
می‌کردم و وقتی عصبانی بود. دنبا برایم تیره و تار 
عنی‌نند. 
پا یکی از دوسنتانش شریک شد و مغازه لوازم 
کامپیوتری راه انداختند. کار خوبی بود, فکر کردم اگر 
بچه‌دار شوم. بیشتر به کار دل می‌بندد, هرچند که 
عی‌دانستم از بچه بدش می‌آید و هعیشه می‌گفت 
#هنوز خیلی زود است که بچه‌دار شویم.» 

وقتی فهبید که باردارم. آنقدر خشمکین شد که 
ترسیدم, فکر می کرد گولش زدد‌ام و حقه‌یازی کردم 
مجبورم کرد مقدار رزیادی... بخورم. حالم که بد شد, به 
بیمارستان رفتم و بچه از بن رفت. درحالی که دیکر 
ختی دلم نمی‌خواست صورتش را ببینم. وقتی آمد 
بیمارستان عیادتم. کوچکترین ناسزایی به او نگفتم. 
مادرشوهرم نفرینش می‌کرد, پدرشوهرم گفت که تا 
آخر عدر نعی خواهد او را ببیند! اما مین... 

بار عاندم و صبوری کردم. هرچند که دیکر مثل 
گذشته‌ها دوستش نداشتم. دبگر به دعواها و اخمهایش 
عادت کرده بودم, فکر می‌کردم حتی بود و تبودش هم 
اهمیتی ندارد. وقتی خوشحال بود, خوشحال نمی‌شدم 
و وقتی گرفته و ناراحت به نظر عی رسید, دلداری اش 
نمی دادم. ٹا اينکه بک روز آمد خانه از غذا ایراد گرفت. 
خسته بودم. حوصله نداشتم, سرم داد کشید و برای 
اولین بار جوايش را دادم ناسزا گفت. باز چوابش را 
دادم. از روی خشم سیلی به صورتم زد. خیره نگاهش 
کردم وتق انداختم به صوررتش. کیفم رابرداشتم و از 
خلله بیرون رفتم و قم خوردم که هیگر برئخو اهم گشت.» 

دتبالم نيامد, فکر می کرد دیر یا زود برمی‌گردم؛ اما 
وفتی احضاربه دادگاه را دریافت کرد. یکذفعه جا 
خورد. انگار یک شبه صدسال پیر شد. ضریه مش پتک 
به سرش خورده بود. اما من تصمیمم راگرفته بودم. 
همه چبز تمام شده است و حالا دادگاه دیر با زود حکم 
حدابی عا را خواهد r‏ 
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تادو دختر نوجوان دارې همسرم مردی 


" تحصیلکرده ولی احساساتی و بیش از حد ملایم اش 


په طوری که در عقابل خواسته‌های فرزندانم بسیار زود 
تسلیم می‌شود. بی‌آنکه با من مشورت کند. به هعین 


جهت احساس می‌کتم روز به روز بین من و بچه‌ها 


بیشتر فاصله عی‌افند. به گونه‌ای که نازگی به من 


چطور می‌توانم هسسرم رامتقاعد کنم که با توافق من 


تصمیم بگیرد و بعد عمل کند؟ 

00 پدرها معمولاً رابطه مهرآمیزتری با دخترانشان 
آدارند. با این همه آیا تاکنون سعی کرده‌آید وظایف و 
مسئولیتهايش را به عتوان پدر به او یادآور شوید؟ 

0 بله, بارها در این باره بحث و کفتگو کرده‌ایم. به 
نظر من بچه‌ها باید بتوانند برای زندگی آیثذه آمادگی 
پیدا کنند و کاهی در برابر خواسته‌های بی‌مورد و 
زیاده‌طلبی‌هایشبان مته« بشنوند و ارزش چیز‌هایی را 
که په آنها داده عی‌شوده درک کنند؛ اما او مرا فرد 
سختکیر و خشک و جدی می‌داند و شیوه‌های 
انضیاطی مرانوعی ایچاد ترس و توسل به زور می‌داند 
که باعث سرکشی و تعرد بچه‌ها می‌شود. 

0 در اغلب موارد یکی از والدین نرم‌تثر و 
هعسوتر با فرزندان عمل می‌کنند که اگر اين رابطه 
حمیعی به حد افراط ترسد, در برقراری پیوند روحی و 
عاطفی ععيق بين پدر و مادر و فرزندان عور خواهد 
بود و در اپن سورت والدین به عتوان مشاوران 
صمیعی و دلسوز و مورد اعتعاد می‌توانند نقش عهمی 
داشته باشند؛ ولی گاهی اوقات والدین تصور می‌کنند 
اگر تمام خولسته‌های فرزندشان برآورده نشود: 
احساس و شخصیت کودک نادیده گرفته شده و او در 
آینده دچار نوعی کعبود و با عقده خواهد شد. 

تاپس چاره کار چیست؟ 

لالا به تخلر می رسد شما و هعسرتان برای رسیدن 
به یک روش تربیتی متعادل پاید به توافق برسید. بهتر 
است روی موضوعات کم اهعیت حسلاس نشوید و 
تصمیمات و موضوعات مهمتر را فهرستواز مطرح 
کنید و در مورد تصمیم گیری عشترگ درباره‌شان په 
توافق برسید. ضعا در نظر داشته باشید همان گونه که 
فرزندان با داشتن آزادی بی‌قید و شرط ععکن است 
ابالی و بی انضباط و غبر مسئول پار بیایند. حساسیت 
زیاد به خطاهای جزئی و زیاده‌روی در نصیحت و 
انتفاد پی‌درپی از آتها نیز شیوه درستی نیست و حمکن 
است به لجاجت و مفاومت منفی و سرکشی کودگ 


ء‌ 


fF ۰ شمار‎ 









سرکار خانم زینب صلواتی ۲۶ سال ضمن ذکر 


مقدعاتی در مورد خواب دیدنهای خود و اينکه در 


پسپاری موارد خواب در خواب را هم تجربه مي‌کند. 
نوشنه است در خواپ. خواهرم که در ۲۳ سالگی فوت 
کرده؛ دیدم که به اتفای دخترش به خانه عا امذه و ظرف 
عسلی را به من داده که از آن بخورم تا بتوائم بچه‌دار 
شوم و از فرزند او نیز نکهداری کتم. ضمناً او برای 
خرید دو قلم جنس هم برایم پول سر طاقچه گذاشت. 
در اینچا بود که از این خواب پریدم و وارد خواب دوم 
شدم که دیدم دارم همین خواب رابرای کسی تعریقف 
می‌کنم تا تعبیر کند. در همین اشنا از خرابپ پریدم و 


| ظرف عسل و مقداری پول روی طاقچه ديدم اما به 
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یادم نمی‌آید که خواهرم تقاضای خرید چه اجناسی را 
داشت, در ضمن شوهرم نیز در خواپ دندان قروچه 
عی‌کند که عی‌گوید از بچکی این طور بوده. 


تعلیل: 


ادخ آب در خواب # اصطلاحی است که در مورد 
خوابهای تودرتو به کار می‌رود. اگر شعا خواب می‌بینید 
که خواب گذشته خود رابرای کسی تعزیف می‌کنید, از 
مصادیق خواپ در خواپ به‌شعار عی‌رود و اکنون په 
پاسخ سو الهای شما می‌پردازّم. 

دندان قروچه در خوآپ. انسان عادات بسیلری را 
تجربه می‌کند که مدت زغان زیادی با انسان باقی 
عی‌مانند و حتی همان‌گونه که برای شوهرتان پیش 
آمده. از کودکی لین غادت با او بوده است. البته ریشه 
اصلی آن نوعی تحریک عصبی است که در زمان 
کودکی برای او پیش آمده است و از آنجا که او اقدامی 
برای رقم ابن عادت انجام تدادهء در او باقی عانده است. 
البته اکنون دیگر نعی‌توان به‌ضورت ریشه‌ای با عادت 
او پرخورد کردا چرا که زمان, زیادی از شروعش 
آهسته این عادث را از او دور کرد: 

وی ابتدا باید عابت کند تا دهان خود را ثابت 
نگهدارد. برای این کار می‌تولنید بک نی مخصوسی 
توشابه را در دهانش بگذارید و هر بار که خودیه دلیلی 
بیدار شدید. آن نی رااز دهان او خارج کنید و دوباوه آن 
را در دهانش بگذارید. درواقع نوعی مزاحست برای 
دهان سیب می‌شود تا دهان عادات خود را به‌راحتی 
انجام ندهد, لین گذاشتن و برداشتن نی هم به‌خاطر آن 
است که خود این افدام درحانی تبدیل به عادت نشوه 
که ار هميشه ناچار باشد چیزی را در دهان خود در 
هنگام خواپ دلشته باشد: این کار کمی زحمت دارد و 

زمان عی‌برد؛ اما در پایان نتیجه‌ای جوش برای 
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شماو شوهرتان ډزبر دارد. 


ست هه 


استفاده کنید که با مقدمات کار آشنا شید این تاب به 
زیان فارسی ترچجمه شده است. 


قعییییر خن اب هر هه 


مانند تمامی علائم دیگر بستگی به شرایط خواب و 
عناصر موجود در خواب دارد, خواب یک انسان مرده 
مانند خواب یک انسان زنده به‌خودی خود نعی‌تواند 
معثابی داشته باشد. هر بار ارتباطها و اوضام و 
ریشه‌های خواب مشخص شود. البته در مورد 
نزدیکانی که به‌تازگی فوت کرده‌اند. طبیعتاً آدمی 
خواب آنها را به دلیل عادتی که به دیدن و پا شنیدن 
دای آنها داشته‌ایم: نیشتر تجربه می‌کند, لما پش از 
مدتی آنها نیز تایم شرایط معمول در خواب می‌شوند. 


۽ اما باب شما 


سرکار خانم صلواتی, شما بدون شک نگران فرزند 
خواهرتان هستید. به‌ویژه آنکه پدر او عمداً اجازه 
نمی‌دهد شعا از آن بچه مراقبت به عمل آورید. این 
نکرانی باعث یک سلسله از علائم در خواپ شما شده 
است که خوشیختانه علانم خورشابندی هستتد. ظرف 
عسل یکی از بهترین علانم است و به منژله حلاوت 
زندگی است. روند که شما درپیش گرفته‌اید, باعك 
خواهد شد که ته‌تنها از نگراتی فرزند خواهرتان به‌در 
آیید. بلکه دغدغه‌های خود شما هم کاهش پیدا می‌کنند. 
البثه شما در ضمیر ناخودآگاه خود از وجود پول روی 
طافچه آگاه بودید و این پول را در خواپ به خواهرتان 
و خلرف عسل ربط داده‌اید. ضمن آنکه خرید نیز از 
عوامل نیک افتصادی در خواپ به‌شمار می‌روند و به 
معذای آن است که کوششهای شا و خانواده شما در 
نیل به اهداف اقتصادی با کسی تاخیر به سر متزل 
بقصود رهنعون خراهد شد. مضافاً اینکه شما 
خواهرتان را به‌صورت خواب در خواب مشاهده 
کرده‌اید. خواب در خواب درواقم بهترین رابطه بیننده 
خواپ با واقعیت‌های موجود در آطرافش است. 
شناسایی اقرادی که در آطرآف شما وجود دارند. در 
خواپ باعث شده که نزدیکترین خواب با واقعیت برای 
شمارخ دهد و این درحقیقت اکر از حد لازم فراتر نرود 
یک امتیاز مسحسوب می‌شود. 

توصیه من این است که به حرکت به طرف اهد اف 
خود ادامه دهید. به‌ویژه اگر انسائی هم باشند. مانند 
نگهداری از بچه خواهرتان؛ چرا که نتایج بسیار مثبتی 
در آن تهفته می‌باشد. موفق و پیروز باشید. 
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کتاب تعبیر خواب؛ برای شروم از کتاب فروید ‏ 
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یات را عنوان کرده باشیم. 
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ىا 
۴ 





جامعه تیره. قلب‌های سایه روشن! 
آگر حتی از سرگذر دور و اطراف خود نگاه کنید. اگر 
قدم در خیابان بگذارید. اگر تلویزیون را روشن کنید و 
اگر هزار و یک عامل دیگر را در کتار هم قرار دهید به 


این نتيجه خواهید رسید که جاسه ما پاارنگ تیره خو 


گرفته. امکانات شادعاتی را آز دست داده و عوامل مها 
کردن غم را پرای خود فراهم ساخته و از عوامل تابید 


کننده این مساله فوع پوشش ما است. پوششی که هر 


روز از اصل رنگ‌هایی شاد و عنتوع دور شله و به سوی 
. انتتخاب رنگهای تیره و خنتی قدم برمی‌دارد. این تغیبر 
سلیفه و تاکید بيشتر مریم بر رعایت اصول آن 






ای شد تا گزارش حاضر شکل گیرد 0 
ھ پاکیم تا اندازه‌ای رڼشه‌های ان مشکل 


پاژار سباه! 

لا یک روز صبم به قصد خرید مائتو از خاله خارے 
شدم, اما این پار تصمیم گرفتم هر طور شده مانتویی با 
رنگ روشن بخرم و به هیچ وجه نظرم را عرض نکتم: 

به مقابل نخستین فروشگاه رسیدم و با نگاهی 
خریدارانه به سانتوها نگریستم. آسا در نگاه ارل متوچه 
شدم که تمام ویترین‌ها از مانتوهای سطاه و بلئذ پرشده 
است. پی‌درنگ, چند قدم دیگر برداشته و جلو ویترین 
عسبت چپ مفازه ایسنادم. اما آنجا نیز از مانتویی, با 
رنگ روشن و مدلی سنگین که در هتم تجسم کرده 
بودم خبری نبود! تا اینگه ناگهان ویترین مڅازهای در 
آن سوی خیابان توجه‌ام را جلب کرد این. مقازه 
برخلاف دیگر فروشگامها ببشتر مالتزهایش در 
رنگهای شاد. روشن بود 

وارد سقازه شندم. 

دختر جوانی در پشت اتاق پرو متتظر بود و با 
بیرون آمدن ذوستش که مانتوبی به رنگ آبی آسحانن 
در دست داشت گفت: به نظر من همان رنگ عشکی را 


اس بگیری پهتر امست چون می‌تواتی آن را دز داتشگاه هم 


فروشنده نے ام پسندیدید چطور بود؟ دختر 
گفت: خیلی حوب ولي تضنیعم عوض شند. همان رنگ 
مشکی را برمی‌دارم! 


با سلیقه عردم ار تباط دارد؟ انن 


ل و بدل دن ای سخیث ها سے ونار 


مشقول تماشای عدلهای مختلف بودم که با ضدای 


فروشنده به خود آمدم. خانوم عی‌تولم کمکترن کنم؟ 


ابتدا کمی مگ کردم و عنپس بادست به یکی از مانتوها 


آشاره کرده و گفتم: طف کنید و آن مانتو بشکی بلتد که 


۱ روی سر آستینش کدی کار شده رابرایم میاورید و..- 


هنعام خارح شدن از مغازه په خوه گفتم: این دفعه 
هم دچار تردید شدم و نتوانستم به جر مشکی رنگ 
دیگری را انتخاب کنم, واقعا دلیل این کار چیست؟ شاید 
یکی از دلایل اسای این باشد. که سلیقه تولندیهای 
پوشاک عوض شدها؟ 

به آنگیزه تن پاسخ این چاه به چند.تولیدی سر 
عی‌زنم و این سوال و جوابها شکل می‌گیرد: 


چرا دیشتو نولندی ها رتک تبره زا می بستدند! 
بیشنتر تولیدی‌ها بقدا اين فرشیه را قبول 
نمی کزدند ولي بعد از شنیدن دلایل قانم کتنده می‌گفتند. 
ی ین زب گت هاش 
HE‏ و ۱ 

1ا پس رنگهای روشن کجالست" 

0 ای روفتن قنور در جامعه ما جا نبفتاده 
افراد مسن و سالخورده که به هیچ وجه متقاضی خرید 
رنگ روشن نیستند. جوائهاهم به دلایل مختلفی از قبیل 
آلودگی هوا و استفاده از وسائط نقلیه غدومی ‏ که در 
خاک و دود غزق شده‌اند .و همچنین محدولیتی که 


سازماتهای دولتی و یا برخی از مراک آموزش در وغ 
پوشش ایجاد کرده‌اند. نمی‌توانند از رنگ روشن 
استقاده کنتد, 


وقتی این سوال و جوابها بی نتیچه می‌ساند. 
متصدی یکی از تولیدی‌ها که انگار انتقلار می گشید تا 
کسی سوال از او بپرسیت با دلی‌پر می‌گوید من امسال 
شب عید تعام پارچه‌ها رانصف به نصف رنگی و تیره 
خریداری کردم اما پهد متوچه شدم که این کار اشتیاه 
بود چون اگر ۸۰برصد عحصولات را شکی و تتها 
۰درصد رنگ روشن تولید می کردم دقیقاً سه برابر 
روش 4 اسستم, 

لا در صد فروش شا در سال باقر تظر گرفتن تنوع 
رنگ چگونه است؟ 

نالا در کل سال ۶۵ درصد مشکی و ۳۲۵درضد 
رنگ‌های روشن فروش داریم. ماه گذشته ۴۰ حانتوی 
مشکی و تنها هشت مانتوی رنگی توسط مشتریها 
خزیداری شده!! 


خوذرژهای رنگی تنها برای سوریه! 
از تولیدی بیرون می‌آیم و از خود عی‌پرسم چرا 
رنگهای شاد ار چشم مردام افشاده‌اتد؟ چرا بابد تعداد 
کساتی که رنگهتی شاه می‌پوشند: آنقدر کم باشد که 
همه چشم‌ها متوجه آنها شود؟ در چنین افکاری 
غوطه‌ور بودم که یک آن جرقه‌لی در هنم ee:‏ شد 

«اتومبیل‌ها» به دور و اطراف خود نگاه گرمم بیشنتو 
خودررها هم, رنگهای, تیره را برخود بدگ منکب 
خاکستری, یشمی و پعنی انتخاب رنگ خودروفا هم 
سوال ذهلم را رها نکرد 


تا اينکه قردای آن روز راهی سالن رنگ یکی از 
کار خانه‌ای خودروسازی شدم. با هماهنگی قبلی وارد 





است؛ در صورتی که رنگ فرمز را تنها 
گروه خاضصی از حوانان ی بسند ناه 





محوطه شده و با راهنمایی نگهیان به سالن رنگ قذیم 
رسنتم. در بدو وروت دیدن ریلهای در حال حزکت که 
اتومبیلهای زردرنگ روی آن قرار داشتند توجهم را 
جلب کرد و یه محضن اینکه: عدیر شالن آحانه 
پاسخگویی به سو الهایم شد بی‌مقدمه پرسیدم: چرا در 
حیابانهای سا از این تمونه رنگ به چشم لمی‌خورد؟ 

لالا ان اتوسبیلها سفارش کشور. سوریه است 
چون تاکسی‌ها در سوریه زردرنگ است, اما فکر 
نمی‌کنم هیچ ایراتی حایل باشد که اتومببلش هعونگ 

نا ولی اکر تاکسی‌های ما این رنگی باشند خیلی 
حوب هې شنم ژد 

و یاد نخستین سفری که به جزیره کیش دلشتم 
ناکسی‌های آنجا خوششی آعده پود که هر روز اصرار 
ال آشست که تاکسی زرد سوار شویم. 
تعیین می شوث؟ 

تال در خواست مشتری! رنگ سفند. مورد غلاقه 
هر گروه ستی است در صورتیکه ونگ قرمز را تتها 
کروه خاصی از جوانها عی‌پبسندند. غا رنگ قرمز را در 
خودروها آزمایش کردیم, سه درصد بیشتر مشتری‌فا 
راجلب نکرده. در صورتی که ماه پیش دهزار خودروی 
سفید رنگ در یگ هقته فروش داشتیم چون هم از نظر 
قیدت با رنگ متالیک اختلاف دارد و هم از نظر 


: عشماره ۳+۴۴ 









© دختری جوان: اگر اتاق مرا پپینید به 
خوبی متوجه می‌شنوید که مام وسایلم 





اقتاد به‌صرفه است چون در اثر تصادفات فربنه 
کستری برمی‌دارد و کردوغبار راکعتر نشان می دهد ما 
در عرش پارسال ۱۵ نوع رنگ عختلف وارد پازار 
کردیم ۰ د رسد سفن نوا - لرصد ور نگ های نودی 
که مشتری در خو است کرده نود. 

لا فکر نمی کنید که کار حاله‌های خودروسازی در 
انثدا رنکهای تبره رابه مرجم دبکته کر ده‌اند؟ شاید اگر 
رنگ یاه تولید نمی شد استشبالی هم مورت 
نمی گر فت. 

لالا قبول دارم که سانا حدوبی رنگهارابه جاسعه 
دیکته گرده‌ایم ق ۳ تولید در رنگهای تفر « عردم زا 
تشونق به کرت ل رنگ کردهایم. ابا در حال حاضر 
مردم خود رنگهای روشن و حتی متالبگ را کمتر 
می‌پسندند و بیشنر رنگ سیاه یا سفید را تز چیه 

نا در حال حاضر تولد کار خانه در جند رنگ است؟ 

تالا ۱۲ رنگ. الیته با در خو است ری 

تا رنگ تولمداتی که به صورت زد و تقد به فووش 
می‌رسد جگوته انت‌خاب می شود؟ 
انجام می کبرد. چون بعضی از رنگها پاسخ نمی دهد به 
فرضس انی تالی را که زدیم از سو عقوم مردم 
سبل و فدلران, عرکننهاً 
این رنگ خوشاشنان آمد 00114 هر گل به 
ان رنگ عاز قعمد هستند و در فرشهایشان هم این رنگ 


fF شماره‎ 






بسیار دیده می‌شود. امسال همچنین تولیداتی با رنگ 
شکلاتی رابه بلزار عزضه کرده و خواستیم این زنگ را 
جایگزین سازیم. اما استقبالی صورت نگوفت و من فکر 
می‌کنم ینها په بیتن و فزهنگ جامعه عا برمی‌گرده و 
آینکه موتی لست ازرنگهای روشن و کو مک تقرهاق, 
رمک من ثاز ھن وب کمتر قادو ادم نهرجال هر 
تولندکننده‌ای ننبال ابن است که مشتری چه 


زگ روشن و خاطرات خ! 
شنیدن این حرفهاو تایید فرخضهايم مرا یاد روری 
انداخت که آن دختر دانشجو با آینکه نگ آبی آسماتی 
را بسیار دوست داشت مانتوی مشکی خرید! با خود 
گفتم بدنیست سری هم به یکی از دانشگاهها رده و 
صحبنهای دانشچویان را بشنوم شاید آنها از رنگهای 
روشن گمشده خبری داشته 


باگند: 


با هماهنگی مسوول فرهنگی خواهران داتگگاه به 


جمم دانشجوپان حاضر در بوفه پیوستم و عیهمان 
شش دانشسجومی شدم که دور یک میز مشقول گفتگو بودند. 

اما آنها یه محض اطلام از اینکه من یک خبرنگازم و 
موضوع گزارش رنگها را پیگیری عی‌کنم, هعگی شروع 
به حسحبت گردند. هرگس چبزی می‌کفت. هنوز جملة 
تفر اول تعام نشده بود که تفر دوم شروع به صضحبت 
مي‌کرد: همهعه ای برپا شده بود. کم کم دالنشجویان 


حاضتو بر بوفه لبر متوجه سا شندند و هرکنن آز دری 


سقنی به ميان عی‌آورد. یکی از کودکی خود می‌گوید. 
خاطرات تلخ روزّی که ناظم مدرسه او را به جرم 
پوشندرن جوراب سفید در خباط نگاه داشته بود. تقر 
بعذی از دوزان رافنعایی اش دوزی برفی که مدير 
مدرسه او را به خاطر پوشیدن, یک کاپشن زردرنگ 
وأدار نه بازگشت به خانه کریده بود. او می‌گفت: خاطر غ 
طح آن روز را تاعمر دارم فراموش نخواهم کرد و یکی 
دیگر کفشهای کتانی رنگش را به خاطر می‌آورد که 
آرزوی پوشیدن آنها در عدرسه هیچگاه برآورده تشد. 
زیرا پر شیدن کفشهای کتانی روشن بر مدارس عمنو ۶ 
بودا هرکدام از آنها به نویه خود خاطراتی ابنگونه از 
دوران کودگی و ئوجوانی داشنتد که آن را همواره با 
کو دا ته آنتده هی کشا ند ۔ 
۱ با یکی از آنها وارد گفت وگو شدم و آبتدا پوسیدم 
ان مان احیار بود, جالا چرا" و او بی‌درنگ پاسخ داد 
شاید دلیل اصلی‌اش همان دهنیتی است که از دوران 
کونگی برای ما به پادگار مانده است و عقایدی که هر 
روز تحعیل می‌شود, رنگ شاد بد است, زننده است. 
سبک است, جلف است و ...هزاران دلیل دیگر, ۰ 

در ابن حب یکی از داتشجویان با چادر عشکی و 
روسری سفید به جمم سا پیرست و بدون عقدمه گقت: 
من و سادرم هر دو چادری هستیم. اما قميشه روسزی 
سفید و باتنوهای رلک روشن می‌پوشیم. پدرم 
مازوسری مشکی به سر کقیم: او می‌گوید؛ رنگ هشگی 
در استلام سکروه است: 

در اسن لحظه یکی از دانشچویان با ملایستی خاهی 
می‌گسوید: باور کنید فقر اقتصادی به تنهایی عامل 
خواند-_ننگان هترپیهسگان و حنی ورو کارا 
رنگهای تبره خصوص سكي اسنتقانده سی کنند. و 





کارتونهای زمان | 
کردکی ما رابکی 
کارتون با سادرش | 
سرده بود یا دئپال 

مادرش رگش" 
از هاچ تیسوو 
عسل گرفته چا 
آنث و کوزت وبل" 
و تر ایتجا بود | 
که هد دانشجرها : : 
اهر یی و یک الک ک ار دور تلد 

ماجرابود گفت من فکر عی‌کنم ما نسل سوخته‌ایم. بابد 
برای نسل آینده چاره‌ای اندیشید. اگ اتا عزا پبینید 
متوجه می‌شوید که چه می‌گریم. 2 وسبایلم عشتی 
است و اکر کعد لباسم را هم باز کنید پر از لباسهای 
تیره‌رنگ است. سکوت همه جارافرا می‌گیرد و من بعد 
از یافتن سسوول فرهنگی خواهران دانشکده خبلاصه ای 
از صسسبت‌های دانشجویان را با او درمیان می‌گذارم و 
نظرش را در این مورد جویا می‌شوم 

تالا اجداد ما پوششی یه نام چادر را پذیرفته اند و 
از ابتدا ها پوشش رادر رنگ ثیره شناخت ايم و به همین 
دلیل رک تبره در جامعه‌ی ما پایدارتر است!! 

1 در حال حاضر برای توع پوشش داتشجوبان 
عحنودیتی وجود کاردا 

اسان خبر اسا بیشتر این سناله چیه شخصنی پیدا 
کرده په طور مثال آساترد ما غود ترجید می‌دهتد با 
لباسهای سنگین و جالفتاده در سرکلاس حاضو شوند 
و اصولا در چارچوب ادارات و صازغانها هم این ابل 
باید مراعات شود. در حالی که دانشجوبان در پوشبدن 
مانتوهای رنگ روشن آزادند و سوکردن مقتعه‌یی با 
رنگهای خاکستری, بشمی و سب نیز بلاماتم است. 

0 انپا که گفتید. همه رنگهای سردند پس 
ردگهای گرم و زنده جطور؟ 

00 خب. در فصل زمستان رنگهای شاد برای. 
کایشن و بارانی ایرانی ندارد. در حسورتی که زیر أن 
سانتو پوشیده شود. ما شنخصاً با رنگ روشن نالف 
نیستیم, اما هنور ذهنیتها قول تکرده و در جابعه ما 
قائونعند نشده و عرفا قابل قبول نیست. اما با جود 
می‌گویم: ماجرای رنگ‌های تره‌ای که دوزویر ما زا 
احاطه کرده‌اند پابان ناپذیر است و این مشکل نه با 
بقشنامه قاپل حل است و نه با تلاش‌های بکطرقه 
تولیدکنندگان و واردکنندکان. مشکل را بايد ای. 
دیگری جسنتو کرد جابی در همین نرذیکی‌هاءبه دور 
و اطراف خود خوب نگاه کتبد انتخاپ یگ رنگ زنده. 
چقدر در ژندگی من و شما می‌تواند تاثبزگذار باشد. 
ولی هسگی انن درد زا مي‌دانيم و باز بر دزست بودن 
برداشت هایمان تلکید می‌کنیم تا شابد فردا اتفاق تازهلی 
بیافتد و رنگهای شاد جایگزین رنگهای تیره شود ولی تا 
قردا راه یادی لست باید خوّد حرکت کنیم. تا دير 











چشم په عنوان عهمترین عضی بدن. لقب سلطان 
اعضا رابه خود اختضصاص داده است, به همان اندار:ن 
که چشم در بدن دارای اهعیت می‌باشد. نیا زمند مر اقبت 
و محافظت نیز هست و کوچکترین بی‌احتیاطی ممکن 
ات فرد را برای شعيشه از نععت ببتابی عحروم کند. 

برای آشنابی هرچه بیشتر با این عضو حساس و 
مهم. به سرام دکتر نادر مروستی جراج و متخصص 
چشم رفته‌ایم و از ایشان راجم به چشم و بیعاریهای آن 
و روش محافظت از چشنم پرسیده‌ایم و آو در دی بخش 
به معرفی بیماریهای چشبم پرداخت. پخش اول در مورد 
بیماریهای فادرزادی چشم که در این شماره خدمتتان 
3 و بخش دیگر عیوب انکساری چشم آپ عروارید. 

پ سیاه, عمل لیرزریست و توا الساس را در شماره 
ده گزارش پزشکی خدمنتتان تقدیم خواهد شد. 

اگر په سلطان بدن خود علاقه‌مند هستید و 
نمی ج و آهید این بزیچه رو به روشنایی و پنجره باز و به 
بیرون بدنتان را گردوغبار تبرکی بپوشاند. با ما بر این 
گفتگو همراه شوید. 


تا - ا[ af‏ .۱ 


۵ اقای دکت. ضمن معرقی خودتان مختصری از 
پیشینه تحصیلات و سوابق کاری خود عنوان کنید 

00 من دکتر نادر سروستی: فارغ التحصیل سمال ۵۸ 
دانشگاه تهران هستم: طب عموعی را آنجا خو اندم. بین 
سالهای ۵۸ تا ۶۰ به خدمت سربازی اعزام شدم: خدمتم 
رادز نیروهای مسلم انجام دادم و در زعان جنگ علاوه 
بر طرح یک ماهه پزشکان. خدمتم را نیز در چبهه‌ها 
گذ رانک ع, 

بعد از سبربازی, تخصصم را از دانشگاه تهران و در 
بیمارستان قارابی گرفتم. دو سال هم در داتشگاه لندن 
و بیمارستانی در همان شهر کار چشم پزشکی انجام 
دادم پس از بازگشت به ابران هدتی را در استاتهای 
جنوب. بحصسورص شهرستان برازچان خدست کردم و 
الان هم مشغول کار چشمم پزشکی در تهران هستم. 

0 چشنم از نو قسمت. کره چشم و ضمائم چشم 





گزارش ؛ سیده فریبا زواردای 
عکس از : مجید شامان راد 





زود ینای خود را برای همه از 
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۲ ا 


کره چشم خود در بالشتکی از چربی قرار گرفته 
را دربر گرفته و آن را از ضریات ناگهاتی محافظت 
می‌کند. 

البته خود کره چشم از قسمت‌های حختلفی تشکیل 
می‌دهند و هر کدام هم بیمازیهای خاص خود را دارند. 

0 ایا اشک هم از ضعانم جشعی به شعار عی‌روخ؟ 

0 اشک در چشم دارای اهعیت ویژه است و یک 
قطره اشک سمستم لشکی عاراتشکیل هی دهد, لشکی 
که بر قزنیه وجود دزد خود از سبه لایه تکگین شدجم که 
یک لای آن چربی است و مائع از تبخیر لایه خیلی نازک 
اشک می‌شود. چرا که سداختار قرنبه به‌گونه‌ای است 
دهد و حیات داشته باشد که این اشک از مجاری اشکی 
به سوی قرنیه سرآزیر می‌شود. 


Em ۱‏ 
0 درمان تراخم بسیار ساده es:‏ 
اگر بیمار به موقع درعان نشو د خیلی 









چم لواد ان بار ید 
موش جشغی وا به چند 


تقسیم کرد؟ ۱ ۱ 


0 الیته برای بیماریهای چشم نقسیم بندیهای 
عختلفی وجود دارد اما مهمترین آنها دسته‌بتدی 
قر بیماریهای مادرزادی و اکتسابی است. 
۱ ۵ مهمترین بیعاریهای عادرزادی کدام 
۱ هسنتن؟ 
| بیحاریهای عربوط به مجاری اشکی است, کاه 
مشاهده شده که نوزادان در بدو تولد. دچار 
" مشکل در ریزش اشک هستند. به این صسورت 
۱ که عاهی اشک نعی‌ریزند و کاهی هم مرتپ از 
| چشنشان اشک می‌آید و این یا به لت بسته 
بودن و با باز بودن مجاری اشکی است: گاهی 
ارقات هم چشم بچه مرتب قی می‌کند, برای رفع 
مشکل بسته بودن مجازی اشکی ما معمولا به 
پدر و مادرها آموزش می‌دهیم که چگونه 
گوشه‌های چشم نوزادان را ماساژ بدهند تا 
| اشک در کیسه اشگی ساکن بعاند. ضمن آنکه 
۲ برای جلوگیری از عقونت‌های احتمالی قطره‌های 
آنتی بیو تیک تجویز می‌شود. 
بسیازی از اين توزادان تا شش ماهگی 
مجاری اشکی‌شان باز می‌شود. اما اگر به این 
طریق مجاری‌شان باز نشد, ما به اجبار وارد 
غمل شده و با میل زدن مجاری اشعی را یار 
می‌کنیم که حالت قی و ترشح و اشک ریزش از 
' بین برود. 
از دیگر عیوب مادرزادی, عیوب انکساری 
نت که ابه به دسته چشنم‌های دوربین. چشم‌های 
تزدیک بین و چشم‌های أستیگماتیسم تقسیم می‌شود 
مورد بعد انحرافات چشم یا لوچی یا کجی چشم 
اسست که می‌تواند از بدو تولد باشد با اینکه دو عاه بعد از 
تولد خودش رانشنان دهد. البته گاه بچه تا دوسالگی هم 
عشکلی ندارد. انا يهد بچه دچار لوچی غی‌شود. این 
کجی دید می‌تواند باعث کمی دید یا تنبلی چشم شود 


۰ # ٩ 
١ MC 


0 ممکن است بغر عابید کجی چشم با لوچی جگونه 
موحب تنبلی چشم هی شود؟ 

0 چشم سالم از یک سوژه یک دید دارد. اما در 
افراد لوچ چشیم کج یک دید داره و چشم راست یک دید 
و این عملا دوبینی ایجاد می‌کند؛ مغز تخمل دوبینی را 
ندارد و به چشم کح قرمان می‌دهد که نبیند. پس عملا 
دوبیتی ونجود نازی. شمان ک‌بینی اہنت اما وشن که 
دید ندارد. تنبل فی‌شود. 








ب شماره fF‏ 



































۱ 


0 


در مواو ات یت سم بر 





۱ این موارد که نام برده شد چڑ بیماریهای سادر‌زادی 

کے اا فست اچ ااب سید مارم و 
کاتاراکت مادرزادی هم داریم که این بیماریها بیشتر 
قبل از تولد نوزاد به وجود می‌آید. 


بیماری گر به 
۵ راجع به این دسته از بعاریها هم توضبحاتی 


0 اگر مادر در سه ماهه اول بارداری مبتلا په 
بیماری سنرخجه شود. بیشتر ثوزادش سقط خواهد 
شد اما اگر در سه ماهه دوم یا سوم مادر عبتلا په این 
بیماری شود عوارض خاص چشمی در نوزاد اباد 
خواهد کرد, 

همچنین اگر مادر در زمان بارداری به بیماری 
خاصی به نام بیعاری گریه مبتلا شود نیز, برای جنین 

بیعاری گربه, بیماری خاصی است که از طریق 
گربه منتفل می‌شود. عامل آن انگلی است به ام 
«توکسوپلاسموزه که وقتی به مادر باردار متتقل شود. 
او دیگر قادر به نگهداری چنین نیست و احتمال سقط 
آن زیاذ است. البته اگر این انگل قبل از بارداری به 
خانمی منتقل شود تا زمانی که انگل از بدن او دقع نشده 
باشد, احتمال پارداری‌لش وجود ندارد و په همین علت 
«توکسو پلاسعوز» یک عامل تازابی هم به شعار می‌رود. 

حال آگز درحین بارداری این انگل وازد بدن مادر 
شود. باعث مشکلات چشمی می شود که ابن مشکلات 
از زخمهای شبکیه آغاز و تا آب عروارید و آب سیاه 
ادامه خو اهد داشت. 

۵ آمار مستلابان به ابن ببعاری در ابران چه ميزان 
است؟ 

0 در ایران آمار دقیقی از این بیمازی نداریم اما با 
توجه به حضور گربه در بیشتر عنازل ایراثی, به طبع 
آمار مبتلایان بالا خواهد بود. 

٥‏ اگر خانمی در سه ماهه دوم با سوم بار داری عیتلا 
به یکی از ابن بیماز بهای مشکل‌سا شد چه بابد بکند؟ 

0 خوشبخقانه با پپشرفت علم پزشکی این اسکان 
فراهم آمده تا در صورث لبتلا مادر باردار به بیماریهایی 
از این دست. از طریق آمیئوسنتر و گرفتن مایم درون 
گیسه رحم و تجزیه آن, بیماری جتین تشغیص داده 
شود و در صورت وجود مشکل حاد. قبل از تولد یک 
کودک معلول به حاملگی خانمه داده شود. 





۵ لما به سراغ دسته دیگری از بسعاریهای چشم 
برویم. بعنی نیمار یدای اکتسایی. لطقا کمی راجع به این 
بیعاربیها تو ضمح بدهید. 

0 این بیمازیها هم دسته‌بندی خاص خود را دارد: 
به این صورت که برخی بیماریهاء بیماری عيوب 
انکساری چشم هفستند که به الیل ایجاد مشکل در دزد 
وعدم توجه به موقم به آن بوجود می‌آید و یک دسته به 
علت عفونتهای میگرربی برجرد عی‌آیند. ازجمله این 
بیماریها که متاسفانه در ایران بسیار شایم مي‌باشد 
بیماری تراخم است. 

بیماری تراخم از قدیم هم در کشور ما شایع بوده. 
البته درمان آن بسیار ساده است اما اگر به موقم درمان 
شود. باعث نابیثایی می‌شود و فرد مبتلا خیلی زرد 
بیتابی خود را برای هميشه از دست می‌دهد. 

تراخم یک بیماری عفونی است و با مصرف دارو 
به‌راحتی می‌توان عامل بیعاری را از بین برد, اما اکر 
بیمار دیر مراجعه کند, مبکروپ باعث زخم ملتهده 
می‌شود. این زخم باعث می‌شود اولاً یزان اشک کم 
شود. در ثانی مزه‌ها رو به داخل برگشت پیدا کند که 
این برگشت باعث ساییده شدن قرنیه می‌شود. در 
نتیجه باعث می‌شود قرنیه حالت طبیعی خودش را از 
دست بدهد و عروق خونی که به‌طور طبیعی در قرنیه 
وجود ندارند در فرنیه ایجاد شود, این حالت به‌تدریع از 
قسمت بالا شروو شده و در عدتی کوتاه تمام سطح 
قرنیه را فراگرفت» و عوجب می‌شود که قرنیه شفافیت 
خود را از دست داده و دید بیماز کم شده تا آبتکه به 
تابینایی منجز می‌شود. 

تراخيم با مسالل بهداشتی در ارتباط است 

0 علت انتلای افراد به بیماری تراخم چیست؟ 

0 با توجه به آنکه علت تراخم عاملی بین ویزوس 
و میکروپ است. متوجه می‌شویم تراخم با مسائل 
بهداشتی صدیرصد ارتباط دارد. به‌طوری که در برخی 
کتب هی‌نویسند در چوامعی که بهداشت کامل رعایت 
می‌شود. بیماری ترأخم وجود تدارد. 

رغایت بهداشت هم عبارت لست از شستن دست و 
صورت در عطی روز و دور کردن حشرات از چمله پشه 
و فگس از مسل زندگی: هرا که علنل لتتقال بیتاران 
تراخم, حشرات هستند به‌طوری که وقتی حشره‌اای 
روی چافنم فرد تزاخمی بتشینه و بعد هم روی چشنم 
فزد سالمی بنشیند. به‌راحتی عفونت را به او منتقل 
کرده است. 


آورهه و ژفرال عشرف راذر شرایطی قزار داد تا دست 


[ بزند. هرچند اقدامات عشرف علبه این گروهها با 


آراعش نسبی در کشمیر تحت کنترل هتدوستان مجر 








































جلب توجه است که هیچ کس تکلیب‌های . 
اسلا آیاد برا تپذیرفته و ژنرال مشرف ثحت 
فشار قراو گرفت تابه این وضسعیت مامناسب پایان دهد. 

تشنذید بحران میان, هند ی پاکستان با استقزار 
تیروها در مرزهای ډو کشور هعراه بود و تهدیدات 
طرفي عليه پکدیگر. تا حدودنی اسلا م آباد را نو سو غفل 


به ایچاد محدودیت برای گروههای تروریستی شیر 


اعتراض و مخالفت‌هایی از سوی برخی کروههای 
افراطی پاگستانی هعرله بود, ولي تا حدودی به برقراری 







شه رل کویاً قرار نیست آرامش و صلم یه لین متطلة 
بازگشته و مردم این سرزمین در صلح و صلا رنذکی 
کنند. زیر بار دیگر لقدامات تروریستی و حمله په 
غیرتظلامیان از سر گرفته شده و هند که هعواره با این 
تهدیدات در کشعیر تواچه نزد. متراحتاً اعلام کرد که 
صبرش لبریز شدء أست. 

استقرار یک میلیون نظامی هند در خط کنترل 
سرزی و سه آزمایش پی‌درپی موشکی از سوی 
پاکستان نگنان از حساسیت اوضاع ر بحرانْ حادی 
دارد که ميان دو طرف وچود:داشت: لذا با ترجه به 
غیرقابل اعتعاد بودن مقامات پاکستاٹی آين بیم وجود 
دازد که اوضام از کنتزل خاراح شده و گعله‌های جنگ 
میان, این دو کشور شنعله‌ور شود. 

ند صااصناً بز این مساله.تاکیف دارد. که 
تروریست ها از پاکشتان به کشمیر اغزام شنده و اصولا 
کنسانی که دست. ته ابن اقدلمات ابذابی رده و مزدم 
غیرنظامی را به خاک و خون ی کشند» نخلامیان 
پاکستانی هسنتد. که لباس غیرنظاسیان کشعیری را 
برئن کوهه‌اند, لذا پاکسثان باید آنها را مهار کرده و 
حلوی فعالیت گروههای تروریستی را پگیرد 

ولی در عرض پاکستان, ااعاهای هند رارد کرده و عدعی 
لست که آنهامردم کشمیر هستند که برای آزادی‌سرز مین خود 
سب به سلاح بردم و یه مقالبله با هندیها بر خاسته لند. 

وحامت اوضام به حدی است که وورای خارجه 
آمریکا و انیس راهی منطقه شده و پرتین رئیس 
جنهور زوسیه تيز مرس میانچیگری برآهده أستت: اما 
تا زفاتی که مساله کشمی از حالت یک مساله توذحی 
و علی به یک عصاله ستیاسی و اختلاف ارضی تبدیل 
نشود ردو کشور به خو استه جامعه حهانی برای حل و 
قصل آن تن ندهند, این وافعیت ادامه یافثه و اوضام 
عسکن اسمت از ایل هم بدتر شود 

زیرا هرچند که به نظر عی‌زسد در هتد عقل 
بیشتری جخاکم باشد و عقامات این کشور به چارچربی 
مقید بوده و خود رادر آن محصور کرده باشند: اما این 
عقلانیت را در پاکستان نمی توان چندان مشاهده کرد. 
در اسلام آباه.نه‌تنها غقل حاکم نیست بلکه احسعاسات 
بر عفل غلبه دارد و مسکن است د سایه همین 
احساتنات. به یکیاره کتترل اوضاه از دست آنها خارح 
شده و فاجعه‌ای به‌بار آید که علاوه بو دو کشوو. 
همسایه‌ها را نیز نریر بگیزد. به همین دلبل امروزه 
یافتن راهحلی برای مشکل کشمیر بیش از پیش 
احساس می شود و جامعه جهانی بابد مصمم تر از 
پیش در این راستا قدم بردارد. 















مطلپ حاضر گفت وگوبی صمیانه است با جر ائی 
داستان‌تویس که با تکیه بر آرادای قوی و از سنین 
نوجوانی قدم در دل افسانه‌های شیرین پازسی 
گزاشته. دهها داستان در نشریات مختلف به چاپ 
رسانده و دقها داستان آماده چاب دارد. او فردی ست 


که ویلچر را تبدیل به نیمکت عشق کرده و با تلاش 
مستعر از معلولیت مزیتی ساخته تابا استفاده از افزم 
رمان بیشتر بخواند و بتویسه و مر ور با غرور بگوید:- 


من دوبار متولد شدم! 

او تسلط خوبی در تحوه گفتن دارد. با دقت به 
سوالها کوش می‌دهد و با وسواسی بیشتر می‌گوید 
یکیار خدا دز ببست و چهارم عهرماه ۶۱ مرا به این 
چهان آورد و بار دیگر از ژبان شناسنامه ام در بيست و 
چهارم شهریررعاه ۶۱ ولی من هر دو تاریخ را روز 
تولد خود میدانم و جشن می‌گبرم! 

7 تحصیلات شعا جقنر است؟ 

00 دوازده سال مدرسه رفته‌ام و تازگیها دوناره 
ئوشتن مشق»را آغاز کرده‌ام و انشادالله چهار سال 
دیگر در زشته زبان و ادبیات لنگلیسی فارغ التحصیل 
می‌شوم: 

نا از چه زمانی به دنبای داستان راه بیدا کردید؟ 

1 من قصه را از زمان شنگول و منگول و از 
همان وقتې که درخت لوبیای سحرأمیز سر به آسمان 
کشید دوست داشتم, حتی پیش از مدرسه رفتنم وقتی 
پا عادر بیرون می‌رفتم تنها محل مورد علاقه‌ام یگ 
مقارّه کتایفروشی با چند سند چرخان کثاب کودک 
بود. چه لڌتی داشت انتخاب کتاب و وقتی به خانه 
بازمی‌کشتیم ابتدا مادر کتابها را می‌خواند و بعد از 
عدتی می از حفظ آنها را تکرار می کردم 

مدقی یغد زنگ انشاء مرا جذب کرد و خوشبختانه 
معلم‌های انشاه‌سان به من شچاعت دادند و عاقبت در 
یک ظهر تابستانی. کلاقه از گرها و بیکاری قلم به دست 
گرقتم و قصه‌ای شبیه دلستانهایی که خوانده بودم 
نوشتم و ه‌طرز عجیبی رشته‌های تخیل را به و اقعیت 
بافتم و شب هنگام وقتی آن را برای پدر خواندم, او با 
قریاد ناراحت از اینکه چرا دروغ می‌گویم: داستان را 


خوانده تخوانده پاره کرد و دور ریخت. اما این حرکت 
حس لجبازی را در من بیدار کرد تا دوباره بئویسم و 
وقتی ۱۳ ساله شدم. هعه داستانهايم را پاور کردند و 
همه دند عشو قم. 

نا الان وقت ببکاری را چگونه می گذراتی؟ 

نالا کتاب می‌خوانم. موسیفی گوش می‌دهم. 
تلویزیون نگاه می‌کتم و عی‌بونسم. 

با رین تغر بحت چیست؟ 

نالا ضوشتن» این کار هميشه باعث آرامش 


روحم عی‌شود 
او این aT a TBA‏ 


:به خاطر دارم که پتهانی- آن دو نع زا یه ن 
دادی و کفتۍ دابه جان اینها را بده به خالم بگو شگون 
دارد, خدآوند بک دختر می‌دهدشان سالم و سرخ‌گون 
و من دادم و خانم چانم لب کزید که دایه چان 
می‌گذازم به جهیزیه لش. ولی خد! کند نوه‌هام دختر 
باشنند و پسو.هردها را که می‌شخانسی- 

در سطر سطر داستانش کم عی‌شوم و تایه خود 
می‌آیم می‌بینم دو صفحه ورق خووده. سر را بالا 
می‌گیرم و باز سو الها آغاز می‌شود 


من انن فو را انتخالب تک دوام! 

لا لما چرااین نوع ننر راانتخاب کردید؟ 

نالا لین نثر راعن انتخاب نکردم, وقتی کلعات به 
ذهنم می‌آیند, ساختار خودش پیدا می‌شود: البنه هنوز 
تتاقضس ریادی دارد و آسیدوارم به نڈر شسته رفت ای 
بست بیایم و به موازات آن از ذرونمایه غافل نسالم. 

0 په نثر کدام‌یک از نوبسندگان علاقه دار ید؟ 

تالا نثر دول ت آیادی را که په نشر کلاسیک 
بی‌شبافت. نبست, ٹر شاغراته و امروزی مرحرم 
طشیری را که ریشه‌دار هم هست., ثثر دکتر شریفتی 
راو شتاب وسادگی زبان چلال رابا ارکان پس و پیش 
شده جملاتش نثر خانم دانشور را که مستقل است و 
متعادل و سرمای زپان هدلیت را که په تقویت 
درونمایه آثارش کمک کردد 

اما نخستین کسی که نگاهم وابه بسیاری از نکات 
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جدی کرد چلال پول 

7 کدام یک از داستانای. خودتان را دوست . 
داوید؟ 

0 در تعام کارهایی که تا به‌حال داشته‌ام به 
نوعی آرژو هست و همه را دوست دارم اما دغا 
مي‌کنم این دوست داشتن مستمر. تباشد زیرا تا 
سست. شدن ابن زشته‌ها تمی‌تواتم کاری جدید 
بنویسمم 

0 آخرین اثری که خوانده‌اید کدام است؟ 

0 شازده احتجاب اثر مرحوم کلشیری ابرای 
چهارمین بار) ولی هنوز احساس عی‌کتم دوباره یه 
خواندئش نیاز دارم عن فکر سی‌کنم مطالعه بهترین اثر 
هر تویسنده‌ای برای همه لازم است. بخصوص برای 
انهایی که مانند من در فکر برداشتن نخستین قدم 
هستقق. واه Ho HAAR ERS‏ هدز 
انبی اوست, پعنی در دسترس‌ترین و بهترین نوغ 
آموزش. 


ععلولیت را چکونه می بینید؟ 

00 ابتدا باید کله‌ای کنم از گسانی که وقتی بحث 
توشتن و داستان را با آنان مطرح می‌کنم, اول چرخ 
مرا عی‌بینند و بعد کارم را و این هميشه برآیم 
عذآپ‌آور است و جالب اینکه آتها وقتی با اعتراض من 
روبرو می‌شوند پا لحن بزرگوارانه ای می‌گویند: اید 
معلولیت را بپذبری» غافل از ایتکه بدانند عن با این 
شرایط بزرگ شدءام و خو گرفته‌ام. آنها نمی‌دانند من 
هعان موقم که بچه‌هاروی زمین با گم مریم کشیدند و 
#لی‌لی » بازی کردند و من هرچه کردم نتوانستم 
پاهایم را از زمین بلند کنم. همان وقت, تواتستم لی‌لی 
را درخیال کودکی‌آم ععنی کنم. 

من از همان روزها فهعیدم باید صبر کتم, بچه‌ها 
بروند و بعد من با اختیاط روی مریعها به آرامی راه 
بروم و امروز این عربع‌ها, خانه‌های سیاه و سفید 
شطرني زندکی مرا تشکیل می‌دهند, من به آرامی 
بازی می‌کنم و پادشاه مشکلات راماث خواهم کرد. 


زن د کی قصه آدم و حواست! 

نا زندگی را جطور مي‌بینید؟ 
نالا زندگی تکرار قصه آدم و حواست, قرنهاست 
که این قصه نقل می‌شود. اما روایتهای جدید هنوز 
شنیدتی است و من فکر می‌کنم تعام ستیز آدمی برای 
میارزه به دلیل حس زنده بودن است و هر کسی په 
طربقی مصوول آفرینش چنین حسی درون خود است 
و همین است که هر لحظه حس بودن در ما جاریست 
و هزمه می‌کنیم: هستم اگر می‌روم. گر نروم تیسبتم!! 
۳ 
شماره fF‏ 
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حخت‌الاسلام شهید جاج فضل‌الله محلانی 

شهید محلاتی به سال ٩۳۰۹‏ در خانواده‌ای 
مذهبی و بانقوا و در شهرستان محلات دیده به جهان 
کشود. پدر و ماذرش ارادت خاصی به اهل بیت 
عصمت و طهارت(م) داشتند و شهید محلاتی را با 
احساسات ناب مذهبی پرورش دادند. 

شهید محلاتی وقتی تحصیلات ابتدابی رابه پایان 
می‌زساند. دز حسئیه محلات. حدره‌ای می‌گیرد و 
زندگی تازهای را در عسلک طلبکی شروع می‌کند, او 
پس از گذراندن دروس مقدعاتی در سال ۱۳۲۴ برای 
ادامه تحصیل عازم شهر مقدس قم عی‌شود. آشنایی 
او با مرحوم آیت‌الله العظمی محمدتقی خوانساری که 
در آن زهان از عراق به ایران تبعید شده بود. تحولی 
در وی آیجاد می‌کند و از او یک عنصر فعال سیاسی 
هی سار د, 

او دروس جوزوی را در محضر علمای ثامدار 
می‌گذراند. درس خارج را در ععضر حضرت‌آیت الله 
العظمی بروجردی و حضرت امام خحینیاره) تفسیر 
و فلسفقه را در محضر عرجوم علاعه طباطبایی و 
دروس لمعه و مطول را نزد شهید ححرأپ آیت‌الله 


صدوقی فرامی گیرد. 


فعالدت‌های شهند بیش از بتروزی 
شهید محلاتی در سال ۱۳۲۶ با تشکیلات فداییان 
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اسلام و آیتالله کاشانی آشنا می‌شود و از همان 








سال مبارزه خود را علیه رژیم مستبد شاه آغاز 
می‌کند. وی که هفده سبال بیشتر نداشت نسبت یه 


دعوت فداییان اسلام بزای اعزام به فلسطین و مبارزه 
با رژیم غاصب صهیونیستی اعلام آمادگی و ثبت‌تام 


او در ۲۲ سالگی از سو آبت‌الله بزوجزدیلره] 


_ ماعوریت می‌یابد تا به غالله حزب توده در قم 
 -‏ رسیدگی کند که به‌طور فعال و مور از عهده این 


مسوولیت خطیر برمی‌آید, این اسر بیانگر توجه ویژه 
حضبرت آیت الله بروجردی به ایشان بوده است. 


ب خاطر سخنرانی مجزک و آتشین خود عليه 
کنسرسیوم نفت و کودتای ۲۸ مرداد دستگیر و به 
" مشهد مقدس تبعید می‌شود. 


او در سال ۱۳۴۱ به عنوان رلبط ميان علمای 
تهران و قم برای تبادل پیامها افدام می‌کند و به تشریح 
نظرات مراجم و علمای قم به‌ویژه نظرات و افکار 
حضرت اسام خمینی(ره) درمیان مردم می‌پردازد. 

شهید محلاتی به‌واسطه فعالیت‌های چشمگیر و 
سخنرانیهای پرشور خود ابتدا از سوی رژیم از 
سخنرانی و خارج شدن از تهران ععنوع می‌شود و 
سرانجام بر سال ۱۳۵۱ دستگیر و زندانی می‌گردد. او 
تر.آیام.ورود: حشرت املم از ایائ فمال :کیت 
استقبال از امام بود و برای نخستین بار در آستانه 
پیروزی انقلاپ. صدای انقلاب اسلامی از حلقوم وی 
از طریق رادپو در سرتاسر چهان طنین افکند. سپس 
دامنه قعالیت‌های وی چنان فرلگیر شد که دوستاتش 
از او به عنولن موتور انقلاب تام می‌بردند. 


فعالیت‌های شهید پس از پبروزی 
انقلا انتلری 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی. شهید عحلاتی 
پرئلاش و پرشور در راه‌اندازی و شکل‌گیری «جامعه 
روحائیت مبارز» در تهران تقش اساسی ایقا می‌کند و 
به عنوان نخستین دبیر ابن جمعیت انْتخاب می‌شود. 

در سال ۱۳۵۸ء از سوی حضرت امام خمیثی اره! 
نمایندگی می‌یاید تا «کنکره عظیم حج آبراهیمی» را 
هرچه باشکوهتر برگزار کند. او در انتخابات اولین 
دوره مجلس شورای اسلامی از سوی مردم محلات 


و دلیجان»به عنوان نمایندة برگزیده ز راقی مجلس 
هی مود. 
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او در سال ۱۳۵۸ ملی حکنی از سوی حضرت امام 
خمینی‌اره) به عنوان نماینده معظمله در سپاه 
پاسد آران اثقلاب اسلاعی منصوب می‌شود, در طول 
تصدی این مسوولیت پربرکت اقدامهایی مهم و 
اساسی در سیاه انحام می دهد 


فعالیت‌های شهند. در دوران دفاغ مقدس 

این شهید بزرگوار هعواره شبهای عات در 
جبهه‌ها حضور می‌یافت و عایه قوت و اطمینان قلب 
فرماندهان و وزمندگان می‌گشت. چنگ را در زاس 
کارهایش قرار می‌داد: ننشتر نشست‌ها و جلسنات 
خود را با مسوولان دفاتر نمایندگی در مناطق جنگی 
تشکیل می‌داد تا نبروهایش را با مسائل و مشکلات 
جنقه و جنگ آشینا کند. 

او همواره در تقویت عبانی اعتقادی پاسداران 
نقش ارزنده‌ای ابقا عی کرد و وحدت و اسچام را در 
پیکره سپاه به عنوان شیرازه‌ای محکم قرار میداد و 
سپاه را همواره از گرایشهای سیاسی عصون 
سی‌داشت 

او به شدت په اهام عشق می‌ورزید و آو را مراد و 
محبوب خود هی دانست. 


حگونگی شهادت 

سرانجام قلب تپنده انقلاب اسلامی. امام و عردم 

در یک حادثه غمیار ابستاد. روز اول لسفند ماه ۱۱۳۶۶ 
هتگامی که شهید محلانی با جمعی از ثمایندکان 
مجلس و عسوولان قضابی کشور با هواپیعا عازم 
جبهه بودتد, هرآپیمای آنها مورد هدف چند فروند 
حنگنده زڑیم بعثی قرار گرفت و سقوط کرد. ۱ 
E‏ 


اخبار بسیچ 


0 سردار زارعی فرمانده جدید نبروی انتظامی 
گبلان گفت؛ هراساس توافق قرماندهان جدید نیروی 
انتظامی و نیروی مقاومت بسیح کشور, از اسسال این 
دو نبرو برای عبارژه با مواد عخدر و تامین امنیت 
داخلی میشتر از کذشته با هم همکاری خواهند کرد,* 

٥‏ همایش یکروزه بسیجیان ادارات. کار خانجات 
و اصناف رامهرمز برگزار شد. 

0 در غراسمی با حضور آیت‌الله عوسوی 
جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان؛ 
پابگاههای نسیح طلاب حوزه علعبه رضویه برآذران و 
کوثر خواهران عشهد افتنام شد. 
شماره fF‏ 


٥‏ وزیر نیرو در چمم فرماندهان مقاوست بسیم 
صنعت آب و برق کشور در تهران گفت: «آنهایی که 
تلقی. می‌کنند به بیج احتیاج نداریم, درد اسلام و 
بقللاب تدارند. بسیع هعه هستی ملت بزرگی الست که 
برای دفاع از کیان و استقلال کشور و عرّت انقلاب 
اسبلامی به وجوت آمده است,» 

0 فرمانده بسیم منطقه خراسان در گتایاد گفت: 
مپایگاههای مقاومت بسیح باید از حالت تکیعدی 
خارح شده و به فعالیت‌های سازندگی علمی, فرهنگی 
و اجتماعی روی آورند,» 

0 سردار ذوالقدر جانشین قرماندهی کل سپا 
پاسداران انقلاب اسلامی در آیین گشایش سومین 
چشتواره نشریات دانشجویی بسیچ گفت: «اساس 


تظام مردمسالاری دینی, ولایت فقیه است و ادعای 
عده‌ای مبتی بر دوگانگی قدرت در کشور, ثاشی از 
نگاه غلط آنها به عقو له حکوعت است.» 

۵ همایش مسوولان بازرسی استانها و رده‌های 
مقاومت بسیح بسراسر کشور در قم برگزار شد. 

0 نخستین خرکز بسیح فرفنگیان با هدف ترویم 
فرهنگ بسیم و برقراری ارتباط هرچه بیشتر قشر 
فرهنگی با بسیم در فعدان راه‌اندازی شه با ایجاد این 
مرکز. از ابن پس تمامی فرهتگیان بسیجی که در 
نهادهای سمختلف فعالیت. دارند؛ به صورت ستعرکز و 
مستقل برای انتقال دستاوردهای انقلاب و دفاع 
عقدس به تسلهای آعنده قغالیت خو اهند کرد 














کر ارش 





مدان مهم 


باز هم هتکام جام جهانی فوتبال فرارسیده ابست و 
ترجه و هوش و حزان نمام فوتبالدو ستان عالم به أبن 
سندان وررزشسی جات شیده انتت: پا انکه ام حهانی 
فوتبال پدیده‌ای نسیاز جدی و حتی اعصاب خودکن 
آسنت و حسنأسشت هی فززآ و انی در آن نهفت», انا باه ۰ 
نی‌گاه و ایتجا و اجا و فایعی فر مسابقات مختلت ەر 
چارچوب میدان مهم جام جهانی رخ داده که برای چند 
دقبقه هم که شده تعاشتاگران و مششکان حساست ها وا 
قراموتان کرده و یک شنکم سیر خنده سر داده‌اند: ذکر 
این عو ارد در بحبوحه جام جهلتی خی از لطف ببست 
و می‌نواند ولو برای زحالی کوتاه: کشش‌های عصبی را 


جام حهانی ۱۹۳۹ 

پزشکد تگونبخت 

در نخستین دور سام جهالی درگزارکلنده یکی از 
آررانتیتی‌ها خود را ممرامد تکنیگ و جرم مبدان 
مي‌دانتتند و در غوخض آمرتکابی‌ها با تگبه بر قدزت 
بدتی خرب حو راثا لین عرعله رسانده بودند. زسانی 





که نیعه اول پا نتیجه مساوی یک بر یک پایان گرفت, 
ار ژانتینی ها عصبی شدند و دو نبعه دوم به فوتبالی 
پزداختتد که نتاستقانه در تعتباری ار زتانها نامک 
بدنامی آرزانئینی‌ها شده امیت قوتیال خشتن و برجینای 
ترات زبرکانه و دور از چشم اواز بر سناق و سر و 
روی باریکنان طرف عقابل 

دو آن زهان تعویض بازیکن در مسابقات پذیرفته 
نبوه و در طی بیست و پنج دقیقه ابتدایی در نیمه دوم 
بازیکنان امریکا براشر حرکات خشونت بان آرزاستبتی‌ها 
بارها پر مین غلمیده. و قزیاد از درداعتر عي‌دادند و هر 
يار پزشک تیم آمویکا که اتقاقا مردی فریه و عیانسال 
یود و کیف سسکین عاوین دارو را با خود تحمل می کرد 
مجبور بود تا فاصله ملولانی مبان نیمکت تیم آمریکا و 
بازیکن سجروع و افتاده بر زمین راباسرغت و به عالت 
دو جفی کرده و پس از عداوای بازیکن با مان سرمت از 
زعین حارج شده و به نیسکت نیم آمریکا بازگردد. این 
انر چند بار نکراز شد و پزشک مذکور که به نظر 
می رسید با ان سین و سال و.اندام فریه حتی بیشتر از 
بازیکنان دویده است؛ هر با خسته‌تر از پیش بز سر 
بازیکن مجروم حاضر هی‌شد. در دقیفه هقتاه نویت به 
یک بازیکن آمریکایی به‌نام مگی رسد که با خطای 
بازیگن آرژانتینی نفش بر زفین شد و پزشک نگونیخت 
که دیگو نالی در بدن نداشت باز هم سعی کرد تا 
بحل دو ود را بر بالبن تازیتکتی کروی چمن داز 
کشیده بود. پرساند؛ اصا دیکز ائرژی نداشت و درحالی 
که ففعط چند متر بیشتر به بازیکن سجروم که چند 
بازیکن دیگر آمربکایی بر بالای سر او گرد آمده بودند. 
فاصله نداشت, توان لزٌ دست داد و دزمیان شلیک خنده 
تماشاگران و برخی از بازیکنان هر هو تیم کله معلق شڊ 
و خودش هم نق بر زمین شد اما این آخر عاجرانبود. 
براثر این انقاق کبفه عاو ین دازی‌های پزشک باز نشد ز 
تعتزیات آن نیز روی زمین چعن پراکنده شد: درمیان 
داروها شیشته حاری کلروفرم که یگ" بیپرش‌کننده 
فوی به‌شمار مې رودو نیز وجود داشت که براثر سقرط 











به پهانه جام .| 


بازی در جام جھانی با : 


بر زین برهم شکست ی مایم کلروفرم دی کنار مازیگن 
مجروح و بازیکتانی که بر بالین ار بودند روی زعین 
ریَخت بشند. تا بازیکنان به‌خود آمدند کې اتفاتی انتاده 
لمعت مقادیر ی کر وفرم استمشاق گر ده برد بط و 
هتگامی که سرانجام مسابقه از سر گرفنه شد, چند 
بازیکن آمریکابی کیج و منک یه این طرف. و آن‌عطرف 
تلور خورانن خرکت می کردا و رکا متته آنا 
باحث انبسماط خاطر تمشاگران شده بود اما گید و 
عبهوت شدن باریکتان همان و دریافت کلهای پیاپی از 
آرژانتین. همان. چنانکه, در کمتر از پانزده دقیقه 
ارژانتیتی‌ها پنح کل واره دروازه آنریکا کرده و آین 
مسایقه سخت نیمه نهایی را شش بر یک به‌سود خود 
خانمه داده و به دار نهایی راه بافتند 


واور تامنظم 

در همان جام جهانی ۱۹۳۰ دندار میان فرانسه و 
مکزیک راداوری از برزیل به‌نام" مربچو #*باند قضاوت 
حی‌کرد. دز اواخر نیمه دوم درعالی- که ده دقیقه به 
پایان مسابقه ماقی مانده بود, او سوت پایان مصابقه را 
کشید و باژیکتان همه از زمین خارح شده و به 
لباس کنی‌های خود روانه شدند. در.لپاسکنی ویژه 
داوران دو کمک آقای زیچو به او کلتتد ک هنوز ده 
دقبقه تا پایان مسابقه بافی بزده و ساغت. اه احتالا 
به درزستی کار تعی‌کند:ریچی که متزحه- انن اسر 
می شود با عجله به انقاق کمکهایش به زعین مسابقه 
بازمی کر دن و دستور حی‌دهد نا در اسرع وقت باژیکتان 
هر دو تیم برای انجام بلس ده دقیقه پایانی در زمین 
مسایقه حاخسر شود 

بازیکنان که برخی از آنها لباسهای خود را پوشیده 
و آتاذه ترک ابشتاتایوم بوداند با عَجله به مین مساق 
بارعی‌کردند و چون زمانی برای تعویض لباش تد اشتند 
با هرانچه در ان زمان بر تن داشتند, مسسایقه را 
به‌بستور داور از سر می‌گیرند, أبن امر باعث ند و 
تفریج تماشاگران شده بود که می‌دیدند برخی از 
بازیکتان با پیر اهر مععولی و کراوات, برخی دیگو ما 
زیرپوشی و برخی شم با نلوار و کقشی ععمولی به دنبال 
ټوپ می‌دویدند. حتی ریچو داور سرعیخت برزیلی 
نتو اننتت زمالی که یک بازیکن فرانسوی هنگام ضربه 
ربن به توپ کفش عیهمانی خود را که گرأن قیست هم 
مود« وواته دروازه حریف کرده بود. جلو خنده خود را 
بگیرد و سوت او از دهانش به زمین افتاه, چس از این 
اتفاق متظره جالب دیکری در برابر تمالشاگران که 
هرخدام از شدت خندء دلهای خود را گرفنه بودند. قرار 
گرفت. داور و کمکهایش و بازیکتان هر کدام یا لپاسهای 
جورواجور زعین چهن را برای یافتن سوت داور به 
دقت جستجو می‌گردند. سرانجام سوتی از بیرون به 
تست او رسدد و او به همه زعم کرده و سوت پایان 


fF شمارء‎ 








این واقعه از انا نها که طی چام جهانی ۱۹۸۲ انفاق 
افناده است و از طریق تلربزیون در سراسر چهان 
نایش دادء شند. یکی از مشهورترین و درعین حال 
خهدي‌ترین. وقايع و حوادبث چام چهانی. به شار 
می‌رود. در جرپان. دیدار مبان فرانسه و.کویت که 
تشتارت آن به عهده داور زوستی به‌نام #والزی 
استوپار» بو عسابقه با ننیچه سهایر یک به منود 
فزانسته در جریان برد و رانس که از فدرتهای جهان 
به‌شعار قیرفت دروازه کربت را مورد آمام حملات 
خود قرار داده بود؛ در این مبان کلن کاسلاً قاتونی 
توسط آلن زیر بازیکن مشهور فرانسوی به کر 
وید و استوپار هم مرکز زمین را به نشانه قبولی" کل 
تشان داد, درخالی که بازیکنان کوبت هم اعتراشتی 
ند اشتند, همه حضار پر انتظار ادا فسایق بودند که 

ناگهان از جایکله ویده ماکاک رآ مردی ملبض به لدان 
غربی کاملا سقید وارد ژبین مسابقه شده و په سوی 
مهو مدان حرکت کرد او شیم حسباح ولیعهد کویت و 
رئیس فدر آسبوی قوتبال این کشور بود 

او ذرمیان چشمان متعجب بازیکنان, تماشاگران و 
خیلیاردها تعاشاگر طوپزبوني به عرگر زمین رقت و 
توپ رابرداشته و با تعکم و عصیانیث به ابستر پار داور 
بتبایقه گفت. که کل قبول تیست! استوپار ایتد! یا 
ملایعت سعی گرد تا اور[ رام عرده و عسنامقه را ارا 
دهد- ابا شخ صیام بر عقیده خود اهتراز تی ورزید. 
درعیان تعجب مضاعف بازیتتان و تماساگران: 
استوپار داور مسابقه از مین بیرون آمد و به‌سوی 
نتیکت قرانسویان زفت و با خالتی شت به زیش گرو 
گذاطتن, از هذری میشل مربی تیم ملی فرانسه خر است 
که اران کل چم پوشتی کند. 

هثری مبشل باتعجب و عصبانبت به استوپار گقت 
که فقط رود و قانون. وا اجر1 کند اعتویار وی م 
سب ر با حالنی ملنمصانه از لو 
خواست شا اجازه دهد کل ال دی عب.ابقه انامه پد ا 
کل یھ ستبام که اعقال دار یھو یی ترا 
شچام تر کرده بود توپ حسانقه را زس بغل ود گرفت 
ر به استتوپار کلت که ته‌تتیا کل را قبل خعی‌کند*بلک 
اجازه انامه مسایقه رآ نیز نمی دهد. 

استوپار که عم عانده بو اشکهایش 
بوباره به طرف نبمکت فرانسویها پازگشت ر به انها 
لتعاس کرد تا از خیر این کل بگذرند. قرانسویها که آنها 
تراب عم آهده بز ند ویرباز ن رتند- دنک غر 
َو پار طزاب مزر رشنن رفت ق 
شی صسام فھماند که از تسلیم شده لست و ترپ را از 
گرفته و از مرکز مین به طوف درو اه کوبت رفت و آن 


سوی شیم صباح رفت و أب 


حار کی صه ل 


۶ شار ر با 


شنا رة fF‏ 








و مه تضانه-عدح قبولی کل دم بزایز ان زیت 
ثرانتتتتوبها و خنده و اعتزاض شعاشاگران تداز قولی 
کل از سر گرفته شتو به پایان رید 

قردای آن روز فدر آستون بین العلل فرتیال صنسن 
جریضه سنکنی که برای کویتی‌ها قوار داده بوف. ار 
ارامه کاز توهال ذلور زوتتی نیز جلوگیری 15نا 
نکته حالب این لست که قبل از غدراسیون سی المللی 
فوتبال. روسها که رفتار داور اهال کشورشتان را در 
ترایر میلیاردها تمالشاگر خجالت آور قی‌داننتند. او ز 
په خانه فرست‌دند. بعال معد چننن شايم ډه نود که 


SHEE 7 


چات از رند اشدان اراد ند« از اردو‌گاه کار آچعاری در 
سیهزې, از داور فرتبالی به‌نام استرپار که هم‌سلولی 


تتوجام جهانی , .۱۲ سحاز ستان با بازیکتاتی وب 
۳ رکاشن گو چیس ۲ نو هگا ل قو فتر دی تیم ها ته شعار 
می زفت ت هیچ تیمی را بارای ففارمت دی پرایر 


مجارستان بو مجلاستان در اولین کلم قا برب ر تیم 
ضعیف گره که به نمایندهی از اسیا نه جام جهانی بای 


کشت بو د. قر ار کرقت. شمان طرنه که که انتظار میرفت. 
جار شا غرحصه را ین عم کو تاو قاش کر ننک کردد و قر 
کمتر از یک ساعت هفت کل 
بو دند. کر «اتچا که تاک ن با تتس چشتن قدر تفند مسایقه 
ندآده بودند. گیج و مبهرت بودند. بر اوآحو فسابقه یگ 
زین کرای که کوتاه قات اما بسار برجم بود» چس 
از درگیری با بازیکن مجار به زمین افناد, آما وقتی از 
زعین برپا حخاست نوپ. را در برابر پاهای خود یافت و به 
سرغت با ا ادام به خرکت کرد اسا ار شنت کیعی ۳ 
عجله او به عرضی عرکت به‌سوی لروازه مجبازستان ي 


وارت دروایه کره شرل 


لتنعت دز رازه حو زی به هر کت در اند 


خر کانت این بازنکی سبریم و رتاه قات باعت کال 2 





e‏ اد 


شاگران اش و ہو ید م 
رمال ال تاشن 
ممم کنند و از طرف دیگر بارنکا 


رای 8 و مودق آو راشة ازاف کار کو ل بو .اقا کر دند 


"1 ررااو ول a‏ طقف 1 « کو ل 


J‏ فار سارل ۳ لے 


i 


نمسای ار 


نو دنید: 


۳1 ا 
ن شم که ار شیدانت: اة ف گرا ز لسسه رة 
یدگ شنا کر ای کا و کر نخان ا 1 اب سا 1 کا 
ستاو د مر خاست و با بالا و پاسین پزبدتهای خود جدال 
خاب وة گر این گند را دشن اسا عار قد نجه ای 
: 2 ۱ 2 


عاد سل سرانجاع کیک هر تین کر دانها ل فش ساف 


اب فا فب. خحف ان لش ق ۸ کے .ا طفع ٠‏ غ ان فة 
س ق ا کي ار از فت - عم سب 
مدان بارزیدن گم خونید و او را مف ارا رف څرد و 


ر داش قلخ یفن سر از فقو لا ۲ ۷ تاره فارنم 


سا 


گره‌ای متوجه شد که مرتگپ چه عملی شده بود. سپس 


زوا رصن سییست و با صندای بلند شرو8 به جند نیدی 
گرو با دست خود تز زسین می‌گوبید و تحااشاگر از ام 


۲ 


له ار ار E‏ ےا دا ايستادن EY‏ ۳۱۹ از عطر فقس 


دیگر سس عجار سستان شع سا تسام صقار گار عا ل نه زد فا 


انناده بودن فرداق ان روز بازیکی عره‌ای از تیم کرد 
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رها : 
افشاگری 
درعاره لحظات خنده‌آور در تاریح جام جهانی و 
خاطرات مفرح مطالبی عنوان کردیم و حال به سوی 
دیگر قضیه بنگریم و آن عسابقات عشکوگ و جنجالی 
تفخ کرد و تر برخی از موارد؛ آتها را نسیت به حضور 
عدل و اتصاف در این بزرگترین نمایش فوتبال جهان 


چنجالی و بعضاً ننگین در تاریخ جام چهانی 
می پردازیم. 

دخالت فوسولینی 

در دومین دوره چام جهانی ابتالپا به عتوان میزبان 
سعی بر نعایش برتری و حقانیت خود در فوتبال چهان 
داشست, این کشور به شبوه دیکتاتوری فاشیستی و 
توسعطد دیکتاتور سشهور تاربخ روبرتو موسولیتی اداره 
می‌شد: موسولیتی جام جهانی ۱۹۳۴ را به عنوان 
ابزاری تبلیغاتی برای خود و شیوه حکوعت خود 
عیپنداشست و یک نظامی به نام ژترال واکارد رابه عنوان 
رئیس فد راسبون فوتبال ایتالیا پر سر کار گذاشت تا از 
برنری ایتالیا در جام جهانی دوم عطمنن شود 
موسولینی در تعلق‌های عشهور و آتشین خود از جمله 
عایتائیا بابد قهرحان شود و راه دیکری وجود ندارد» 
ابسنفاده می کرد و به وضو از ژنرال جود خواسته بود 
تا ایتالیا را به هر طریق به قهرماتی برساند. البته نكت 
قابل توجه این است که در آن زمان ابتالیا از فوثبال 
خوبی بهره‌مند برد و از امیدهای قهرمانی به‌شمار 
سی‌رقت. اعا مسابقات مسحت و قشرده بود و حدس ردان 
تهرعان کار آسانی نبود 

به شر تقدیر ابتالیا خود را به دبدار نهایی رساند و 
دز ان دیدار برایر چکسلواگی قرار گرقت که با بازیهای 
زیباو جو انمردانه خود را به فینال رسانده بود. مقامات 
فیفا و برگزارکنندگان مسابقات ابتدا داوری بلژیکی به 
نام لمان را برای قضاوت دیدار تهایی برگزیدند, اما 
ناگهان از دفتز موسولیتی دستور رسید که مسابقه 
تهایی را بايد داوری سوندی به نام اکلتد سوت بزند 
کشمکشی قدرت میان مقامات فیفا و دیکتاتور ابتالیابی 
عار شد و سرلنجام ضعف و نداتم‌کاری در میان 





مسوولان قیفا سیب شد نا آنها يه دستور موسولنتی 
کردن نهند و داور سوبدی را برای داوری فبتال قبول 


1 ۰ 


کنند. در آن دیدار دارز سوئدی قضاوت تسبتا 
عساله دار از خود نشان داد و با ایتکه چکسلواکی کل 
نخست را په مر رسانده و از حریف صاحب نام خود 
پیش لفناده بود. بر پایان در وقت اضافی مغلوب ایتالبا 
شد و قهرعانی رابه میزبان واگذار کرد. 

داستان این قضاوت و مسائل پشت پرده انتخاب 
داور برای مسابقه فیتال در کثابی که لعان بلژیکی 
انتشار داد. بیان شده است و به عنوان یکی از 
نصداقهای خجالت آور دخالت سیاست در ورزش در 
محافل فوتبال چهان از آن یاد می‌شود. 


نبرد برت 

در جام جهانی ۱۹۵۲ مسابقه حساس بين 
مجارستان و برزیل که هر دو مدعي عنوان قهرعانی 
بودند و در عرحله بکچپارم نهایی انجام عی‌شد. به 
جتجال کشیده شد و به یکی از نتگین‌ترین سابقات 
جام جهاتی تیدیل شد. این مسابقه با خشونت آغاز شد 
و در زهان کوتاهی مجارستان با دو کل پیش افتاد و 
سپس برزیل به یکی از کلها پاسخ داد و آنگاه بوچیک از 
مجارستان و نیلتون سافتوز از برزیل در وسط هيدان با 
مشت به جان یکدیگر افتادند. و داور هر دو آنها را از 
زمین اخرام کرد. پس از أن تونزی دیگر بازیکن برژیلی 
نیز از مین اخراج شد و پس از این اخراج برد که 
بازیکنان دو تیم دیکر با توپ کاری نداشتند و به چان 
بکدیگر افنادند, حتی زعانی که داور سوت پایان را 
کشید و مجارستان با نتیج چهار بر دو پیرور شد 
کنک کاریها متوقف تشد و دی تیم در حارج از زمین و 
سپس در لیاس کتي شم به مشت‌زرنی با یکدیگر ادامه 
دادند که حتی وحشیانه‌تر از قبل بود 

این دعوا عتحصر به بازیکتان نبود, بلک 
سرپرستان و مربیان نیز درگیر شدند و سناظر زشتی را 
خلق کردند. 


ترا ۱۲ 
جام جهانی ۱٩۷۸‏ در آرژانتین انجام سی‌شد و 
وضع در دوره یک چهارم پایاتی به ی نود که برزیل 











و آرزانتین با امتیاز مساوی در جدول قرار می‌گرفتند و 
آرژانتین در مسابفه خود با پرو که در آن زمان تیمی 
قوی بود و سه کل په اسکانلند و چهار کل به ایران زده 
بود تابه مواحل بالاتر گام نهد باید با بیش از چهار کل 
به پدروری هی رسد تابه دیدار نهانی راه عی‌یافت و در 
غير این صورت این برزیل بود که په فینال می رسید 
دیدار آرژانتین با پرو. به یک مسابقه مضحگ بدل 


شد: پرویی‌ها که با ستارکانی چون شوعپیتاز و 
کوبپلاس در مسابقات شرکت کرده بودند. چنان عبتدی 
و بی‌انگیزه توپ عی‌زدند که گوبی در مسابقه حساس 
جام جهاتی نبستند و بلکه برای تفریح آمده‌اند. به‌ویژه 
دروازه‌بان این تیم که بسیار تاشی عمل سی کرد. 
درحالی که گبان نعی‌رفت حتی آرژانتین قادر به ردن 
یگ با دو کل به پرو باشد. آنها شش کل وارد دروازه 
پرو, کردند 

برزیل هیچ‌وقت نتبجه این عسابقه را به عتوان 
فوتبالی عادلانه قبول نکرده لست و حتی هنوز پس از 
گذشتن ریم قرن. برژیلی‌ها ان عسابقه را تباتی تصور 
کرده و خود را شایسته حضور در فینال می‌دانند و 
قهرمانی آرژانتین را در جام جهانی ۱۱۷۸ محصول 
تبانی و رفتار غبرورزشی از جانب آرژانتین عی‌دانند. 

گل بود یا نبود 

یکی از عشکوک‌ترین گلهای جام جهانی در فینال 


جام جهاتی ۶ روی داد. مسابقه در حالی در وقت 
اضافی با نتیجه ډو بر دو ميان انکلستان و آلمان آدامه 


داشت. جف هورست مهاجم انگلیسی ضریه‌ای رواثه 
دروازه آلمان کرد که به زیر تیر افقی دروازه آلمان 


شماره ۳:۴۴ 





آصایت کرد و رزی خط دروازه فرود آمد. داور توچهی 
نه ضصحنه نکرد و دشتور ادلب» بازی را داد انا یک 
کفنک‌دازر روسی به‌نام بهراماف پرچم خود را به 
حرکت در آورد و ضریه را از فاصله پنجاه متری که لین 
کنک داور با صحنه و ترپ داشت 


ت کل شناخت و داور 
هم ناچار به رای کمک داور خود استرام گذاشت. هنوز 
ھر چس آ نزدیک یه چهل سان ماه نگل زا قبوا 
تکرده‌اند. چرا که پس از این گل بود که المان کل دیگری 
دریافت کرد و انکلستان تاح قهرعانی جهان را بر سر 
نهاد 
عترقف شده یو فشان داد که توب روی خا 
فرود آمده و از آن عبور نکرده است و درواقم اقای 
بهرام اف اشتباه تشفیص دادء بود 






شگفتی افزین بود. عنجر شند. 

عدم تیم گیری فیفا پس از این مسابقه نیز بیشتر 
باعث رنچش کشورهای آفریقایی شد لما تبانی آلمان و 
آتریش که دو کشور همزبان و هم فرهنگ هستند سیب 
کنجاندن قانونی شد که مطابق آن آخرین مسابقات یک 
گرده باید به‌شکل همزمان انجام شود تا هی کس 
براساس نتیچجه مسابقه دیگر. برای خود برناعه‌ریزی 
نکند و با بازی جوانمردانه سرنوشت خود و دیگزان را 


رقم رتد 


دلار‌های نفتی 


در جام جهانی ۱۹۹۲ امریکا: بلایک قبل از دیدار با 
عربستان هر دو حریف خود هلند و مراکش راشکست 
داده بود و برای عرحله بعد صعودش حتمی بود از 
طرف دیگر عربستان برای صعود به دوره بعد حتما 
بايد بر حریف خود پیروز می‌شد. با توچه به اختلاقف 
سطع ميان هر دو کشور همکان فوتیال بلژیک را به 
آسانی پیروز می‌دانستند. بویژه آنکه ستارگانی چون 
اپرودوم 4و #شیفو + در تیم علی بلژیک بازی می کردند. 
در ابتدای مسابقه عربستان علی وارد دروازه بلژیک 


9 وی نعود کامل جام جهانی از آغاز تا لنون 
گل 


"در حالیکه 
مقامات) 
داور مسابقه 
نهایی را 
انتخاب کرده 
بودند ناگهان 
از موسولینی 
دستور رصید 
که یک داو ر 


دیگر باید 
قضاوت 
مسابقه نهاعی 
رادر دست 


رد 


گرد که طی آن سید الویران بازیکن خوش نکنیک 
عربستان مسافتی در حدود ۷۵عتر رابدون مزاحمت از 
جانب خط عیانی و خط دفاء بلژیک طی کرد و توپ را 
در برابر تعجپ همگان وارد دروازه بلژیک کرد اما آنچه 
پس از آن روی داد حصلات کورکورانه بلژیک و از دست 
دادن بخت‌های کل یکی پس از دیگری به‌شکلی عجیب 
و غریب بود, دږ چند عوقعیت شیفو ی دکرس در 
موقعیت‌های عالی ناگهان از روی توپ می‌پریدند. دو 
اواخر عسابقه مشکوک بودن ان نیش از پیش نمایان 
گشته بود و در آخر این مسابقه «قیفاً یه ههان گونه که 
عربها می خواستند به پایان رسید و هر دو تیم از گروه 
خود صعود کردند. البته شواهد و مدارک واقعی درباره 
تبانی در میرد این دیدار به دست نیاهد, اما تمامی 
کارشناسان فوتبال متفق القول بودند که دلارهای نقمی 
کار خود را کرده بود و بلژیک این بازی رابه عربستان 
تقدیم کرد« بود و باعث صعود این کشور شد« بود 

پنج سمال بهد کتادی ز قرو یو ییوت اسبق و 
مربی کنونی قوتبال, منتلبر ن تلویحاً از 
نتیجه‌ای (فیکس شده!) مبان بلژیک و عربستان در جام 
جهاتی ۱۹۹۴ یاد کرده الست 






































































و 7 ۱ ۲ ۱ ۲*۹ ۱ احتابق ء راان اررگی له ارزاسی KF”, 1 r‏ 
f 1 K4‏ تالا ۶ ۱ ۷۲ | :۷ | ۱0/۱۲ ۴۹۵۰۰۰ | ۲۳۲۴۳۵ جنلی . چک +۵ | ابتالیا انأ آلمان | اريد 
بی‌انگیزه و فان نم ۳ وی اب توا رن 
۵ رات ۵ ۸ AF Û‏ ۲/۸۷۱ ۲۸۲۰۰۰ | ۲۲۸۳۳ | تویداس برربل ۸۰ تالا | مجارستان ا پزل | حو 
جام جهاتی ۱۹۸۲ در اسپانیا نیز شاهد بک حادته ۵ وز ۴ | ۲۴ | 4۸ | ۴ ۱۱۳۳۳۷۰۰4 ۸۰۷۷۳ | ااعیر.برزیل.٩‏ | اروگوله | برل | سرد | امانا 
ننگین بود و آن تیاتی میان آلمان و اترنش هرای حذف ۷ سولسس ۱ 1 ۱ r‏ ۱ ۲ | ۵/۴۳۸ ۶۴ | ۳۶۲۸۹ او چسی تار ساز ۱۱۰( الما | مجارستان ترش | اروگونه 
> ۱ ۲ ۱ ۹ کد 8 ۱ ۷۵۰ ۱ 1۳19 ۱۰۰۱ ۱9۸۰۰ ,له ۱۴ ۱ IM‏ 
الجزایز بود. وضم به‌گونه‌ای بود که الجزایر آلمان را ۳۵۹( e, “١‏ ری E N‏ جا فوب ۱ بح | وب 
7 ِ د : ۰ i2 ۱۷۱ ۸ ۰ ۰ | ۸ i | ۷ 9 1 o‏ کر گلا 0 چکسلوا کی که 
M._ ۱ ۱ ۱‏ ۱ سل ا چ برلسلاری - ۵| هررط ۱ سیل تسار 
مغلوب کرده نورد و حورد مغلاو نت اتریش سنده ود و TG‏ ۱ ابگلسان ۱ ۱1 ۳ ۱ 1۹ | va‏ ۱ ۳۹ 5۰9۹ ارزه‌یم . م تال ٩:۰‏ ایک ان أقباز | فال روب 
هسایقه المان و اتریش سرنوشت دو تیم هو د کننده ۷ کک ۶ YE ۱/۹۷ 4۵ Î Fr‏ ۳۹ موثر .المان - ۱۰ پرڙبل ابال المان ۱ اروگوله 
۱ ۱ : ۱ 
راتعبین هی کرد. تنها راد صعزه اين دو نیم ابن جود که ۱۹ السال irr ۲/۵۵ | AY | Fa) e‏ | ۲۳۶۸۵ ار -لبسنان »۷ | آلمار ملد اهستان عرزل 
۳-2 ,وگن ۲ سے ۲ ۱ ۱ 3 TT‏ بو ا ۳ 
العان با مگ گل پیروز شود ۲ اتفاقا شعن تتیجه رقم ۱۹۸ ارژاتی ۱ ١‏ ۱ 4 بای ۷/۸ 0 it‏ | مسر نک و تس ۱ یج ۱ نرر عل ۱ سا 
۰ ۴ ۹۷ ده ۴ ۶ | ٩/۸۰‏ ۱/۸۵۷۷ .۸ ا , ۱ 
خورد. اما عسماله فقط نتیجه نبود بلکه نحوه بازی این 1 o"‏ ۱ ۱ مک لمان | لهستان ۳ 
= ۶| مکزیک 5 | ۱۳۴ erer ٩/۵۱۱‏ ۷۶۹۹۷ | کر .انگنستان .¢ | آرزاتین المان قرات | بلز یی 
در سیم که نوف دقدقه واپ را ډز فين حورد و مان ۱۹۹ انالا f‏ 0 | ۵ ۲/۹۱ ۱۱/۵۱۷۳9۸ ۹۸۴۱۱ اسکلاجی .ابتالا. ۶ البان ارزاتی ابال اكان 
بازیکتان خودی رد و بدل می‌کردند. این عسابقه رابه ۱۱۹ امک | ۰ | ۷ ریب ۲ | اکر چون بلنا رد-9 مرل : 
یکی از تنکین‌ترین مسابقات تاریخ چام جهاتی تبدیل ۱ | حالتگو زوسیه ۴۰ 
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سوگر ‏ کرزاسی ۔ * 












fF شماره‎ 



















وقتی ندهی وا که کر آن زندگیناسه وشت شده بود خد 





۱ | علاقه و حادته‌جویی: قلم و کاغذ برداشتد و تخبلات خود را نوشته و 

| ارسال داشته با این اعید که وقتی جاب شد به دوس 

۱ به ریش ها بخنددا این پود که نامه و زندگینامه را کنار گذاشته و به 
سراغ بقیه تامه‌ها و سوزء‌ها رقم | 

بکی, کو روز گذشت. اما موضوع آن ژندگینامه از ذهنم محو نشد: 
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تخیلی نباشد. چه ماحرای عجیبی را کناز گذاشتهام!» 


استناد کر د؛ سیر ده . چیدار ده سال قبل که تازء کار داستان زفدگی راشر 
عجله اطلاعات هفتکی آغاز کر ده نودم یکی .نو مر تمه این کلاه‌ها سرم 
| رفت و حالا. پس از تالم ر شفتصد. هشتصد زند گناه توشتن 
| تجربه را پیدا کرده‌ام که لول بی گدار به آب نزنم. ثاتبا بتوائم احتعال 
بدهم که دست نوشته‌ها واقعاً تخیلی و دروغ انت یا حقیقت؟ و در 
| مورد زند گینامه «آقای بقاا کمی کجار تردید بودم که دوناره عوالدستی 
| | و شماره تلقن را که نوشته بودند پیدا کردم و تدای گرفتم . در امه 
| پاشته شده بود (در صورتی که خواشتند تبابی دگیر ید فقط با خودم 
سحبت کنیذ) وه عن ثبز به طر نقی که صاحب زند گینامه خواسته بوة 






که با آقای «بقا» صحبت کردم و گفتم که «5چار تردبد هستم» ابشان 
گے 


دمن آلقدر دلابل مستند دارم که حرفم رابایر کنید... 





را ارانه داد. آن وقت خیالم راحت شد که فیچ تخیلی کر کار تنست! و 
قازہ آن وقت با خودم گفتم. «عجب زندگی‌هاسی بیدا می شودا!» 
این توضبحات رابرای شما خودندگان بزر گوار دادم فقط از امن 
چپدت که شما تبز دچار تردید نشوید که ات و 
رده آری حقیقت دارفا < 


| 


عن مفنۍ دوچیز راهرگز نفیمیدم! اول فقز؛ دوم پیوندهای خانوادگی! 
در خانواده‌ای که من بزرگ شدم. پول و ثروت به معنی اخص کلمه مانند 
فنقل و نبات » قراران بود.پدر و مادرم هردو ار فرزندان خوائین. مالکان و 
زمین‌داران بزرگ پودند که در ماه, سهم فروش محصولاتشان از ده تا 
کار خانه بزرگ عم بیشتر بود! به فعین خاطر نیز سا اگر ده توعان از پدر با 
عادرسان عی‌خواستیم, آنها چون پول جرد نداشتند صدتوعانی می‌دادند 
و بعد هم دیگر برایشان افت داشت که بقیه پول را نیز بگیر ند! 

اپن وضع ثروت مابود که کفتم هرگز معنی فقر را نچشیدم! و اما 
چگونه شد که معنی پیوند خانوابگی»را از یاد بردم؟ تا بازده سالگی 
خانواده ما نیز عانند تمام خانواده‌های با عاطله. صبحانه, ناهار و شام را 
شش نقره ما (چهار فرزند و پدروسادر) اعصابشان به هم بریژد و..- اعا 
سب سوه فنکامی که من یارّده ساله بودم و پدر برای مادرم «هوو »آورد. و در سن 

ا سپزده سالگی رن سوملش را اختیار کرد. آن وقت بود که مادرم نیز به 
۲ قول خودش .به این نتیجه رسید که 


-چرابنشینم و غصه بخورم و ان و ا م از اسروز 
میرم دنبال تفریح خودم که تا پیر نشدم,از زندگی لذت بیرع! 


و مادر نیز به این ترتیب به یاد خودش افتاه و شکل دیگر زندگی را 
انتخاب کرد! از سوی دبگر چون پدر از آن در همرش نیز صاحب 





ابتدا باورم نشد. کی تموز کردم جه دختری شار سا ودی | 


ستانش, وپز» پبدهد و 


پیش خود می اند بشیدم که:«اگر من اشتباه کوده باشم و آن زندگیتامه | 


| این بود که به سواغ نلمه رفتم و دوباره خواندسش, ته قلبم چیوی | 
گواهی می‌داد که کروغی در کار نیست, اما تلهها به گواهی دل نمی توان | 


من ء ابن کو ۱ 


E E E ES 


و بعد فرار گذاشتیم و او فردای آن روز آمذ و موفعی که مستتدائش 







فرزندائی شده بود ما چهار خواهر و برادر تثی نیز آموختیم که اکر 
می‌خواهیم در آینده راحت باشیم. بابد تا می‌توانیم از ثروت پدر و 


مادرهان برای خود جمم کتیم تا مبادا قردا لنگ شویم! 


ایتگونه بود که دوران نوجوانی من توام بود با آموزش جمع کردن ۱ 
ورو و ايڪ دز زنرگی چپزی جر ات شخي فایده نداد دا 


0 ۱ 
تا ابنکه با نگار ازدواج کردم. او که از دوستان خانوادگی عابود و با . 
۲ مستلیل زندگیمان آشنتانی داشت. از ترس لیگ میادا من نیز فرژته خر ۲ 
برای پدرم باشم؟! و برای از «هوو» بیاورم! لین قضیه را به ورت )| 
«شرط ضعن عقد #نطرح کرد که 

.یه محضی ابنکه تجدید غراش کردی, طبق این شرط تو هم باید مهریه 
سنو عامل بپردازی, هم حانه‌ای رو که داخلش زندگی می‌کنيم به من 
بیحشی, در مورد طلاق هم تباید مخالقت کنی, بچه‌ها نیز مال من باشند! 

من هم قبول کردم چرا که آن ایام فکر هم نمی‌کردم که شاید روزی 
این مسابل عطرح شود! 

من و نگار عاشقاته ازدواج کردیم. حیلی هم یکدیگر را دوست 


داشتیم. بعدها نیز که خدا اولین فرزند . سارا را نصییهان کرد. کانون 


خانواده‌سان راگرم‌تر از هعيشه دیدیم, بعد از ساراء خداوند دو پسر ز یک 
دختر دیگر نیز نصییمان گرد و هحه چیز داشت خوب پیش می‌رفت اماب 
اما من فرزند همان پدر بودم و لذاء چون جنبه ابن خوشبختی قشنگ را 
نداشتم و از موقعی که احساس کردم این زندگی برایم بکتولخت است. 
آن وقت بود که این گرگهابی که همنشه اطراف آدم‌های ثروتمند هستند. 
به سرام هن نیز آمدند و تصیحتم کردند که 

تو قرار گذاشتی ژن دوم نگیری,. نگفتی که تباید تقریح کنی! 

و من نیز آنقدر بی‌ظرقبت بودم که از لین قرمول پیشنهادی, به عتوان 
تک راء خلاص استفاده کردم! بعتی ابنکه آنقدر پول در اختیار خائواده‌ام 
می‌گذاشتم که بهانه‌ای برای غرولند کردن نداشته باشند. و خودم با رفقایم 
می‌رفتم سرام تفریحاتی که بتوانم تلافی آن «شرط ضمی عقد رادر بیاورم» 

شارا ده ساله بود که من آرام آرام علنیدم به آتسو! نگار که ده سبال 
تسام وفاداری و «خانواده دوستی» را از من دیده بود؛ ختی به محیله‌اش 
نیز راه نمی‌یافت که من . به قول خودش . زیر سرم بلند شده باشد! 
ایتطوری بود که تا دو سال او چیزی نفهمید. یک چیزهابی بو برده و حس 
کرده بود, اما باورش نمی شاا اما از آن وقتی که شب ہیں آمدن‌هایم (که 
برای نگار بهانه سر زدن به چند کارخانه و چند شرکت و دهها مغازهام را 
میآوردم] تبدبل شت په شنب نیامدن و بعدها/ چند شب چند شب به خائه 
نیاسدن, آن وقت يود که نگار ثیز شک کرد و پاپی‌ام شد که بفهعد چه 
می‌کتم و کجامی‌روم اکه‌ای‌کاش این کار رانکرده بود) چراکه پس از آن 
و از هنگامی که همسرم متوچه مجالس شبانه‌اما و میزبان‌های آنچنانی لم شد! 
دیگر آن پرده حجپ و حیا و اخترامی نیز که میانمان بود پاره شد. و من 
که گفتم (از پدر و عادرم آموخته بودم که زندگی یعتی لذت شخصی!| یگ 
روز پس از یک دعوای مفصل بانگار در حلی که سارا و سه فرزند دیگرم گوشه 
اتاق کر کرده پودند و اشک عی‌ریختند. حرف آخرم رازدم به این معنی که 

.همینه که هست.- من که نبابد عمرم و چوانیام رو فقط برای شعافا 
از بین ببرم! پول می‌خواهید؟ بیشتر از انتظارتان: دادهام! خانه مجلل 
می‌خواهید؟ دوٹا بهتون دادما به تو که ماشین آخوین سیستم دادم و هر 
کدام از بچه‌ها هم که راتندگی یاد گرفتند, براشون پهترین ماشین را 
می‌خرم! پس دیگه چی از جون من می‌خواین؟ چه مرکتوته؟ 


نگار با گریه گفت 

.ما حودتو رو می خوایم. 

و من که قبل از آمدن به خانه «له‌ام حسابی گرم بود او نعی‌فهمیدم 
چی سی گم پا عصبانیت گقتم؛ 


.هی از اسروز می‌ خوام برم دنبال لذت و تفریم.., شماها هم هر طوری 
دوسث دارید به خودتان بد نگذرانید! 

اینها را گفتم و مقدار زیادی پول ریختم وسط اتاق و بیرون رفتم و در 
راعحکم په هم کوبیدم و سوار ماشین شدم و رفتم! 

از آن شب به بعد دیگر آن نتعه رودربایستی هم که با خانواده‌ام 
۱ شماره ff‏ 
















اشتم از بین رفت به شکلی که گاهی وفت‌ها اتفاق می‌افتاد که ده شب و پاتزده شب 
نی یه خانه تمی‌رفتم. در حقبقت هر ذه دوازده روز یک بار به خانه می‌رفتم تا ولا به 
آنها پول بدهم! و ثانیاًسی, چهل دست لبلسهایی را که کثیف شده بود بگذارم و سی, 
چهل دست لیاس تمیز با خودم ببرم! 

چیزی که باعث شده بود به این خلاف‌ها تشویق شوم. یکی دوستانم بودند, که 
بهترین مچالس و امکانات را برایم مهبا می‌کردند. (البثه که من هم سر ناپایشان را 
پول می‌ریختم!) و دوم که مهم تر بود؛ من حالا مردی ۴۵ ساله بودم. اما شاید به این 
دلیل که هرگز در زندگی غصه نخورده بودم .و أسصلا فکر تعی‌ کردم .ظاهرم بیشتر از 

















8 همرله با چن ون و دختر ذر یکی از رسئوران‌فای تهران مشفول غذا خوردن 
بودیم که ازشائس بدبازنم و چهار فرزندم روبرو شدم االبته آن روز خوشحال شدم 
که آب پاکی روی دست آنها ریخته شد و دیگر نیاز نیست هیچ چیز را پنهان کنم) بعد 
1 از آن قضیه. دیگر هیچ نگرانی ای نداشتم! اتفافا از آن روز به بعد. خانواده‌ام نیز طوری 
بی‌تفاوت با من رفتار می‌کردند که گوبی. لین قضیه را برای خودشان حل کزده و کتار آمده‌اند! 

اما نه.. تقدیر.خواب‌های شوم برای هن دیده بود! 

0 

0 

از میان دوستانم: هتیمور» از هعه خوش‌سلیقه‌تر بود!! او که تقرییاً قدیعی‌ترین 
دوست هن هم غحسوب می شند :در طول این پت شش سالی که عن تفریم و لذت از 
زندگی زاء بر خاتواده‌ام ترجیح داده نودم. شده بود کارگذار اصلی مجالس شیانه من!! 
او بچه خوبی بود و چون تمام وقتش را نیز دراختیار من می‌گذاشت. من نیز به اندازه 
حقوق مدير کارخانه بزرگی که مالکش بودم. به او حقوق می‌دادم. 

در حقیقت تیمور را از همان کارخانه پیدا کرده بودم. او مسئول انيار کار خانه بود 
و چون جوان خوش تیپ و سوزبان داری بود و من چند بار پس از تعطیلی کارخانه, 
او را یا دوستان مخصوصش! دیده بودم. لذا آرام آزام او را به عنوان مباشر خودم 
انتخاب کردم و حالا پس از شش سال. ثبدیل شده بود به ائيس و مونس منْ! 

یک روز حوالی نهار بود که به سرام من آمد و با خنده گفت: 

مهندس بقاء یک مهمانی باحال و باصفاء از اونها که خودت همیشه دوست داری 
پیدا کردم, که امشب بايد بریم! 

خبلی تعریف می‌کنی.. قضیه چیه؟ 

. تمی‌دونم مهندس, ولی می‌دونم که مهمالانش همکی همسن و سال خودت 
هسمتند. و بیشتر از بت سال ندارند! 

اینها را گفت و خندید و سرائجام آنقدر تعریف کرد که من شیفته و واله شدم و 
افتادم به ٹانبه شماری, تا بالاخره ساعت ۱ شب زسید! 

برای من که با این مهمانی‌ها آشنا بودم, این مهماتی خبلی عجیب بود. اول ابت 
مهمائی تاژه ساعت ۱۱ شب شووع می‌شد, و دوم اینکه تعام مهمانی. در یک استخر 
خیلی بزرگ و سربسته برگزار می‌شد! 

من این را موقعی فهمیدم که وارد مهمانی شدم, اما چون هنوز آنقدر ثلیل و 
بی‌شخصیت نشده بودم که تن به هر مهمانی ای و مجلسی بدهم (نمی‌دانم؟ شاید هم 
بی‌شخضیت شده بودم و خودم خبر نداشتم) علی ایحال: وقتی فهمیدم ابن مهعانی 
داخل یک استخر سرپوشیده و پر از آب انجام می‌شود. با ابتکه داخل مجلس هم بودم. 
اما تن ندادم و از اپنکه به عنوان یک عرد چبل و هفت, هشت ساله بخواهم «هم‌شان ۸ 
بچه‌های پانزده. شانزده ساله شوم؛ از خودم بدم آعد و خواستم از در بیرون بروم, که 
میزبان مجلس (که البته دختر هیجده ساله‌ای بود از آن جایی که فلاه رآبهش گفته بودند 
#این بابا از آن خرپولهاست که حیفه بگذاری بره #لذا دوید دنبالم و مانع شد و گفت 

«بسیاز خب, شنما دوست ندارید اینجا باشید و لباس شنا بپوشید. ایر اد شداره... 
تشریف بیارین بالا دئیال من! 

لحظه‌ای تردید کردم که پرگردم, اما حیفم آمد. این دختر نوزده ساله میزّبان, از 
یک مهمان دیگر که در طبقه دوم داشت خیلی تعریف می کرد" 

این بود که همرافش به طبقه بالا رفتم. ظاهراً آنجا مجلس بزن و بکوب بود که 
میربانمان با خنده گفت. 

اتفافا بک تفر دیگه هم هست که اون هم چون دوست نداشت توی استخر باشه. 
آمده اینجا... کر کم شما دو تا نتهابی‌تون پر بشه! 

این را کفت و در اثاقی را باز کرد و گفت: 

پیا که برات یک مهمان خوب آوزدم سارا خانم که خودش هم.. 

یک لحظه نگاهم افتاد به دختر توچوان شانزده ساله‌ ای که روی هبل نشسته پود 






شتمازه ۳ 


۰ سال نشان نمی داد و چون خوش قیاقه نیز بودم همه از من لستعبال می‌کودفد! 
لملم سکوت خانوادءام رابه رضایت تعبیر کردم و اتغاقاً چون یک روز. در حالی.. 


گرفته بود. زانوائم , 
ننسنت شد و به در 
تکیه دادم. عیزبان 
نگران شد و 
پر سید 

۔چی شند عهندس.. حالت خوب نیست,,؟ 

من اما. زبانم بند آهده پود تازه در این لحظه, آن دختری که قرار بود 5 
مهمان من ناشد! سربلند کرد تا ببیند چه خبر شده. که تاگهان از بن جکر فریاه کشید: . 

.و ای پدر۔ ۱ 

سارا بود... خودش بود دخترم بود خودش بود.- برای لحظه‌آی زد زیر گزیه 
و بعد یک آن دیوانه شد و از چا برخاست و بطرف پنجره دوید و چون بسته بود, 
شیشه رابا دست شکست و. همین که فهعیدم می خواهد چه کند, انکار خدابه زائواتم 
توان داد که آن سه عتر فاصله را بال دم و درست در لحظه‌ای که سارا می خواست.. 
از پنجره طبقه دوم خود را بپرون بیندازد. درحالی که نیمی از بدتش بیرون بود 
دستش راگرفته و او راکشیدم و انداختم وسط ائاق؛ ار که فکر کرد الان می‌ژنمش و 
با حتی می‌کشمش" گوشه اتاق کز کرد و نالید: هدر معنو ببخش.. به خدا تقصیر 
خودت بود پدر- منو ببخش..ه 

من اما, نگاهش کردم و تالیدم: ۱ 

۔ نه بایا... تو هبو ببخش... راست میگی... همه چیز تقصیر شن بود پس عنو 
ببخش., به عادبرت و خواهر و برادرانت هم بگو متو حلال کثند. 

ایتها را گفتم و قبل از ایتک اجازه بدهم سارا پا آن میزیان ۱٩‏ ساله کمکم. کنند. 
نکه‌ای بزرگ از شيشه پنجره را.که خراش کوچکی روی بازوی دخترم انداخته بود. 
از پنجره جدا کردم و تیزترین قسمت شیشه را گذاشتم زير کلویم و گفتم: 

سار ا... بابا. منو ببخش.- 

لین را گفتم و شیشه رادرست کشیدم روی شلفرگم! چند لحظه‌ای صدای فریادهای 
جگرخزلش سارابه گوشم نشست و چون کلم نمی‌خوالست گریستن لو ا غيتم خولستم ۰ ۰ 
خود رااز پنجره بیرون بیندازم که نشد. دختر میژیان جلوی پنجره ایستاده بود! این بود که 
با هر چه توان در بدنم داشتم, سرم را گوبیدم به دبوار و دیگر چیزی تلهمیدم! 
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به هوش که آمدم در بیمارستان بودم؛ چقدر بدشانس بودم! خدا شاهد است از 
لیتکه زنده مانده بودم پشیمان بودم. از ایتکه قرار است خانو ادهام را ببینم, احسباس شرم 
می‌کردم. این بود که به پزشک معالجم گفتم: »گر کسی بیاید ملاقات من.خونم رامی‌کشم ۷ 
و او نیز پذیرقت و علی رغم اصرار خانواده‌ام. اجازه دیدن عرا به هپچکس مداد 

دو سه روز که در بیعارستان بودم و حالم کمی بهتر شد, از خودکشی منصرف 
شدم. اما تصمیم دیگری گرقتم! ناسه‌ای برای ساراو نگار نوشتم که مسن دبگر لیاقت 
زندگی کردن کنار شما را ندازم... یکی از همین روز‌ها تحام دارایی‌ام را به تام نگار 
می‌کتم. لما نمی گذارم با رو برو شندن با شما: احساس شرم کتم: خداحافظ » 

این رانوشتم و روی تختم گذاشتم و شیانه. از بیمارستان گریختم! 

0 

0 

ایتک که این زندگینامه در مجله چاپ می‌شود .اگر چاپ شود .از أن مسافرخانه‌ای 
که شماره‌اش راپه آقلۍ «ط» داده بودم رفته‌ام. راسئش را بخواهید. دارم دز کوهها 
مائند انسانهای وحشی زندکی می‌کنم! هرچه می اندیشم به ابن نتیجه می‌زسم که! 

فنگار. سارا و بقیه بچه‌ها... من لیاقت شمارا ندارم! من خوب می‌داتم که شماهر 
هفته این مجله را می‌خوانید. لذا لین رنجنامه مرا به عنوان ومصیت من تلقی کنید؛ 
نگران تشوید. خودکشی نمی‌کتم. لما چون لیاقت. شعا را ندارم. هرکز دیگر مرا 
تخواهید دید! چراکه به قول معروف: Î‏ 
مهن أن شکسته به نهایت رسیدهام 





آنقدر شکسته‌ام که تو نتواتیم شکست! 
































0 در ذو شماره قبل خواندبد که 
عجرم مورد عصاحبه خقمی است که در توحوانی ازدواج کرده و 
ی از شا سال زندگی مشترک و داشت دو دختر از هعسرش جدا 
فی شود و با مرد دبگری از دواج عی کند؛ اما همان ماه اول به خاطر 
حضور دخترانش. با شوهر ش دجار مشکل شده کار به آنجاعی کشد 
که شوهر قعاربازش تصعمم می گبر د از دختر بررگ برای شو طبندی 
در قعار استفاده کند. زن بااین موضوع بشدت مخالفت می‌کندو امن 
امز سیب کر گسری شان عی شود. 

سه به مزد با نیت ښيیطقې به سراغ دختر هی رود اقا رن 
به موقع از خواب بیدار می‌شود و احازه تمی‌دهد مرد آسیپی بزنساند 
و این حوجب در گبری. فحاشی و اعترافات وحشتناک مرد هی شود 
به‌طوری که زن کنترل خود را از دست مي‌دهد؛ لا آنچه را آن شب 
بین آلها گذشت. در این قسمت مطالمه خواهید کردا 
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من درحالی که پشت به او کنار پنجره چشم به خبایان دوجت بوهم. 
به حرفهای شوهرم گوش می‌دادم. او بدون هبج حجپ و حیا و خجالتی 
بی‌وقفه حرف می زد. حرفهابی که شنیدنش برای هیچ رن با مادری قابل 


| تحمل نیست؛ امامن هسچنان صبورانه فقط په او گوش عی‌دادم. 


شوهرم ابتدا گفت که سن یک چک ۲۰ مپلیونی از تو خواستم که 


دخترت را از اینجا ببری. من تعمل, دیدن او را تدارم, تحمل دیدن 


محیت‌های تو به او را هم ندارم. من قصد داشتم یا اين کارم ارلاً هم 
خودم لذقی برده باشم و هم اینکه روی او شرط کتم و او رابیازم و برای 
هميشه از مرش خلاص شوم اما اما تو تگذاشتی,» 

او هعین‌طور بکریز حرف می زد. آنهم نه آرام و آهسته که با صدای 
بلند. از او خواهش کردم تا آرام باشد, مبادا همسایه‌ها ار خواب بیدار 
شوند. اما ار شروع کرد به فحاشی نسبت به هسایه‌ها. په تاچار من 
سکرت کردم و تصمیم گرفتم صیم بدون سروصد | قید همه چیز راپزتم 
و دست دخترها را بگبرم و از دست او قرار کنم! اما- اما او که ساکت 
نمی‌شد. مرتب حرفهای رکیک و مستهچن می‌زد, دیگر تحمل نداشتم, 
سزشی فریاد کشیدم: #ساکت شو. وگرنه یک کاری عی‌کنم که هم خودت 
پشیمان شوی هم حن!» 

او با خنده گفت. همثلا چه غلطی می‌کنی؟» با همان عصیائیت گفتم. 
«خودم را می‌کشم!» او با شنیدن ابن جمله شروم کرد به قاه قاه خندیدن 
و گفت: ضو, تو بی‌عرضه. تو یک قطره خون ببینی سه روز بیهوش 
عی‌شموی: بعد جرابت می‌کنی خودت رابکشی؟»شیطان را لغنت کردم و 
گفتم. اسیا دیگر حرف نزنیم تا صبح شودا» اما لو که تازه سرحال آمده 
بود گفت؛ #یعئی چه؟ تا صبیح صبر کنیم؟ من به همه خبر دادهلم اسشب رری 
چه چیز بالرزشی فمار می‌کنم, تا دو ساعت دیگر, ماشین عی‌آید که مارا یرد 
و تو می‌گوبی تا صیح حرف نرنم؟ همین الان باید تیف ما روشن شودا» 
این حرف او دوباره مرا عصیانی کرد. فریاد زد »آفای محثرم. 
کاری نکیل که هم تو بدبخت شوی و هم من گفت. هک چه؟ چه می‌کنی! 


۲ خودت رامیکشی؟ خب یکش بیینم!»درحالی که از شدت عصبانیت تمام 


بدتم می‌لرزید, گفتم؛ هن خودم را نمی کشم. تو را می کشم!» همین گافی 
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بود تااومصر شود که «عجب دل و جراتی پیدا کردی خب پیا بیاپبیتم " 
تو چملور می‌خولمی مرا بکشی؟ لابد این هم از همان تهدیدهایی است | 


که من به شوهرت می‌گفتم!» تعچب کردم و گفتم: عقو شوهر مرا تهدید 
سی کردی؟» گفت: هبل پس فکر کردی به خاطر چی کیف پولت رازدم؟ 
تگند تصورث این بود برای آن چندرغاز کیفت را زدم: نه! ته جانم... 
کیفت رازدم تا دفترچه تلفنت را به دست بیاورم, شماره تلفن محل کار 
شوهرت, شماره تلفن اقوام شوعرت., هغه و هغه را با هم په بست 
آوردم بعد هم هر روز نگ می‌زدم و تهدید می‌کردم؛ تهدیدهایی که هر 
کس دیگر هم بود بای خلامن شدن ار آن, هر کاری می‌کرد. اما من 
نقط و فقط طلاق تو را عی‌خواستم. شوهرت هم زود تسلیم شد 
خصوصاً آن زمان که مسافرت بودی, روزگارش را سیاه کردم حالا 
نهمیدی؟ آما لصلاً دلم نمی‌خواست دخترهایت را هم بیارری..آنها 
ماحم زندگی ما هستند. من تلاش کردم که تو حداقل دختر بزرگت را 
از جلوی چشم من دور کنی. اما تو این کار را نکردی, حالا هم که کار په 
اینجا رسیده و می‌خواهی مرا بکشی, ببا بکش. بیا ببیتم. » 

يعد هم شیشه آب کنار دستش را کوبید مین و تکه‌ای از آن را به 
طرف من دراز کرد و گفت؛ «تو رابه خدابیاء یا هن رابکش!» 

من درحالی که یدتم می‌لرزید. کفتم: تو رابه خدا آن را بگذار کتار. 
من غلط کردم لما این عادت معتادهاست که پیله می‌کنند. گفت: سنه, با 
مرد باش و حرفت را عملی کن یا خودم خودم رامی‌زنم...»بعد شيشه 
را برد نزدیک که خودزنی کند. من از ترس پریدم جلو و شیشه را از 
دستش گرفتم. بعد هم شیشه‌ها را جارو کردم و گفتم: «نه! من اگر 
بخواهم تو با خوذم را بکشم؛ روش بهتری بلدم! گفت: غچه می‌کنی۹» 
گفتم: «حفه ات می کنم » 

هعین گافی بود تا او اسرار کند که ضو رابه خدابیا... بیا خفه‌ام کن. 
بیا بینم عی‌توانی:-." من که دیگر از این بگومگو خسته شده بویم. 
تمی‌دانم یک روسری از کجا دم دستم آمد که پرداشتم و رفتم پشت 
سرش. او روی دو کنده زانو نشسته بود, من روسری را طوری دور 
گردنش انداختم که گوشه‌های روسری رو په جلو افتاد. او خنده‌ای کرد 
و گفت. «بی عرضطسه, این طوری خفه نمی کنند؟ «و بعد گوشه‌های روسری 
را از جلو گره زد و برگرداند عقب و گفت؛ «حالا گوشه‌ها را بکش تا گره 
سفت شود و عن خفه شوم.»عن همین طور که آو داشت حرف می‌زد. 
خم شدم و #دروع به کشیدن گوشه‌های روسری کردم 

ار ابتدا کمی تقلا کرد. بعد صسورتش سیاه شد و چشمهایش ارحال 
رفت. احصساس کردم هرده روسری را انداختم که او لست انداخت. 
روسری راشل کرد و گفت؛: دیدی عتو انستی... تو عرضه نداری, هنوز 
سادر نزاییده کسی که بخواهد بلایی سر من بیأورد. په من می‌گویند,-» 
این حرفهای تحریگ آمیز او کافی پود نا من از کوره دربروم و همین‌طور 
که داشت حرف می‌زد. گوشه‌های روسری را په دست گرفنم و با تمام 
قدرت بيست دقیقه ام آنها را کشیدم. آنقدر که دستها و انگشتانم درد 
گرفت. احساس می‌کردم اگر یک ثانبه گوشه‌های روسری را رها کتم و 
او نقس بکشد: برمی‌گردد و این بار مرا می‌کشد, بیست دقبقه تعام آنقدر 
روسری را فشردم تا بالاخره او افناد روی ژمین. با اقتادن او من آرام 
گوشه‌های روسری را رها کردم, دستها و پاهايش را صاف کرډم و 
گوشم را روی سیثه اش گذاشتم و مطمئن شدم قلبش نمی‌زند. دستی 
به صورتش کشیدم. عکس العملی نشان تدان آرام حرکتش دادم و دیدم 
همان لور افتاده دیگر مطمئن شدم که مرده است. وقتی به این آمطمینان 
رسیدم. آمذم بلند شوم بروم بست و ورتم را بشویم که دیدم قلع 
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شده‌ام. اصلا توان نی نداشتم. با خزیدن روی زمین خودم را به 
دستشوبی رساندم, در را با کردم و رفتم داخل که ناگهان در با دای 


سحکمی به هم حورد 


با سنیدن ابن صدا دخترم که هنوز داخل اثاق و پشت در قفل شده 


۳ ایستاده بود؛ روع کرد به قزیاد زدن: با گریه می‌گفت که د کو رابه خدا 


حادرم را لکش. نیا مرا بکش..»و همین طور داد و فریاد عی‌زد, یک لحظه 
تصور کردم او ژنده است و به سراغم آمده. اما وقتی برگشتم و دیدم او 
دراز به دراز روی زمین افتاده. قهمید م دخترم از حسدای در ترسیده.برای 
همین از هسان دستشویی فریاد زدم که دخترم بیرون بیاید 

ساعث حدود پنج ضبح بود. دخترم که بیرون آمد. یکراست به سعت 
دستشوبی دوید و وفتی دید من آنجا افتاده‌ام, کمک کرد تا کمی آب روی 
خودم بریزم. بعد گفت." سادر. او خوابیده؟» درحالی که قلیم فشرده شده 
بود گفتم؛ ظه مادر, خواب به خواب شده مردا #رنگ دخترم پرید و شرو۶ 


" به لرزیدن کرد و گفت: همادر تو او راکشتی؟؛به او گفتم: صهم نیست چه 


اتفاقی افتاده. تو برو داخل اتاقت و ببرون تیا نا وقتی که صدایت کنم. 


۰ ضعنانگذار خواهرت هم متوجه چیزی بشود.» 


وقتی دخترم رقت؛عن آمدم بالای سر شوهرم و شروع کردم با او 
صحبت کردن, جوا تمام حرفهایی را که نگفته بودم؛به او گفتم. حدود دو 
.سه ساعتی با او حرف زلم. سافت. حدود هشت صبح بود که صدای 
گریه دخترها بلند شد. من سریم او را دلخل یک قالیچه پیچیدم و گذاشتم 
داخل حمام. تا ساعت هد ها سا با چهار بعدازظهر, سانده بودم چه بلابی 
سرش بیاورم.ته به کسی می‌توانستم بگوپم و نه می توالستم حسد را از 
خانه ببرون ببرم, از طرفی به خاملر اعتیادم جرامت نمی‌کردم به ثیروی 


, انتظلامی زنگ بزنم و بگویم که به علت داع ار دخترم او را کشتم. ساعت 


سیا س 





حدود چهار بعدازظهر بود که تصحیم گرفتم جسد راتکه تکه کنم و دور 
بیندارّم. پس بک کارد بردلشتم و رفتم داخل حمام و تا ساعت چهار صبح 
روز بعد من کل هیکل او زا توانستم در هشت کیسه زناله جای دهم! منگ 


" منگ شده بودم. الخساس می‌کردم آسمان به نیم متری زمین رسیده و 


هیچ هر ایی وجود ندارد.همه جا را سیاه می‌دیدم. گوشهایم کر شده بود و 


" چشمهایم همه چاراتار می‌دید,بالاخره ساعت چهار بعدازظهر آن روز دو 


سید برداشتم و در هر کدام دو بنسته قراز دادم و در دو رفت و آمد تام 
جسد را داخل رودخائه بلوار اودر انداختم! بلافاصله هم آعدم و تعام 
ژندگی‌ام را شستم, ساعت حدود ۱۰ شب بود که کارهایم تعام شد. 

روز بعد که دقیقاً ۱۵ فروردین بود یک ماشین گرفتم و تمام وسایلم 
رابار زدم و بدون آنکه با صاحبخانه قسویه‌حساب کنم, راهی سبزوار شدم. 

یک ماهی بدون آنکه به هیچ کس خبر بدهم چه اتفاقی افتاده است. 
آنجا بودم؛ اما آینده بچه‌ها نگرانم می‌کرد. تصمیم گرفتم بیایم تهران و 
پرونده تحصیلی آنها را بگیرم. ۲۴ اردیبهشت ماه سری به تهران ردم و 
پرزنده دخترها را گرفتم و بعد به سراغ بنگاهی که خانه را از آنها اچاره 
کرده بودیم؛ رفتم تا شاید بتوانم پولم را بگیرم. اما بنگاه‌دار کفت که چون 


اچاره‌نامه به نام فرد دیگری لشت: خودش باید بیأید و پول را بگبرد. او 
حدود یک هفته سرا معطل کرد و من حجبور شدم دوباره قید پول رایزنم 


و برگردم سبزوار سر خانه و زندگی‌ام 
شهریورماه بود که احساس کردم به پول خیلی تيار دارم پس به 


" صاحیخانه نگ ردم او کفت با توجه به اینکه می داند پول مال من است و 


پولی است که بابت مهریه‌ام گرفته‌ام, تسعیم گرفته پول را برگرداند و 
قرار شد من چند روز بعد بروم و پول رآبگیرم. 
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تفر ول ` = 
ی ,ایا هقرو س 
زندگی ات او را از یک زتدگی آرام و بی‌دخدغه ناکیمان به یک گردباد 















| انداخت. اگر بخواهيم از دید واقم‌بسنانه به زندگی او بتگر ہم. شاید بتوانیم 





او راهر انواج لول و با مهتر بگویم انتخاب اول دخیل ندانیم؛ اما ازدواج 
دوم ذرحالی اتجام شد که او دیگر نه یک دختربچه ۱۶ ساله محصل و 
بی تجربه که یک ن سی‌ویک ساله باتجربه بک زندگی ۱۵ ساله بود. 
اگر ازدهاج لولش دون هیچ شناخت و نحقیق و ناگدانی بود 
ازدواج دوم از روی غلاقه و ا حبودی آگاهانه بود. 












ساقه ازدواج هم نداشتم تصمیم گرفته بازنی که دارای ج د ور 


| ازدواج دومش تقکر می کرد هرگز e‏ . 
نمی داد و ابن درس عبرتی است برای آنان که تصور غی کشتة پش 
خیالی‌شان بک قصر بلور در انتظارشان است . به هر حال در ج 
قصه طلو لاتی, تناقضات فراوانی در کل مئ دی ا 
متوجه آن شده‌اید و لازم تببست تکراو کنییم ) 


دا ین 
ماه از برادرش خبری | 
نشده و فبی"حرجی ۲۸ 
تداده. رفته بود شکایت 
کرده بود که: رادرم با 
خانمی که دو دحتر 
دارد. ازدواج کرده و 
چند مافی است مارا 
حال سا ناویم 
دازیم :ات سار 
ورائت کسرده و 
مخازه را بگیریم 
و ار هر کاری 
می خوافسد 
بکند ۷ 

ماعوران 
تحقیق گزدند تا 
رسیدند به بنگاه و صاحبخانه و 
صاحبخانه هم چریان را به آنها گفت و حتي از قرار مدار 
خودمان آنها را آگاه کرد. 

این وقایع ثرست زمانی اتفاق افتاد که دقبقاً روز بعد ساعت ۱۰ 
صبح من و صاحیخاله و بنگاه‌دار قراز داشتیم و صاحبخانه هم این را 
به آنها می‌گوید. روز بعد ساعت ۱۰ صبح من په پنگاه رفتم. چند 
دقیقه‌ای که با صاحیخائه و بنگاه‌دار صحبت کردم دو عاءعور که با 
لباس شخصی آنجا حضور داشتند با اطعینان از آینکه من همسر فرد 
گمشده هستم, مرا گرفتند و به دلیزه ۱۱ آگاهی بردند. وقتی په آنجا 
رسیدیم, خو اهرشوهرم هعراه شوهرش آنجا بودند. 

آنها با دیدن من بلافاصله خو لستند تا نگ مزتم شوهرم بیاید. اما 
من گفتم که مدتهاست از او بی خبرم. يعد هم گفتم فروردین ماه آو برای 
معامله عواد از تهران خارج شد و ضمن یک تماس تلفنی از من خواست 
خانه را خالی کنم و از آنجا بروم. پس از آن تاریخ هم از او بی‌اطلاع هستم. 

چهار روز تمام به دروغگویی و انکار اداسه دادم, اسا درنهایت دیدم 
کاری از من ساخته نیست و بی‌جهت. عده‌ای را سر کار گذاشته‌ام, در 
نتیجه روز چهارم به همه چیز اعتراف کرده و خودم را راحث کردم 
البته ابتدا کسی باور تعی‌کرد. چهار روز عرا می‌برهند بازداشتگاه وزوا 
و می‌آوردتد آگاهی و من هم همان اعترافات را گفتم, بالاخره روز 
چهارم به اوین منتقل شدم. 

الان که با شما مصاحیه می‌کنم. بعتی ۸۰/۷/۲۵ حدود دو عاه است 
که در زندان هستم. فعلاً حکم نگرفته‌ام و منتظر زمان دادگاه و تصنعیم 
نهایی انها هستم. 

دخترها هم در این دو ماه اولره بوده‌لند. گویا یک هفته متزل دایی‌ام 
بودند و مدتی هم سرگردان خانه این و أن و الان هم نزرد مادرم هستند. 

این تعام زندگی این چند سال من بود که به‌راحتی از بست رفت 
من خوشیختی را در کورهراه زندگی کم کزده‌ام و حالا در اینجا افتاده‌ام. 



















نرج , فش که < سر 


لو باید این سوال در دهنش. 





و ۰ ساله انت ازدواج کند؟ اک لو لحظهای در علت ما 









2 ( ۳ عوالی ساغت ۱۱ صبح بود که دو تفر شاگی وارد شدند. هر دو از هم 


ام 





شاکی بودند! مخصسوصنا یک پیرعرد که حرقهایش خیلی جالپ برد و په 
= مرد جوانی که از او شاکی بود. عی کفت 
بفګر کردی من پخمهلم که بیای خونه‌ام جلسوسی کتی ومن هیچی نکم؟ 
و مرد جوان می خندید و می‌کفت 
پد رجان تو حالت. خوب نیست! 
هر دو رابه اتاقم دحوت کردم و ابتدا از پیرمرد ماجرارا پرسیدم که گفت: 
.هیچی کلانتر- ایشا داشت با دوربین توی خانه من جلسوسی عی‌کردا 
اعا هرد جوآن که فقط می خندید کشت 
جناپ کلانتر ايشان اضلا نریض هستن! من شقلم عگاسی انشت... 
_ درحقیقت الخبرنکار -عکاس تشریه «-»هستم. امروز هم اول وقت صیم 
که داشتم می‌رفتم سر کارم به ېله همین‌طور که توي کوچه‌ای که 
ايشان هرل دارند رد می‌شدم, ديدم که دوتا گربه روی هره بیوار متزل 
- ایشان, روبروی هم ایستاده و به حالت عوا, واسه هم گارد گرفته‌اند! خب 
" طبیعت کار خبرنگار جعاعت اينه که وفتی سحنه‌های قشتگ و بکری‌رو 
توی خیابان و کوچه می‌بینه. به قول معروف شکار لحظه بکته نتم 
بلا فاصله ماشین‌رو وسط کوچه پارک گردم و دوربین‌رو آماده EF‏ 3 
چندنا عکس از کارد گرفتن و دعواگردن اون دو گربه گرفتم. اما همین که 
خو انیت سوار عاشین بشم و برم؛ یکمرتبه این اقا با یک دته بیل امد 
سرام و کفت| #اکر دزربین‌رو ندی و بخوای بری ماشین و خودت و 
ډوربین ری با این دسته بیل داغون می کلم!» من که هول کرده بویم. از 
ماشسین بعاده شدم و معترعانه به ایشان کنتم قضیه چیه اعا این آھا . که 
جای پدر من هستند :شروم کرد به داد و فریاد که« ای جاسوس-. ای 
ناسرد.. آومدی اینچا تا عليه پسر من توطثه کتی؟ پدرت رو درمیارم وده 
اما من که چیزی سر درنیاوودم؛ درحالی که به‌راحتی می‌تونستم سوار 
ماشین پشم و فرار کنم, اما چون به خودم مطدش بودم, این کاررو نکردم 
و ابستادم تا قضیه روشن بشه! و حالا هم که خدعت شما هستیم! 
جرفهای عرد جوان. ارسلان .که تسام شد رو کردم به پیرعرد شالگی 
و از او خو استم توضیح بدهد. که پیرعرذ با عصیانیت گفت: 
-حناب کلانتر این داره دروم میگ خمرنکار کدوفه::: این آقا سانمور 
و چاسوس ااینتشچنت سرویس #أتکلیسه_. 
اهر مرد جوان چنان معصوم بود که محسسن می‌اختیار خنده اش 
گرفت!و پیرمودیلافاضله پاسخ داز 
.له بخند جناب مبزوان 
جاسوسها کزیه می‌کردی. 
مسن حنده‌اش, را چمم کرد ومن گفتم 
لا نسم خر به چه دلبلی پدرجان میکی ابشان جاسوسه؟ فقط به اپن خاطر که 
۰ از گرب‌های متزل شماعکس انداخته! 


, اگر جلی عن ودی اون وقت از دست این 


= ساب س پبرعرد پاس دار 

ویو ناسکی + کلاتتر. گریه کالمه؟ این ناکس داشت از زوایای خانه من عکس 
5 مت = س می انداخت- من می‌دونم قضیه چیه؟ 

ا خب که می‌دونی, بگی تا ناهم بفهمیم پدرجان| این را گفتم و پشت 
ا میرم نشستم و ادامه دادم:)شما شفلت چیه پدرجان.. تحصیلاتت چب؟ 
اسان و پیر مرد درحالی که برای چوان عکاس صر تگان سی داد گفت: 


من کارمند بازنشسته باتک هستم. اما قضیه جاسوسی ایشبان وبطی 
به شفل و تحصبیلات من نداره-بلکه آن دسنتگاه «اینتلچنت سرویس» که 














این جاسوس رو فرسناده ایران, می‌خواد از من نابت پسرم انتقام بگیرها. 
راستش‌رو پخواهید کلانتر.. آپیرسرد صدایش را پانین آورد و آىد کتار 
من ایستاد و به آراحی گفت: مجیورم برگزشی بافاتون سحبت کتم 
کلانتر.. نمی حرام این جاسوس کثیف حرفهام‌رو بشنوه! (و یغد سر در 
گوشم گذاشت و ادلبه دادا| انکلیسی‌های تامرد. چند سال نود که پسبر 
هن رو گروگان گرفته بودند و نمی گذ اشتند بیاد یران و حالا .. 

پیرعرد هنور حرفهایش تعام نشده بود که استوار گریعی داخل شد و 
پا گوبد و اجترلم گذاشت و کفت: 

.بپخشین کلانتر... خانم جوانی آمدن و با این آقا پیرهرد را نشان داد .که 
میگن پدرشون هستتد کار دار... میگن با خود شماهم کار ولچپی دازند.. 

به استوار کفتم بگذارد دختر جوان داخل شود و با خود اندیشیدم که 
#احتمالاً پیرمرد دچار مشکل زوحی باید باشد,» 

نانیه‌ای بعد یک دختر جوانن,.شاید بیست ساله -همر اه استوار وارژ 
اتاق شدند. اپتدا به عن سلام کرد و بعد. درحالی که در لختش نوعی 
احنرام توام با ناراحتی و البت» نلسوری وجود داشت: رو به پیرمرد کرد و کفت 
+پدرچان ایتجا چیکار می‌کنین؟ دوباره من پئے دقیقه رقتم خانه ععه 


| شمازدی ببرون و باز ھم 


یکمرنیه پدرمرد عل ترقه از جا پرید و به‌سوی دخترش دوید و کفت: 
. هیس.. ساکت بهئار,. کرد 

جاسوس ابنتلچنت سرویس انظیسه و اکه بفهعه خونه ععه ثریا گچاست. 
اون وقت شاید امیر هرو بیشتر اذیت کنند و 

دختو جوان .بهتاز .زد زیر گریه و کشت 

+ پد رجون... پدزچون.. امبر دیگه نعیاد ایران... یادت رفته که آو در 
انگلیس با یک دختر انکلیسی ازدواع کریج؟ 

پیرعرد , یکمر تبه وا رقت! درست معتل کسی که از خواب بندار شده 
باشدا و بعد با شانه‌های فرو افتاده و بغض سنگین در کلو,به طرق در راه 
افتاد و زیرلپ زمرعه کرد 

.نه امبر برهی‌گرده- این جاسوسها نمی‌گذارند بچه‌ام مرگرده... 

پیر »رد بیرون رفت و مارایا حيرت و دخترش را با گریه تنها گذاشت 
و قبل از مسحبت عار خود بهناز شروع به کلتن کردا 

-پدارم دچار بیماری افسردگی شدید شده.. بر آدر بزرگم و تنها برادرم 
اعیر, دوازده سمال قبل برای ادامه تحصیل رقت انگلیس. تا اینکه دو سال 
قبل ازدواج کرد علنا به ما گفت که دیگه برتمی‌گرده. از آن روز به بعد 
پدرم دچار این ناراحتی شده و فکر می‌کنه چون پسرش ابفه بود 
اینتلچنت. سرویس او را درزدیده و 

دختر نتو انست حرفش راادامه بدهد. کسی گریست و سپس از جوان 
خبرنکار عذرخواهی کرد؛ ولی عرد چوان ‏ که سخت تحت اشير قرار 
گرفته بود لبش را گزید و قدری فکر کرد و سپس, دوربین را از روی 
شانه اش بردلثیت و هانطور که به‌طرف پیرمرد عی‌رقت. پیش چشم او 
فیلم را بیرون آورد و گذلشت کف دست پبرمرد و با خنده‌ای ساختگی گن 

منو بیحشین.- قول عیدم دیگه مزاحمتون نشم.. شعا خوب دست 
منو خواندین! حالا که منو خوب شناختین, دیکه ما هم هیچ کاری پا امیر 
تاریم خبالتون رات یاشه! 

پیرمرد که کوبی فتح بزرکی کرده است: فیلم راتوی سشت گرفت و به 
سخترش نشان داد.بهناز آماء با نگاه از خبرنگار جوان تشکر کرد 

وفعی پدر و دحنر نیز رقتندء محسن که خیلی نسبت په مسائل عاطفی 
خساس بود. با عصبیت فراوان گفت: 
پیرمرد یک عمر سختی کشیده تا 
پسرش‌دو از آب و گل دربیاره اون وقت اون تاجوانمرد..- اوتقدر 
ہی وفاست که چنین بلابی سر پدر پیرش میاره! 

پرسئل کلانتری مشغول حسحیت در مورد بی‌وقابی‌های فرزندان 
بودئد که سه .چهار تفر با هم و پرسروصدا دلخل حیاط کلانتتری شدند. 
داد و بیدار و ناسا بود که تثار هم عی‌کردند و در این ميان صدای گریه 
ظریف زنانه‌ای نیز به گوش می رسید, هدانطور که از پنجره اتاقم داش 
حياط را می‌پابیدم. چشمم دوید دنیال صاحب صدای کریه؛ او را دیدم. 
دخنر جوان نوزده. بیست ساله‌ای به نظر می‌رسید. اسا وقتی 
کتاردستی اش را دیدم. کم مانده یود از پشجره داخل حیاط شوم؛ معین 


= س شماره fF‏ 


- این عاسور ۔ اشارة فة قر ل جو ان 


جا روزگاز بدی قب 
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ک نامرد کرده است, لسا آنچه تحیرم را یرالگیخت, سر و صبورت خونین و کبود و لب 
اورم کرده و زبرچشم سیاه شده او بود. 

معین رانه په خاطر اینکه نم خاله لش بود؛ که به عنوان یک جوان خودساخته و 
پا هنت که از هشت سالگی و پس از ردن پدر و عادرش روی بای خود ایستاد و تا 
پانزده سالگی در خائه ما زندگی کرد و پس از آنکه شبها کار می‌کرد و روزها درس 
می‌خواند, توانست مستقل زندگی کند تا اسسال که در کتکور قبول شد .و په خاطر 
همین روحباتش بود که او را دوست داشتم. 

وقتی او رابا آن وضع زخمی ديدم و شتیدم که عرد جوائی هم عدام دارد یه پدر 
و مادرش دشنام می‌دهد. بک لحظه خواستم آن جوان وا ادب کنم, اما پیش خود فکر 
کردم؛ مباد! دچار احسباسات شخصی شده باشم! این بود که واکنش نشان تدادم و 
فقط به سرعت رو به محسن کردم و بدون اینکه توضیحی ندهم. گفتم: 

.من اصلا دوست ندازم با این جماعت رویرو بشم تو پروندهرو پیگیری کن, اما 
بيا توی همین اتاق که عن از پشت اين پاراوان همه چیژرو پشنوم. 


اینها را گفتم و به سرعت رفتم پشت پاراوان (که اتاق بزرگم را ډو قسمت کرده' 


بود تا در هنگام جلسات اداری آنجا بنشینیم!| در باز شد و دی مرد جوان, همرله با آن 
دختر نوزده ساله کریان وارد شدند. آن که کتک خورده بود؛ هیعنی معین »هیم حرف 
نمی‌زد و فقط آنکه ضسارب بود آکه جوان ورزشکاری یه تظر می‌رسیدا مدام قحش 
می داد! محلمشتم مخللوحیت و معصومیت چهره معین که هر بیتنده‌ای را قانع مي‌کرد 
که او آدم شری نیست .و سر و ضورت زخمی‌اش باعث جلب ترحم محسن شد که 
بت لحظه از روی صتدلی لش برخاست و درحالی که صورتش از فرط عضب کبود 
شده بود. رفت بالای سر آن جوان خضسارب ورزشکار و فریاد کشید. 

یک کلعه دیگه فحش و دشنام بدی, جتازهات رو میندازم بیرون آجوان ضارپ که 
از ابن عکس العمل «جتاپ سروان ما چا خورده بود فقط تچشم جناب سروان»گفت 
و سکوت کرد و سر پابین انداخت و معسی به اعصایش مسلط شد و به ارامی ادامه 
داد:| شاید حق با شما هم پاش و کتک‌هابی که این بنده خدا خورده. حقش باشه! ولی 
اولا: فحش تباید بدهی-. ثاتیا من ابتدا باید بقهعم قضیه چیه یا نه؟ 

چند ثانیه‌ای همه سکوت کردند و محسن به همان جوان ضارب آنداره کرد و پرسید: 

بحالا, کوتله و مختصر و مودپ.بکو که این خائم کیه؟ این جوان کتک خورده کیه؟ 
و قضیه چیه؟ 

پسر جوان که عالا اعصایش آرام‌تر شده بود. عبن دستور محسن را اطاعت کرد 
و خیلی محترمانه و مختصر گفت: 

اسم من فرنن است, این خانم, خواهر عن «ظوره» است... این آقا هم که 
نعی‌بوتم چه تحفه‌ای هست! مراحم خواهرم شده بود... و قضیه هم اينه که من 
سریازم و در شهرستان خدمت می‌کتم و همین یکساعت قبل که به تهرآن رسیدم و 
رفتم خونه و دیدم کسی خونه دیست: لباس عوخی کردم و آمدم توی کوچه تاسری 
به بچه‌های محلمان بزنم. که یکدفعه ديدم خر اهرم طلورده داره به طرف من می دورد 
و اشک مسی‌ریزد. و این «حضرت آقا» هم در کمال پرروبی داشت دنبال خراهرم 
می دوید و می‌گفت: «ولیسا باهات کار دارم ۷ [فرزین نفسی تاره گرد و ادامه داد] خب 
جتاب سروان شما جای من بودی و از راه نرسیده عی‌دیدی که یکنفر قلچساق 
اینطوری مزاحم خوآهرت شده که داره دنبالش می دود و اشک خو اهرت‌ره درآورده:. 
چبکار می‌کردی؟ آو خودشی پاسخ سوال را داد | سم همان کار را کردم تامی‌خورد ککش زنم! 
الان هم حاضرم ده سال ہرم زندان: ولی اجازه نمیدم کسی به تاموسم چپ نگاه کنه! 

حرفهای فززین که تعام شد, محسن رو به دختر جوان .فلوره .کرد و خواست از 
او چیزی بپرسد, اما فلوره چنان اشک می‌ریخت که محسن تفییر عقیده داد و رو به 
جوان کتک خورنه کرد و گفت 

-خب جناب. اینشان راست مبکه..؟ 

من که پشت پاراوان ایستاده بودم. تفسنم بند آمده بودا آگر معین پاسخ مثبت 
می‌داد که یعنی امزاحم آن دختر شده و حرفهای قرزین را تابید می‌گرد] آن وقت 
شاید سکنه می‌کردم که چرا جوانی که مانند پسرم او را بزرگ کرده‌ام. چنین 
#شخصیتی دازد؟ اما اما.! 

ععین با پشت دست یکبار دبگر خوشهای صورتش را پاک کرد و گفت 

دنه جناب سیووان: 

.ای نامرد تالوطی... داری وی رور روشن و جلوی چشم هن درو میکی؟ این تو 
تبودی که عثل گرگ دنبال خواهر بیچازه من 

محسن دوپاوه و این پار آرامتر . سرش داد زد [آقافززین من دارم از ایشان 
سوال می‌کم!.فرژین «ببخشید × گفت .و محسن از ععین پرسید] نه یعنی چی...یسی 


ات سے و۳ 


بود؛ خواهرزاده فاطعه ۔هعسرم ۔گه به‌تارگی در کذکور قبول شده بود و شنیده بودم 















از روی سندلی اش 
آن دختر .غلوره - ۱ 
راگرفت وقبل 


حرفی بزند با فرزین اعتراضی کند و واکنشی نشان بدهد, 
معین به آرامی و با اختماد به نقس گفت: 


. نه یعنی اینکه جناب سروان... هیچ آدم عاقلی توی 
خیابون مراحم ناموس خودش..یعنی زنش نعيشه که من دومیش باشم! 

یک لحظه اتاق در سکوت مرگ فرورفت. صدذای نفس‌های قرزین راحتی می‌شد 
شتید! که از جا برخاست و گفت: «چی تلموست-؟ زنت؟ و قبل از اينکه حرفش را 
ادامه بدهد و چیزی از خواهرش بپرسد. فلوره جو آب او و مصن و عراداد و با صدای 
بض آلود په فرزین گفت: 

.آره لحتتی۔ آره عَد انشناس-. سغین۲ شوهر منه- من تافز د عقد کرددتش هنستم 
و [فرزین همین که گقت مپس چراع فلوره پاس مهرابی لو را تیر داد 

.مگه تو مهلت دادی؟ مکه اصلا گذاشنی من حرف بزنم؟ عثل یک قاتل جنایتکار به 
حون این بیچاره افتادی و حتی بگی, دو بار که من خواستم سانعت بشم تا فرصت پیدا 
کنم و قضیه‌رو بهت بگم. تو حتی منو هم هل دادی... تا چلوی در کلانتری هم بکری 
فحش دادی.. من و معین پانزده روز قبل عقد کردیم.- می‌خو استیم به تو هم خبر 
بدهیم. اما مکه خودت دز آخرین تلفنت نگقتی که طردا داری از آن پادان به چابی. 
دیکه میری و آدرس جدیدت رو بعد خوآهی داد؟»عا هم که آدرس تو را نداشتیم؛ تا 
یکرون قبل از ماه محرم صر کردیم که شاید ازت خبری بشه, اما نشد! لدروز هم من 
و معین داشتیم می‌آمدیم خونه که هن از سر کوچه توزو دیدم و شناختم و از فرط 
خوشحالی هی‌دویدم که زودتر بهت برسم. هغین بیچاره هم دتبال من می‌دوید و 
می‌گفت: #وایسا باهات کار دازم... خوب يست که توی کوچه بدوی و٣‏ اما توی 
بی انصساف: فقط جمله اول حرف سعین‌رو شنیدی که از راد رسیدی و 

فلوره دیگر نتوانست حرفی بزند و زد زير گریه-- ععین او را تسلی داد و این 
وسط. فرزین فقط گقت: «وای...۷ 

لپنجا بود که من از پشت پاراوآن بیرون آمدم و تا چشم معین به من اقتاد مش 
هعه این سالها گفت؛ #سلام دایی‌جان ۷و خود را در آغوش من انداخت و من در این 
لحظه عسدای فرزین را شنیدم که 

.و ای... وای... حالا دیکه بذیخت شدم! 

محسمن که خندید , فلوره شم خندید. 

0 

0 

خیلی دلم می‌خولست فرزین را لاقل یکی.دو ساعتی توی پاژداشتگاه بیندازم تا 
لاقل پس از این, قصاص قبل از جنایت نکند! اما حرف معین به دلم نشست که با خنده 
گفت: هدایی‌جیان عن داماد این خانواده هستم... دوست ندارم از روز اول کیته ارم به 
دل بگیرند.- مخصوصا همین پرادرزنم -فززین . که اصلا دوست شدارم وقتی آزأد 
شد یکمرتبه دیگه صابونش به نتم بخورداه 

و اینطوری شد که رضایت داد و هه رفتند» اگرچه فرزین, حتی نعی‌توانست 
توی صورت دامادشنان نگله کند. 
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از گوشه و۴ 


مبطقه زییای که در تمبر مشاهده 
سی‌کنید این رانتذا نام دارد که در خنمال 
کشور فنلاند واقم شده است. اشتهار این 
منطقه به جهت جنکل‌های سرو بی انتهای 2 
است که زان پهترین نوم چوب به سنفلور تولید 
کاغذ بدست می‌اید,به همین منظرر کار خانه‌های 
۰ و چون‌بری و کاغذدسازی ټين در همین منعلقه بتا 
سح _ - بد« است. الیته 
ناگفته نماند که 
عسلیات چسوپ‌بری 
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چ“ جڪ چ ۰ مناه 
= ۳ و در ابن مورد 
ج ال بت وت بح اعتراض طرفداران 





محیط زیست قوار 
گرفته و آنها نانرد 
کردن چنین 
جنگل‌های زیبایی را 
در شعال اروپا عملی 
حلاف و تادزست 
عنوان کرده‌اند 
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در شهرهای بزرک اروپا غراکز کنترلی تعبیه شده است که بهوسیله 
دستگاههای پیشرفته تظارت. اماکتی که وقوع جرم بیش از محل‌های دیگر در آنها 
نچربه شده است؛رانحت بازبینی عستقیم قرار داده لست ماعوران به‌کار گر فته 
شده طی ۲۳ ساعت شبانه‌روز به کمک رایاته و دوربین‌های عخفی تلویزیون 


مزتبا مکانهای دردسرساز را مورد باززسی قرار داده و به محض دیده شدن 
مورد مشکوکی, نزدبکترین کشتی رامطلم ساخنه و او را روائه محل موردنظر 
می‌سارند. یا این شبوه ارتکاب ټه جرم و خلاف در شهرهای بزرگ به شکل قابل 
توجهی عآهش افته است 
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نی ار سمیل‌هاي آتحاه کشورهای اروپایی ساختمان پارلمان اروپا واقم در شهر 
استزاسبوزگ در فرانسه اسث. این ساختمان تعمداً مدور ساخته شده تا احساس 
اتحال را ميان اروپاییان الفا کند. ویژگی این ساختعان در ایی است که با افزایش تعداد 
کشورهای عضو در اتحادیه اروپا مکان کافی برای جذپ اعضای جدید نیز وجود 
خواهد داشت. این ساخنمان نمادی از تاریخ و گذشته اروپا نیز عحسوب می‌شود 


ضمن انک اعیدهلی ایندد م قحد اروپا راننز در معماری خود جای داده است, ساختمان 
پارنمان اروپا از شاهکارهای معماری جهان بهشمار می‌رود 


بت 
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اینده صنعت هراپیماسازی تفاوتهای فراوانی با آنچه تاکتون شاهد آن بونه‌ايم 
خراقد داشت. به علت کمنود هعان و توسعه شهرهای بزرگ. دیگر امکان انجاد 
قرودگاههای بزرگ با بائه‌های عطولانی وجود نخواهد داشت, به همین دلیل 
تولیدکنت دگکان 
ھواپیسا روی 
موتور هواپینای 
عتو دیس ب 
سر مای+ کر از ی 
کرده‌اند 

تاکتون از 


أ ۳ 





عمودنشیسن در 
نحش تحضامی 
استشآن: هی شند 
اسا اکنون نا توه 
به مکان محدودی 
که این نوم 
هواپیم یرای 
بر خاستن و فرود 
تداز دارد. استقاده 
از اتهاً در انو اع 
مسافربری نیز 
مورد توچه قرار 
گرقته و تولیة لین 
نوع هواپیما آغاز 
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در اینکه طب سوزنی 
درخصرص مشئلاتی چون 
دود پشت و دردهای عضلانی 
و استخوانی كاملا موثر بوده 
لست» شکی وجود تداشته 
است. اما اخیراً طب سوزنی زا 
عبیقاً مورد تحقيق و برر 
قوار داده‌اند و در دانشگاه 
محققين, حقایق 
تازه‌ای پیرامون این طب 
اعجاب آرر کشف کرده‌اند 
سهمترین کشف به عمل آمده 
این است که خود بدن در برایر سوزن واکنش هثبت نشان می‌دهد. درواقم واکتش | 
بدن به فرورفتن سوزن که در اصسطلاح علمی (دکی) به ان گفته می‌شود. به سوزن 
کمک می‌کند تا عصب سیب دیده را ترمیم کرده و با دردرا متوقف کند. در آزسایش 
مذکور ۶۰ نفر از بیمارانی که طب سوزنی در مورد آنان اجرا شد شرکت کرده‌اند و 
در تعامی انان واکنش کمک کننده بدن در پذیرش سوزن مو ثر بوده ست. 
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مسابقات جام چهائی فوتبال سال ۲۰۰۲ که دز زاین و گره مشترکاً برگزار 
می‌شنود: زهینه را برای نمایش اخرین قن اوری استادیوم‌سازی در جهان مهيا کرد. 
متجاوز از ۲۰ استادیوم فوق‌مدرن با تعام وسایل ایسنی و رفاهی در ظرف دو سال 
گذشته در ابن دو کشور ساخته شد که درمیان آنها کارشناسان متفقاً استاذیوم 
ساپورو در ژاپن رابه عنوان پیشرفته‌ترین و اعجاب‌آورترین استادیوم برگزیده‌اند 
از انجا که ساپورو در جزیره هوکایدو در ژاپن واقم شده و شش ماه از سال پوشیده 
از برق می‌باشد. تصمیم گرفته شد تا اسنادیومی برای بیس‌بال و فوتبال ساخته 
شود که به نناوب هر دو ورزش از آن استفاده کنند و دارای سقف برای مواقم 
پارندگی و ریزش برف نیز باشد. استادیوم ساپورو بدین‌شکل ساخته شده که 
رهیتی با چمن محسنوعی برای بیس بال درنظر گرفته شده است و جایگاه تماشاگران 
و همچنین سقف تير برای آن تعبیه شده, حال از آنجا که بر طبق قانون, عسابقات 
فوقبال باید زوی چمن طبیعی انچام شود, زمین فوتبالی نیز با چمن طبیعی در کتار 
آن سباخته شد 

قشعت جادویی ماجرااین است که در صورت زوم در کمتر از پتم ساعت زمین 
پیس‌بال از داخل اسنادیوم جمم‌آوری شده و زمین فوتبال از بیرون به داخل 
استادیوم حرکت می‌کند. این جرکت روی محقفله‌ای از جس بادکنک و پر از هوا در 
داخل آن صورت می‌گیرد. به غبارت دیگر ابتدا زمین بیس‌بال که از چمن مصئوغی 
ساخته شده مانند یک فرش عظلیم پیچنده شده و جمم‌آوری می‌گردد. سپس یک 
قسعت. عظیم از جایگاه و صندلبهای تماشاگران به کنار می‌رود و سپس یک دیوار 
شیشه‌ای بکصد منری که در پهلوي استادیم وجود 
دازد. مانند یک دروازه باز می‌شود و زمین فوتبال با 
یک قسمت جابگاه و صفندلی برای تماشاگران روی 
پادکنکی تخت و عظیم به داخل استادیوم خرکت 
می‌کنند و آنگاه وقتی 
که زمین فوتبال در 
جای خود قرار گرقث 
با چرخشی ٩‏ دري 
صاحب طول و عرضی 
فزاب‌ز با جایسگاه 
تعاشناکران می شود 
این ورزشگاه 
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در اروا یکی از ستایم جدید اترژی, لستفاده از باد برای آپجاد انرژی استه 


| کشورهای بادخیا اروپا نظبر هلند. بلایک. انگلستان و ابرلند, درسیان کشورهایی 


هستند که با ایجاد سدهای مخصوص جهت دادن به باد از باد برای تولید تیروی برق 
استفاده می‌کنند, هم اکلون در انگلستان ۶۴ مرکز جمم‌آوری و جهت دادن باد وجود 
دارد و آين تعداد در سالهای آینده افزايش خواهد 
یافت. تتها مشکل عوجود افزایش دمای کره زسین 
است که ممکن است روی ميزان باد در 
کشورهای باد خیز اثر منفی بگذارد. اما علی‌رغم 
این مشکل از اترژی برگرفته شده از باد نیز نظلیر 
آب و خورشید به عنوان یکی از راههای چانشین 
ساختن سوخت در اآبنده ياد می‌شود. در 
تصویر عراکز جهت‌گیری باد را مشاهده 
می‌کنید. 











































!۱ : رو بح أ 


داتشعندان در ممالک صنعتی فنوز ذربه‌ذر به دتبال راد عناسب برای جلنشمین 
۰ ِ ۳ ۳ ...ی خا سا 

کردن سوخت اتومبیل هستند و در این راه از هیچ چیز ثعی‌گذرند iE‏ 1 
جدیدی در چند اتومببل به‌شکل آزمایشی تقبیه شده که آنها را قادر به استفاده از 
چربیهای بازیافتی به منضظلور 
ىمر حت اتومبیل می نماید. 

در ابن ميان چریبهای 
استقان 9 نشد ه تو سط 
رستورانها جهت طبخ غذا که 
مععو لا پس از استفاده 
به‌دور ریخته می‌شود. نیز 
سور د استقاده قرار گرفت. 
آنچه تاکنون در این مورد 
به‌دست آمده این است 
که ار بقوان 
رای برای 
جلو گیری از دود 
و الودگی هواکه 
براثر استفاده از 
ری کهنه 
هی شو د. بیدا 
کرد. استفاده از 
ایسن توغ چربی 
مقرون به 
فود 


















خضا یت آمیر جو آن‌بخشت 
9 
اسر ز مین افسانه شا 
به رواپت : مصطفی گلیاری 










0 در قسمت‌های قبل خواندیم: 
شیکرراد سر گرم فصه گوبی برای «حاتّم» لمیر جواتبخت بود 
که ار طرف «سام زرده طلسم می‌شوده عشق غوران به امیر باعث 
| ماجراهایی شگفت می‌شود اما بالاخره افسون سام زرد باطل شده به 
| قصر خود بازمی‌گردد اما شیهرزاد افسانه دیگری برایش می‌گوید از 
دختری چېهاردم ساله به نام طاووس که اجر است و در بیانان خیعه زده 
شیر سلطان وجوش دلباځته طاووس شده دزدان و دیوزادان را که به 
طاووس بخاطر گوهر شبچراغ حسله کرده‌اند می‌کشد و از طاووس 
۱ می‌خواهد خود را از شر گوهر شبچراغ خلامی ند و طاوومی بشرطی 













| هقته‌ای سه روز در هینت انسانها در ببدارستانیمای شیبر به طبابت 
|مشغول است. هو از امبر می‌خواهد تا در غیابش از درخت مقدس 
|پاسداری کڈ و امیر قبول مي‌کند. سپس آهو بزای رفع تنهایی امیر 
خر گوش را که خر ژببایی است به‌خدمت او می گمارد. خر گوش راز 
|داخل شدن به جلد جانوران را به آمیز می آموزد و امیر در جلد شیر 
یرود غافل از آنکه راز خارج شدن از جلد جانوران را فقط شیرمرد و 
ھپ می اند و:.. 
و ایتک تنباله ماجرااز زبان شهرزاد: 
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- شیر مرد؟ آیا به راستی لین توبی که این گونه سخن می‌گوبی؟ مگرا 
تو نمی‌دانی که من آن گوهر را بسیار دوست دارم؟ نکند عی‌ترسی؟ 

امپر سیته‌ای صاف کرد و دستی په سبیلش کشید و گفت: 

- من و ترس؟ من آنم که زستم بود پهلوان. من آگر اراده کتم, نسل 
دیوزادها را از روئ زمین برمی دارم 
- پس دیگر معحل چه هستی؟ زود باش و برو گوهرم را از دیوزادها 


- طاووس جان, من بهترین گوهرهای عالم را به تو خواهم داد از اين | 
شبچراغ بگذر و راضی نشو که به‌خاطر آن, بروم و به دیوزادهاستم کنم. ‏ 
| اگر با من يه قلمرو من بیایی, گوهرهایی به تو خواهم داد که نظیرش در 


خزانه میچ ساطانی نزاشد. ۱ 


طاووس پایش را به مین کوفت و گفت: ۱ 

- نه هثل این که تو می‌ترسی. هیچ خوشم نیامد. اگر همین اینک په 
جنگ دیوزادها نروی, دیگر نه من نه تو, امیر با مهربالی گفت 

- ای عزیز دل من تمنا می‌کنم از این خواسته دست بردار و راضی 
تشیو جوی حون راه بیندازم. 

- اگر تروی و گوهر مرا پس نگبری به نگهیانان می‌گویم ببایند و تو را 
بیرون کنند. 

< نگهبانان؟ چه حرف ها می‌زنی! من آگر اراده کنم همه نگهبائان تو را 
یک لقمه چپ خواهم کرد 

- اگر راست فی گویی برو دیوزادها را تابود کن و گوهر عزیز مرا برایم 
بیاور وگرته دیکر اسعت را هم بر زبان تخواهم آورد, اصلاً می‌دانی 
چیست؟ احساس می‌کنم که نو شیر مرد تیستی زیرا ثه قیاق ات شبیه شیر 
مرد اسست نه اخلاقت, بهتر است از ابن جا بروی وگرنه فرمأن می‌دهم تو را 
به بند بکشند و پایت را يه دم اسب ببندند. 

امیر با خودش گفت: 

- هثل این که چاره‌ای ندارم, بهتر الست فعلا به او وعده بدهم تا ببیئم 
بعداً چه خواهد شد. سپس به طاووس گفت: 

- باشد, قبول عی‌کنم و عی‌روم و پدر دیوژادها را درمی‌آورم. 

طاووس با شادی گفت: 

- درود بر تو. آفرین. من همین جا با کارواتم متتظرت سی‌مانم. 

امیر با اندوهی در دل و بیم و هراسی که سراسر وجودش رآگرفته 
بود. راه افتاد و از این تپه به آن تپه و از این دشت به آن دشت رقت و 
سرگردان و آواره بیابان‌ها شد. پس از چند ساعت سراٹجام خسته شد و 
کنار تخته سنگی نشست و لب به شکوه کشود و گفت: 

- چه بیابان ہی سر و تھی است. یکی نیست به این طاووس خودخواه 
بگوید آخر من ببچاره. در کجای اپن بیابان دیوزادها را پیدا کنم؟ کاش 
نشانه ای, رمزی, وردی, چیزی بلد بودم و کارم کمی آسان‌تر عی‌شد: چقدر 
هم گرسته‌ام. کاش جامی آب گواراو لفعه‌ای مرغ بریان هم داشتم. 

همین که این را کفت خوانی برآبرش گسترده شد و مرغی بریان و 
جامی آب در آن قزار گرفت. امیر با شگفتی گفت 

- خواب می‌بینم؟ این خوان رنگین از کجا آمد؟ چه جام بلورین زیبلیی! 
چه مرغ بریان بزرگیا یه به .مثل این که خدا یار من است و هر آرزویی بکنم, 
برآورده می‌شود. 

دست به خو ان برد و رالی از مرغ کند و هنور په دهان ثبرده بود که پیر 
زنی بد منظر نمایان شد و کنار امیر نشست و با خنده‌ای جگر خراش گفت: 

- بخور ای امیر جوان بخت. بخوز که سرد می شود و از دهان فی اشتد. 

امیر با تزس بسار گفت. - سلام. تی کی هستی؟ پیر زن گقت 

- من؟ حب معلوم است که من کی هستم. من کنیز تو ام. بخور عزیزم 
وگزته سرد می‌شود. آیا آرزوی دیگری نداری؟ 

- آرزو؟ چر, دارم دلم می‌خواهد کمی آن سوتر بنشینی, 


- آن سوتر؟ مگر از من بدت می‌آید؟ 
- نه, ثه. کور شوم اگر از تو بدم بیاید. راستش را بخواهی از تو 
می‌ترسم و اشتهایم کور می‌شود. 


نترس جانم. من کنیز تو هستم و آمدهام که به تو خدمت كنم آیا دلت 
می‌خواهد به خودم عطر دعان گراز بزتم تا خوشبر شوم و دیگر از من 
تقرس 


شماره ۳۰۴۴ 









۳ که يه خودت عطرتزنی هښن طوری خوب لسته 

۱5۳۹ عحب گیری کرده‌ام ها ا 

پچ ترا خی وهی مف دداقش را بالا کشید واگفت: ۳ 

م با خودت چه می‌گویی ای امیر ابرو شمشدیری سبیل چخماقی؟ 

«باخودم؟ هی داشتم شکر می‌کردم که در لین بیان یی آن و هلف و را دیدم 
و از رنم گرسنگی و تتهایی خلاس شدم. 

- خوب است. آینک طعاعت را بخور. اگر مرغ بریان دوست ندلری؟ هی‌توائم از 
طعام مخصوص خودم برلیت تهیه کنم. - طعام عخصوص خودت؟ 
- آری, نانی که از آرد دندان سوسعار درست شده است با آبگرشت روده مأو, 


همراه با اذویه‌هایی که از ساییده دم عقرپ و رطیل و زنبور سیاه به‌دست آنده است. ۱ 


ها؟ چه می‌گویی؟ مي‌خواهی از طعام خودم برایت بیاورم؟ 


- التماس می‌کنم که حتی اسم طعام خودت را په زبان تیاوری. عن طاقت شنیدن 


چنین چبز‌هایی راندارم. 

پیر رن غشوه‌ای از نوغ شتر چهار کوهانه نثار ادير کرد و گفت 

« هر طور که عایلی. من کنبز تو هستم و هر چه بگویی, گوش می‌کنم و انجام 
می‌دهم. اینگ دیگر حرف نزن و طعامت را بخوو, 


- به ابن مرغ بریان, ادویه هم ده ای؟ 
- ه عرز دلم. این مرغ را هعان‌گونه که آرزو کردی, برایت تهیه کرده‌ام. آن را 
بخور تا برویم. 


- برویم؟ به کج - په هر کچا که تو پخواهی, به خانه‌ات. 

- به خانه ام؟ ولی من خانه ندارم داشتم په سرزمین دیوزادها می‌رفتم تا گرهر 
شب چراغ طاووس رآ از آنها پس بگیرم. 

پیر زان چشم و ابرویی آمد و گفت 

- مگر کل جبین ماه رخ پری‌چهره مرده باشد که نو به قلمرو دیوزادها بروی, 
عزیزکم, آنها تو رایک لقعه خام خواهند کرد 

- کل چپپن ماد رخ پری‌چهره دیگر کیست؟ 

پیر رن با شرمی دخترآنه حندید و کقت 

- هگر نام مرا لعی‌دانی؟ کل جبین ماه رخ پری‌چهره. نام من لست. باپا جالم, نام 
مرا بر اساس شکل و شمایل ظاهری من انتخاب کرده است. 

- چقدر هم با مسماست و به تی می‌آید, بهتر نبود که نام‌هایی عثل گل الام و 
ورس و کوچولو موچولو هم به اسمت اضاله می‌کردی؟ حیف است که فقط به تو 
بگویند. کل جبین ماه رخ پری‌چهرد 

- وای که تو چفدر با هوش و با توقی! طعامت را بخور تا په خانه هن برویم. 
می خواهم با تخم شتر مرغ و تعساح و مار برابت شام بپزم. تو بسیار نحنقی و باید کسی 
نقویت شوی. 

- خیلی ععتون. من با همین مرغ بریان سیر می‌شوم. 

سپس مشقول خوردن شد و کل جبین ماه زخ پری‌چهره با لذت به تعاشای ار 
نشست و عدام قربان صدقه امیر سی‌رقت, سرالجام امیر جوان بخت سیر شد و پیر رن 
وردی خواند و آن چه که یافی سائده بوب ناپدید شد امیر پرسید: 

- اپا نو می‌دانی که دیوزادها کجا هستند و من چگونه می تواتم کرهر شب چر اف 















رااز آنها پس بگیرم؟ 
پیر زن گفت. 
بهیهاچه با اشتهاو زیبا طعام خوردی, نوش جانت. 
امیر گفت. 
-پرسیدم آیا تو محل زندگی دیوزاد‌ها را می‌دانی و مي‌تواني به من کمک کتی تا 
گوهر شنب چراغ را پس بکیرم؟ 
پیر رن آهی کشید و گفت: 


-چنان عرق تعلشای تو بودم که حرفت را نشنیدم. چه گفتی؟ 

- هیچ« بگذریم. پیر زن خود رایه امیر جزان بخت نزدیک‌تر کرد و گفت 

- اکر اروز پابایم به جنگ دپوزادها نمی‌رفت: تمی‌توانستم از څانه بیرون بیایم. 
وقت نمی توانستم تو را پبینم. آیا می‌بینی که من چه خوش شانسم؟ 
NTT‏ 

- سا اؤ تاد افسون گران زیر زمین هستیم, امروز. شاه پریان که بر دیوزادها 
مي‌کند. به دپوزانها فرمان داده است که په سا حمله کنند زیر دیرور زرده 
دنر شاه پریان کم شده و جاسوسان په شاه پریان خبر داده‌اند که یکی از 
ان دختر او را ربوده است. ابنک دبوزآدها را به جنگ ما فرستاده است تا 
باس بگرد. ابا جان من هم یا سیاهی سهمگین به جنگ آنها رفت تا دمار از 


پربزادی که رخسارش چون ماه می در خشبید ببه مد کشیده شمه بود و مې ګید پیر زا 


روژگازشان بر يورق `° ۰ ۱ 
- چه خوب!گمان کنم در این جنگ. ٹعد اد زیادی از بیوزایها کشته خوآهند شد. آپا 
معکن است مرا مه عیدان چنگ ببری؟ 

- آری. ولی بای بگویی که چرا می‌خوآهی په آنجا بروی, 

- می خواهم گوهر شب چراغ را په بست بیاورم, 

« اگر گوهر شب چرام رابه تو بدهم, تو به عن چه خوأهی داو؟ 

- هر چه که بخواهی. - راست عی‌گوبی؟ - آری, 

پیر زن افسونگر وردی خواند و دستی از زمین بیرون آهد و گوهر شب چراغ را 





۱ به سوی لمیر برد- پیز رن گفت: 


-بیا این هم کوهر شب چراغ آن را از این دست بگیر. 

لمیر که وحشت کرده بود خود را عقب کشید. پبر زن گفت 

- از چه می‌ترسی ای عزیز دل من؟ این دست., از غلامان من است. 

امیر با احتیاط گوهر شب چراغ را گرفت و پرسید. 

-آڻ را از کجا به دست آورده‌ای4 

- ھنو از زیر زمین وارد چاه اژدها شده بودم تا یا بچه‌هلی اژدها بای کنم. در 
آنجا زرده پری را دیدم: ار هر روز وارد چاه اژدها عی‌شود نادور زجشم میگران بان 
گند .من از او بدم می‌آید زیرا هبه چراثان این اطراف. فقط په خواستگاری او می‌روند 
و هیچ کس به خو استکاری من تم آبد .يه هعین دلیل دیروز که او را دیدم, ناگهان به او 
حعله ور شدم و اسیږش کردم و گرهر شب چراغش را ربودم, 

« پس علت اصلی جنگ دیوزادها با پدرت, تو هستی,۔ آری. مگر لشکالی دارد؟ 

- به من ربطی ندارد, حن فقط کوهر شب چرام را می خواهم. ٍ 

- من کوهر شب چراغ رابه تو دادم ولی پادت باشد که به من چه قولی داده‌ای. 

- یام هست, 

- ببا برویم تا تو را به زرده پری نشان بدهم و فالش را بسوزانم, ار تو رأبنیند و 
بفهعد که من کنیر تو شده‌آم: از غضه دق خواهد گرد ۹" 

سپس وردی خواند و قالی پزنده‌ای در آبسمان تعایان شد و نه سوی آنها آمد و 
هعراه امیر بر ان نشست. آنگاه قالی پرنده پرواژ کرد و آنها را به غاری برد که بالای 
کرهی دشوار گذر قرار داشت., پیر زن دست امیر را گرفت و وارد غار شد. در ته شاز, 











گفت؛ - نگاهش کن که چه زشت است. 

امیر با خود گفت. - خدای‌هن: چه زیباست این زرده پری, تا کتون هیچ غاه روبی - 
رایه این زبیامی ندیده بودم. 

زرده پری با التماس به امیر گفت: د اي جوانمرد, به من کمک کن و مرا از چنگ این 
افسونگر زّشت کردار تجات بده 

اعیر جوان بخت به پبر زن گفت: 

- ای کل چبین ماه رخ قبره و ذالک! این بیچارء را آزاد کن تا برود و جنگ دبوزادها 
و پدرت تمام شمود. 

پیر زن با خشم گفت: 

< نة اهن باید او رانا آخر همرش همین چا زندانی کنم و زجرش بدهم. 

انير گفت: 

- حف نیست که کل جبین زیبابی چون تو. لین مو جود زشت را آزار دهد؟ آن وقت. 
هر کس که از اہن ماجرا با خبر شود, یا خودش, خواهد گلت که کل چبین ماه رخ 
پری‌چهره به زرده پری حسمودی کرد« ی او را به بد کشیده است, 

زرده پری با خواهش گفت. 

- ای کل جببن زیبا روی, این جواتعره راست. می‌گوید کرم کن و را آزاد گن تا بروم. 

امیر گقت: 

- تو ساکت باش ای زشت روئ بد سخن, با دای زشت خودت گوش کل جبین 
یره و دالک را آزاز نده. 

پیر زن تگاهی حق شنلسانه به امیر جوان بخت انداخت و گفت 

آه که تو چه با ذوقی ای امیر جوان بخت به خاطر تو از گتاه زرده پری غی‌ گرم 
و او را آزاد می‌کتم به شرطی که همین امروز به قصر بابایم بیایی و مرا از او 

خواسنگاری کنی, ولی هنگامی که آمدی, من ئاز می‌کنم و می‌گویم تو زشتی و من 
حاضر نیستم همسز تو شوم. و تو بابد التماس کنی, من شرعطی تعبین می‌کنم و 
می‌گویم ار توانستی با خو استگاران من بچنگی و هعه را بکشی, با تو ازدواج خواهم 
کرد 

- ولی تو که کفتی هیچ خواستکاری نداری. 
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| «کیته همسو دتم در یک ساعة اتومبیل از ناحیهدگن 
خاصرء دجار شکستگی من شود و با شعه ادنکس از وی عکسبر داری 
می‌شود بسی از بهبودی کیت و وضع حمل دختری به نام جنیغر, تام 


,| بطوری غبرعادی از بیعهاش کنار ‏ گیرزی می کند در عالی که پر ستار بچه 


هم بدون هبج‌گونه شکاینی با ترس و دلهره زباد متول آنها را ترک 


مي‌کند... جنیفر به پنج سالگی می‌رسد و مادرش کیت متوجه | 
وضعیتی غیرعادی درفرزندش می شود و زمان عی گنرد و هر تارب 
۰ نوامبر تا ۵ دساعبر ۱۷۶ عیلادی, پس از ۴۳ سال ماحرایی بعوقوع . 


عی‌پبوندد که باز هم بای این خانواده سه نفره بعتی تام گیت و 
دختر شان جنبفر به مبان کشیده می شود و ماحرا بدین گونه است که 
سه نقر دزد به تامهای آمونی زابر تس . جورج و بوتس به منژلی 
دستبرد میزنند ولی بطور نگیهقی راب تس بدون هینچ‌گونه دعواو یا عار ضعلی 
می‌میرد. کار آگاه استلویتسکی به تحقبق. هی بر دازد و با دکتر «ابرا 
استرن» در بخش کالمدشکافی قرار ملاقات عی گذارد . اما دکتر ابرا 
استون» وی رابا خود به عنّل دکتر «گلستون» راهنعایی می کند. د کت 
«گلستون» پسن از خوالدن بروندء می‌گوبد جنابتی در کار لوده چون 
قدرتی که بتواند به جنین کازی دست بزند وجود ندارد. فردای آن روز 
ابو تس همکار «آموس ابر تسا مقتول به بسنگ پلیسی گر فتاز هی شود 
و «لستلویتسکی» پس ار بازحویی از وی و ملاقات با شوهر حنیفر یعنی انه 
دوست خنبغر گیلیرت راهی عنزل دکتر گیلبرت هی شود و... 
۾ انتک تو جه شمارا به دتبال ماحرا حلب می کنسم : 
ستاو نتسکی » کفت؛ 
۔ شاند بهتر باشد با پدرتان یا عموزاده‌تان ضحبت کنم, آگر یکی از 


آنها در مان وقوع ابن حادثه. رئیس آنجا نوله لختمالا منکن است حادثه 


زابه خاطر داشته باشند, «استار ناک کشفت: 
- اما کر تمی‌کنم این کار غعلی باشد چون بدرم چند سال پیش: 
غمرش رابه شتا داد و پسرغمویم شم در حدود ۲۰ سال است که مردة و 


٩‏ هقت کفن پوسانده است. شید تنها پرونده‌های موجود بتوانند به ما کمک 


ااأسستاو فاك اسا خوان کت فان قر ال .کج آم دل گند ه ای ات که 
کار آمروز رآبه قردا موکزل می‌کند! 4 هی خه است. توی تلفن داد بکشد که 


سردحسابی. امروز مگر چه عازی داری که کار را به فردا مرول 
می‌کتی؟# ادا خودش راکنترل کرد و باصدای بلندی کلت 


- بسیار حب رئيس فردا متتظر تلفن شما هستم! 
OOO‏ 
#استاویتسگی ااهمين 4۵ ته ابه ار سمتد نه شخصتر سو کف 
- کار ول یک جای این پرونده سی‌لنگد. چند چیز هست که با عقل جور 


پ‌ 5 ۳ a‏ 
۳۳۳۹۰ ازام مود و حزقی نمی زد سر فرع اهاده کردن مير شام بود. 





مرتباً از آشپزخانه به اتاق غذاخوری می‌رفت و دوباره به آشپزخانه 
پازمی‌کشت. و «استاویتسکی» هم همان‌طور که دنبالش راه می‌رقت 
هی کوشید حوضوم را برایش تشریح کند. گنت 

- امرون زتی به نام ادکرنستن» به عن دروغ گفت. از کفت که نام 
دستیار «چینگ» را یه یاه تعی‌آورد. چرا یابد چنین درومی می‌گفت؟ 
هاکینز» هم عملا مرا تهدید کردا از یک آدم مروئینی - آن هم در چنین 
موقعیتی - بعید به نظر می‌رسد که چتین رفتاری سر برّند؛ "نوتس »هم 
که رفتاری کانلا غیرطنیعی داشت حالا هم این ماجرای #نانتاکنت» پیش 
آفذف 

سبرائجام #کارول » از حرکت بازایستاد. همراه شوهرش سر میر 
شام نشسست و اجاره داد که شو هرش, ههه چیز‌هابی که اتفلق افتاده بود 
را برایش تعریف کند. »استاویتسکی" غادت داشت درباره کار 
روزانه‌اش با «کارول» صنحبت کند: زیرا همسرش یر مانند خاثم 
«سارپل »معروف. قهرمان داستان «آگاتا کریستی »از شم پلیسی - جتابی 
برخور داز بودا 

حرف زدن با #کارول» به او آرامش می‌بخشنید. حتی تا موقم خواپ 
هم دست ار صحبت برنداشت. بعد. ناگهان خوابش برد. 

تیمه‌های شپ, از خواب پرید و دید که فمسرش در کنارش ئیست. 
بلند شد و تشست. در این فتگام چشعش, به او افتاد که کناره پنجر ه. 
روی صندلی گوچکی نشسته بود و از پنجره به بیرون عی‌نگریست. 
پرسید: 

-عزیزم. چت شده؟ چرانخوابیدی؟ 

انکارول ۲یا صندای خو آب آلو ده‌ای کقت 

- دیوید... «فاکینز ۷ از این حرف تهدیدآمیز چه منظوری داشت؟ آیا 
عی‌تو اند... متطورع آنست که آیا اختعال دارد خطری برای نو ایجاد کند ٩‏ 

-4, اهاگیتر » کاره‌ای تیست. این حرف هم حرق خودش نیست. 

- پس حرف چه کسی است؟ ابن شخص بشت پرده کست؟ 
«بوتس ٦‏ از چه کسی آن همه ترس و وافعه داشت؟ من کاری به این 
کارها ندارم. فقط نگران چان تو هستم. از این می‌ترسم که میادا آسببی 
به نو برسث: 

وقتی معاکینز »به تو گفت که صلاخ در آن است که پای خود را از 
این ماجوا کنار بکشی. آیا متظورش همین نبود, منتطلورش آن نبود که به 
تو فشندار داده یلشد؟ 

- نمی‌دانم, ابن چیزی است که باید کشف کنم. 

- آپا تصمیم داری آن رن را ببیتی؟- بل اگر بتوائم فردا او را خواهم 
دید 

OOO 
دقیقه باسداد صیر کرد سپس به او تلفن زد. پس از‎ ٩۳۰ تا ساعت‎ 


چند بار نگ خوردن.سرانجام شخصی به نام دکتر #لامبرت»گوشی را 


سر داشت و گفت. 
- بله, خاتم دکتر «گیلبرت»در اذاره فستند لطفاً یک لحظه گرشی را 
نگاه دار ید 


«استاویتسگی »تا چند لحظه دیگر. صدای آن رن رامی‌شننید. گوشی 
را به کوشش چسانده بود. دستش عرق کرده بود و للیش با شدت 
هرچه تعامتر می‌تبید, خودش هم نمی‌دانست چرا آن حالت را پیدا کرده 
بودا سر انجام صدای لطیقی به کوش رسید که گفت 
- سروان »«استاویتسگی ه من «جنیفر کیلبرت» هستم. چه کاری 
شماره۳۰۴۴ 








می‌توائم برایتان اتجام دهم؟ ۱ 
- هکتر. می‌خواستم بپرسم آیا مروز می‌توانم ساعتی از وقت فا را بگیرم؟ 
2 ) با صدایی که از حد مععول بلندتز بود. افزود: 
1 - طاق معمول فقط می‌خواهیم مساله این موس رابرتس #راتعام کنیم. 
«ونیفر »با همان صسدای کوش پوازش گفت: ۱ 
البته سروان, چرا که نه! ِ 
آهنگ دای «استاویتسکی» در مفایسه با او از خشضونت ریادی برخوردار بود | 
صدای «جنیفر * خوش‌آهنگ‌تزین سندأیی بود که در عمرش شنتیده بود. به نرسی | 
آقزود: - سروان, حدود هر چطور است؟ اگر به اینجا بیابید, می‌تو انیم تاهار راهعین ۱ 
جا در رستوران دانشکده صرف کنیم, محیط آرافی لست. 
استاویتسکی » همان‌طرر که گوشی تلفن را در دست گرفته بود, عرق از کف 
دمنتش فرو می‌چگید: این مدای ترم و مخعلی منتظر شنیدن پاسخ او مود پس از 
" چند لحظه سکوت. سرانجام گفت 
- دکتر در خدود ساعت ۱۲/۱۵ دقیقه به آنجا خواهیم آمد. 
- بسیار خب سروان, پس شعا را می‌بینم. 
OOO‏ 
بخش اعظم دانشگاه «راکظر »در تتبن سالهای قرن بیستم ساخته شده بود. 
اما به تظر می رسید که صسدها سال از قدعت این دانشگاه که در کذار رود «ایسبت ٭ ہنا 
شده. سپر ی سی شوف «استاویشسکی» همین که په داخل حیاط دانشکده قدم گل اشت؛ 
متوجه شد که محیظی مجزا و دورافتاده است. برای یافتن سالن غذلخوری دانشکه 
وارد سالنی شد که روئ دیوارهای چوبیاش. تابلرهایی از چهره شخصیت‌های 
سرشتاس علم پزشکی با رنگ روعن نفاشی شده بود. سراغ رسنوران دانشکده را 
گرفت و او رابه یک در شیشه‌ای در انتهای سالن راهنهایی کردند. 
در را کشود و وارد سالن غذاخوری بزرگی شد. چند ثفری سر میزها نشسته 
بودند, اما هتوز رود بود,گارسن نزدیک شد و .با تست به عیزی که خانم دکتر 
«گیلبرت» سنو أن نگنسته بود اشاره کرد آن رن قلا آمده و .در آنجا نشسته بوت 
آرنجهایش را به میز تکیه داده بود و سرش رااندکی خم کرده و سرگرم خوانّدن 
مجله ضخیعی بوؤد برای آنکه برای گذلشتن محله‌اش روی عير جا پیدا کتد. رومیزی 
راهمراه گلدان گل به کناری هل داده بود و کاملا غرق مطالعه بود: 
«استاوینسکی ‏ قبل از آنکه به آن مير نزدیک شود. مدتی به تماشای او ایستاد, 
سری که روی مجله خم شده بود به رنگ بلوعی بود. در بعضی قسمت‌ها: تارهای 
خاکستری پیدا شده بود قرقش را از وسط باز کرده بود و موهایش رابه عقب کشیده 
بود و با بی‌دفتی؛ پشت گردنش گره زده بود, تارهایی از عو, از بند رسته بوذ و به 
اطرلت گونه‌هانش ریخته بود: «استاویشنکی « گفت: 
- دکتر «گیلبرت 9 
سرش را بلند کرد و به بالا نگزیست, »استاویتسکی 4 احساس کرد با زتی روبرو 
است که انگال برای دیدش راه دور و درازی را پیموده است! آن زن گفت 
- شما باید سروان »لستاوعنسکی 4 باشید. 
انجنیقر ۷ چهرءای ساده با پوستی لطیف و نازک داشت. قیاقه اش به سن و سالش 
می‌بخورد و فرسایش زمان جلی پلی خود رابه آن چهره نهاده بود. روی‌هم رقثه 
چهره زیبایی داشست؛»استاریتسکی » په دعوت او سر میز تشست. مبز آنها کثار یک 
ردیف پتجره قرار داشت که به با بژرگی بار می‌شدند . «جنیفر ‏ مجله را بست و 
سبگاری روشن کرد. »استاویتسکی" یا کلدان کل مشفول بازی بود. دقایقی در 
سکوت گذشت. گارسن, با اپنکه هبچ کس سفارشی نداده نود برایشان سالاد میوه 
آورد. #جنیقر » سیگارش را داخل زیرسیگاری خاموش کرد. سپس برحالی که لبخنه 
می زد گفت: 
- غذای امرور «رست‌بیف» است. چاره‌ای نیست باید خوردا کارسن از شعا 
می‌پرسد دوست دارید چه جوری طبخ شود, پخته با آبدار؟ مهم نیست چه پاسضی 
بدهید. او هرچه که خودش دلش بخواهد بزایتان خواهد آورد! 
وقتی او حرف می‌زد: صدلیش گرم و شیرین و آرام و دلنشین بود اما 
#استاویتسکی» احساس ثاراحتی عجیبی می‌کردا ده سال می‌شد که سیکار را کنار 
گذاشته بود و معمولاهوس هم تمی‌کرد. اما در آن لحظه, ناگهان اخساس کرد که دلش 
چک سیکار می خواهد! می‌کوشید او هم در برابر این زژن, دوست داشنتی جلوه کند, اما 
ناراحتی اش شدت گزفت و ناخودآگاه پرسید: 
آپاهیچ کدام از افرادی که قصد سرقت از خائه شما را داشنند, شناختید؟ 
طرز بیان او تقریباً تند و زننده بوه آما «جنیقر » بی آنکه جود را یبازد. پاسخ داد 
دبل مردی را که هوتس صدایش می‌زدند. شناختم. آو در همان ساختمان کار 






شمارر۴۴ ۲ ۷ _ جع" 


می‌کرد. گارهابی عثل تععیرات را انجام می‌داد. دقیقاً تمی دانم چه گاری می‌کرد. اما 
چنه بار او را در آن حوالی دیده بودم. 

باستاویتسکی» از روی اجبار, ذره‌ای سالاد عیوه خورد. سپس با احتیاط. 
پرسشهای خود را تیال کرد 

- دکتر, واقعاً برایمان مسحت بود که بدانیم آن شب چه اتقاقی آفتاد, 

- متظورتان أَن مردی است که عرد؟بله, خیلی عجیب بود! ۱ 

#استاویتسکی » به دفت چهره او را زیرنظر گرفت و گفت: 

- از قرار ععلوم, او درد زيادی هم متحمل شد. این طور نیست؟ 

«چنیفر »با لحنی عادی پرسید. ار کجا فهمیدید؟ 

- از متصدی کالبدشکافی. به ویژه پزشک متخضص به من گفت مراپرتس »هنگام. 
مرگ درد زباای را تحمل کرده بود- ۱ 

- آیا کالبدشکافی انجام بلدید؟ بله. 5 

- چرا؟ برای لینکه علت مرگ نامعلوم بود. 

«جنیفز »لحظه‌ای سکوت گرد. سپس گفت: 

- اگر کالپدشکافی گردید: دیگر چه لزومی به لظهارتظر پزشک عتخصص داشت؟ 

- برای اینکه گزارش متصدی کالبدشکافی آن‌قدر عجیپ بود که صلاح میدیم 
متخصص دیگری هم در این زمینه انلهارنظر کند. 

اوضاغ اتدکی روبراه شده بود, اما «استاویتسکی» هنوز همان ناراحتی قلبی را 
احساس می کرد انگاز یک سرماخوردگی شدید. کم گم او را به زانو «رمی‌آورد! 

«جنیفز ا پرسید: این متخصص کی بود؟ 

- رئیس بخش.. شخصی به نام مویلبر کلستون 4 

اتجنیقر # از شفیدن ابن تام با نار احتی گفت: کلسترن؟ 

- بل و او هم عل شخص اولی, گیج و متحیر شد! 

مثغلورتان آنست که «گلستون» نتوائست به علت مرگ او پی ببرد؟ 

- اوه او خیلی هم خوب می‌دانست, اما نمی خولست به من بگوید که هرگ چگونه 
اتفاق افتاد. حب چه چیز باعث مرک او شد؟ 

این پرسش خیلی دیر مطرح شد. خیلی دیو. «لسناویتسکی »گنت 

- سٹون مهره‌ها و نخاغ او کاملاً از هم جدا شده بود. 

گارسن: ب ی آنکه سو الی گند دو بشقاب «روست‌بیف » آورد که کذارش پوره 
زمیتی و لوبیاسبز گذاشته بود تعامی ایتها را در آب گوشت پخته بودند. nier‏ 

لحظه‌ای سرگرم خورنن شدند, درحقیقت: بیشتر آن. رن بود که مي‌خوود. 
«لستاریتسکی # گوشنت خود زابا کاود بزید و آن را دور بشقابش چرخاند: بيشتر بای 
بازی می کرد. هلوز تاراحت بود. عضلاتش منقبضی شده بود و بدنش عرق کرده بود 
با صدای بلندی گفت بل درست شنیدید. گردنش شکسته برد. «گلستون »گت که در 
رتح و عذاب زیادی حرد. مسخره است که هیچ گس دیگری به این رنج و عذاپ,جتی 








اشاره‌ای هم نکرو! 
آن زن. چیزی نگفت. فقط سرگرم خوردن بود «ستاویتسکی» دوپار< کوشید از 
او حرف بکشد گفت. 


شا خودتان دکتر هستید. آیا نمی‌دانید چه چیز باعث مرگ او شد؟ 

هجتیقر ۸ لحظه‌ای به او چشم دوخت. «ستاویتسکی» نیز کوشید واقعیت یا لد 
چشمان او بخواند. اما نترانست توی چشمهای او نگاه کند. بیش از نیش ناراحت شد 
و سرانجام نگاهش را از او پرگرفت: 

آن زن, هنوز آرام و دوست داشتتی بود. با لحنی ملایم گفت: 

- فکر کردم احتعالاً دچار حمله قلبی شد این عارخسه نیز با درد شدید و سقرط 
ناگهانی همراه است.همان دردی که شما هم به آن اشاره کردید. 

امابتایه گفته مطستون »مدتی طول کشنید ثا درگذشت. 

۔ شباید. ولی سقوط لو به زنین: خیلی بسریم اتفاق افتاد 

هلستاویتسکی» در آهنگ صدای دلنشین او. تشبانه‌ای از رضایت و خشنودی 
یافت. پر سید 

- آیا سعی نکردید به او کمک کنید؟ 

و با لیختبی باسح داد 

4 

لبخند وحشتناکی بود. اما «استاویتسکی »موضوع راگرقت و برخلاف عیل خود 
او نیز متقایلاً لبخندی رد. مایل بود با او به ملایعث رفتار کند. په این امید که حرقهای 
بیشتری از زیر ژبانش ببرون بکشد. پرسید 

- چرابه من نسی‌گوپید که چه اتفاقی افتاد؟ 
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در ستالن نسیتاً بزرگ دادگاه ۲ 
جنایی شهر کوچکی در حوعه لندن: به | 
یک پرونده قتل رسیدگی می‌شد. 

متهم این دادگاه مردی بود با چهل ۲ 
و شش سبال سن. او که جک ساتیمی» ۲ 
نام داشت, برحالی که رنگ به چهره ,7 
داشت در جایگاه مخصوص تشسته 
بود. او لیاسی به رنگ تیره پوشیده 
بود و با صدایی لرّان و گرفته, پاس ۹ 
وکیل مداقم را که دقیقا مقابل او وود 
انتنتاده نود رامی‌فلد: 

.آقای سعاتیمی#شما تعمیرکار تلویزیون هستید؟ 

.له آقا 

:آیا این تلوبزیون را که روی میز قرار گرفته: می‌شناسید؟ آیا قبلا آن 
رادر جایی ندیده‌اید؟ 

این تلوبزبون را من خودم درست کردم و به سونیکا عارسی» 
مخشید م 

«تلویزیون چه عارکی دارد؟ 

.این تلویزیون را از قطعات نلویزیونهای کهنه با مارکهای محتلف 
درست کردم, پس نمی‌تواند خارگی داشته باشق. 

.چفدر برای ساختن آن خرح کردید؟ 

-آن رمان فکر کم حدود پانصد پوند. 

:شما پانصند پوند خرج این تلویزیون کردید و بعد آن رابه عوئیکا 
بخشیدید, چر؟ 

۔باید از ایتدا بگویم؟ 

.اکر ضبروری است بل 

دجک ساتیعی»شروع کرد به تعریف کردن چگونگی آشنایی اش با 
سمونیگا» و گقت با هونیکا» زمانی اشنا شده که آن دختر کاهی برای 
حرند صفعات مستعمل موسبقی به مغازهاش مراجعه می کرد. در این 
رقت و آمدها آنها اغلب با هم درددل می‌کردند. گاهی هم سونیکا» در 
گوشه‌ای می‌نشست و کار کردن «جک» را تماشا عی‌کرد. همونیگا» 
قرزند خانواده متلاشی شده‌ای بود. پدرش وقتی او شیرخواره یود 
خانواده را برای هعيشه ترک کرد. عادرش هم دچار ناراحتی روحی 
شده بود و به این ترتیب صونیکا» خیلی خود رانتها احساس می کرد و 
همیشه دوست داشت بتواند کسی را جایگزین پدرش کتد. مردی که 
بتواند به او اعتماه کند. پس از جستجو جک ماتیمی» را پیدا کرد. او 
ازدوام کرده بود ولی صاحپ فرزند نشده بود. سونیکاه عجک »را 
ماتند پدرش دوست می‌داشت, در أن موقم هونیگا» فقط پانزده سال 
داشت, اما درشت هیکل بود. او به عنوان پادو برای خود کاری دست و 
پا کرده بود و یک اتاق مبله هم برای خودش اجاره و در أنجا زندگی 
می کرد 

وقتی توضیحات او تعام شد. وکیل مدافم کات 

متشکزم آقای «مانیسی» حالا لطفاً بگزیید که آیا مونیگا» یا افراذ 
رپادی دوست بود؟ 
ئه او در دوران نوجوانی با کسی آشنا نبود. ولی گویا اجیرا با 















کسی آشناًشده بود. او فمه چیز رابه من می‌گفت چون به من اعتماد 
ذاشست. 

.شام و شفل او رابه هما گفته بو د؟ 

.نامش را ن ولی گویا او شغل عهمی داشت و.. 

وکیل عدافم با دقت به صورت عتهم نگاه کرد و گفت: 

.آقای «عاتیعی » آنا شما به اسونبکا» غلاق داشتیه؟ 

.یله من او را عانند فرزندی که هرگز نداشتم؛ درست مثل یک پدر 
دوست داشتم. او هعيشه مثل دختر من بود 

۔حالا بگویید #مونیکا » چطور با ان مرد اشنا شد؟ 

فونیکا» او را در جلو در و بالای بله‌های یک ساختمان بزرگ دیده 
بود. چون باران شدیدی می‌بارید, #مونیکا » زیر بالکن و جلو در ایستاده 
بود که خیس نشود. آن مرد هم أنجا بود آنها با همدیگر صحیت کردند و 
مرد پیشنهاد کرد که او رابا اتومبیل به خائه برساند. آن مود ازدواج کرده 
بود اغا په «مونیکا»قول داد که هسسرش راطلاق بدهد و با او ازدواح کند. 

.عتشکرم. حالا شرح بدهید که کجا و چگونه با جسد مونیکا» روبرو 
شدید؟ 

جدود یک ماه بعد چهاردهم نواعبرء ساعت پتج و نیم بعداز‌ظهر بود. 
طافرآنازه از محجل کار خود به خانه برگشته بوډ او په من تلفن کرد و 
گفت تلویزیوتش کار نمی کند 

آیا قبلا هم به خائه او رفته بودید؟ 

له یک‌بار وقتی تلوپزیون را ساختم آن را به آنجا بردم و نصب 
کردم. 

.وقتی به خانه رفتید چه دیدید؟ 
ولی کسی جوابی نداد و در را باز نکرد. دستگیره را گرفتم و په آن فشار 
اوردم. در قفل نبود. در نظر اول چشمم به تلویزبون افتاد که تصویر 
نداشنت و بعد یکمر تبه عتوچه جسد اموتیکا»«شدم که روی نیعکت اقتاده 
بود. سرش خونین بود. جلو رفتم و فهمیدم که عرده است 

.بعد چه کردید؟ 

:غوزآیه اداره پلیس رقتم و جریان را گزارش دادم ولی ماموزان مرا 
به اتهام قتل دستگیر گردند 

وکیل مداقع کمی تامل گرد و بعد پرسید 

:و شماآقای اجک ماتیعی ١‏ خانم سونیکا مارسی »را نکشتید؟ 

متهم سرش رابلند کرد. درست در چشمان وکیل مدافع نگاه کرد و 


fF شماره‎ 





جواب داد 

رنه من آي رانکشتم! 

دمن حرف شمارا باور می‌کتم, ولی آقای دادستان عقیده دیگری دارد. 

در این موقع وکیل مدافع به طرف رئیس دادگاه برگشت و گفت: 

,متشکرم عالیچناب, من دیگر از متهم سوّالی ندارم. 

در این موقم دادستان که جوان بلندقد و سی‌وچند ساله‌ای بود, از جای خود 
برخاست و به طرف چایگاه شهود رفت. دادستان با دست خود به متهم اشاره کرد و 
گفت: 

۔ «جک مائیمی» وکیل مدافع سعی کرد که شما را یک آدم ساده. خوش قاب و 
بی‌گتاه جلوه دهد, ولی من مان نمی‌کتم هیات متفه تحت تاثبر مداقعات ایشان 
قائع شده باشند. کسی این خرفها و ادعآما را بأور نمی‌کند. 
«جک حاتیسی4من شمارایک قاتل خونسرد و بی‌رحم می‌دانع 

رئیس دادگاه در ابن موقع نگ خود را به صدا درآورد و حرفهای دادستان را 


قطم کرد و گفت: 
.آقای دادستان این عقیده شماست و عقیده نا متکی به دلایل و مدارک نباشد از 
نظر دادگاه ارزش ندارد: 


عالیجناب معذرت می‌خواهم. حالا سواالات خود را شروع می‌کنم. خب آقای 
مانیسی» آیا شما مرد حتمول و ثروتمندی هستید؟ 


.رو تعند؟ نه هرگز! 

آیا تاکنون اتفاق افتاده به همسرتان هدنه ای که پانصد پوند ارزش داشته باشد 
بدهید؟ 

ملق 


,یا وجود این شما به دختری که فقط چند وقت بود با او آشتا شده بودید یک 
تلویزیون رنگی با چنین قیعتی هدیه دادید! آخر چرا؟ آیا درست يه تظر عی‌آید مردی 
با این وضع مالی به یک دختر غریبه چنین هدیه‌ای بدهد؟ من دیگر سو الی ندارم, 


رئیس دادگاه شروع به صحبت کرد و گفت: 
آقای وکیل مدافع. آیا قبل از اینکه غیات متصفه راجم به اتهام وارد شور شود و 
رای خود را ادن کد لاسرا یگات نداریت؟ 


وکیل مدافع ار جای خود برخاست و درحالی که لبخند بر لپ داشت په آرامی 

.چرا عالیجناب. بیشتر برای آنکه اعضای محترم هيات منصفه با سوالات آقای 
دادستان منحرف نشوند و دچار اشتباه نگردند. 

وکیل هداقع رو به متهم کرد و گفت 

آقای ساتیمی »خواهش عی‌کنم این تلویزیون راروشن کنید؟ 

رئیس دادگاه با تعجب پرسید: 

چزا می‌خواهید تلویزیون را روشن 
ب 

, عالبجتاب مقترله گفته بود که 
تلویزیون او کار نمی‌کند, هن , , 
می خواهم ببیتم حرف او درست بوده 5 
یامه؟ 

رئیس دادگاه درحالی که هنوز . 
متعچپ بود. دادستان را مخاطب قرار 
داده و گقت: 

,شمایه این کار مخالفتی ندارید؟ 

دادستان پا بی‌اعتتایی سر خود را 
تکان داد و گفت 
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پاسخهای باهوش خود کلنجار بر وید 
بقیه از صفحه ۴۹ 
0 لدا لهای عتتیقه باستانی 
گلدانهای شعاره (۲] و آ۴) باهم کاملاً شییه‌اند. 
0 اعداد و تقاشی تایینا 
عردی با شمشیر به جنگ پشه‌ها رفته! 
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مانده به آخر عمو دی است! 


ته عالیجناب. سخالفتی ندارم. 
عالا با اجاژه شما عالیجناب می خواهم از موکل خود خواهش کنم ابن تلویزبون 
را که خراب شده تععیر کند. خواهش می‌کنم آقای ساتیمی» مشقول شوید: 


صاتیمی » کیف دستی مخصوص آچار خود را که به عتوان مدرک جرم په دادگاه | 


ارائه شده بود از روی مير برداشت و بعد به کمک آچار و پیچ گوشتی پشت تلویزیون 
رابا و عیب آن را برطرف کرد. کم کم صفحه تلویزیون روشن و تصویر رنگی یک 
آشپز با کلاه صفیدرنگ روی صفحه تلویزیون نعودار شد. در اینجا وکیل عداقع 
شروع به صسحبت کرد و گفت: 


. خیلی متشکرم آقای سانیمی» عالیجتاب تصویر رنگی روی صفحه راک 


ملاحظه عی کنید؟ خال من چند سوال از موکل خود عی‌خواهنم بپرسسم. 

آقای ساتیمی»شما گفتید اجزای این تلویزیون را از قطعات تلوبزیونهای کهنه, 
روی هم سوار کرده و ساخته اید. به‌طوری که من می‌بینم جعبه این تلویژیون متعلق 
به یک تلویژپون سیاه و سفید معمولی قدیمی است. آبا درست ابست؟ 

.یله کاملا: 


پس به ابن ترتیب درئظر اول هیچ کس نعی‌تواند بفهمد که این یک دستگاه ۱ 


تلویزیون رنگی است. این طور تیست؟ 

.بل کسی نمی فهعد که تلویزیون رنگی است. 

خب. آیا هنگام دادرسی و سوالاتی که امن از شعا می‌کردم عا هیچ انشاره‌ای 
کردیم که ایی تلویزیون رنگی است؟ 
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.ما می‌دانستیم که عبر از من و شحا و مقتوله یک نفر دیگر هم هست که عی‌داند 
ان تلویزبون رنگی است و او دوست سمونیکا» و درواقم همان قاتل است. 
می‌خواستم خود او اين موضوع را به زبان آورد. او هم این کار را کرد و ضعن 
حملاتی که به من کرد چند بار کلمه تلویزیون رنگی را بهطور غیرازادی ذکر کرد و 
شما با موافقت من عمدا نروغ گفتید که نمی‌دالید دوست امونیگا» که بده الست! 

.یله آقاء من نام او را که هم اکنون در جایگاه دادستالی تشسته می‌دانستم. 

وکیل مدافع جعله را تکمیل کرد 

.ماعمدا این کار را کردیم و ابن موضوع را در اول دادرسی فاش نکردیم ٹا قائل 


خودش رامعوفی کند. به علاوه سی‌ترسیدم او این موضوع را انکار کند و دلیلی هم 
برای اثبات ادعای خود نداشتیم. ولی حالا این دلیل را داریم و آن هم کلعه تلویزّیون 


رنگی است که قاتل یعنی آقای دادستان چند بار آن رانگراز کرد دیگر عرضی تدارم؛ 


دادستان لباس خود را کند. کلاه‌گیسش رایرداشت و بدون آنکه چیزی بگوید به. 


طرف جایگاه متهمان رفت. 


وی ون 





0 بنجره‌ای پا شیشه‌های سیاه و خاکستری 
این قسعت مربوط به محل ردیف دوم از پابین سمت چپ افقی در ردیف دوم یکی 


0 یک نیمه از مرد جنتلمن 
نیمه شماره (۵) مود یا نیمه اولی با هم کامل خواهند شد. 











یس 


ی 








ELSE En EE 


¿ و عکاری آهمیت می‌دهد. تینا به دوستان خود مهر می‌ورزد و آنها را در اهداف 
خود شنریک می‌داند روحیه شاداب و خوشحال تینارامی‌توان از کاربرد رنگها متوجه 
شد فمچنین دیاز بودن درختث, احنرام و اهمیت تیذا را به قوت روزانه نشان می دهد 


و تلاش معاش بیشتر را چون زنبورها معنرم می‌شمارد. ترسیم کوهستانها را تینا با 
سایه ای پسیار کمرنگ به زیبایی هرچه تعامتر انچام داده است و در این مورد شکلی 
نو رایدعت گذاشته است. برای تپنا مي‌توان آینده‌ای از پزشکی و با علوم پزشکی و 
کی پرستاری درتاز رفت لو درماموویتوای کوچ موف جع می‌کند. به وید اگل 
تیم‌های چراعی باشند. ضمن آنکه تیا به ورزشهای بسته جممی نیز علاقه تشنان 
خواهد داد 


آنچه نقاشی ٣نا‏ 
رامتمایز می‌سازد:جلوه 
رنگهای. استفاده شده أ 
لست مثل لینکه او 
توانسته, یک غروب 
طلايي و نوع انعکلس این 
غروب را روی رنگهلی 
مختلف با قود 
تخل درآمیزد و 
. نقاشی متقاوت 
خود را ترسیم کند! به 
این می‌گویند خلافیت! مت ض ۱ 

ای رای سا ET‏ اش سید لاد اور 
کرده است. پرنده‌ها و شاپرکها. در اندازه‌های مختلف- در آسمان پرواز می‌کنند و 
هرچند یک انسان زنده و مشخص در تصویر وجود ندارد, انا حضور زندگی را 
می‌توان کاملا از ازضاع خانه, دودکش و آنتن و روشنابی که از پنچره دیده می‌شود. 

خطوط, ژیبا و قماهنگ ترسیم شده‌اند. آنا ذقت و حساسیت عجیبی روی اموری 
که انتقاب می کند, تشان می دهد و این دقت با اخساسی شاعراته همر است که کمتر 
آن را مشاهده می‌کنیم, طبعی لطیف و درعین حال دقبق و منظم می‌تواند از آنا در 
حیطه غلم و هتر هر دو- فردی موفق در مدارم مختلف بسازه. از رشته‌هایی چون 
فبزیک و شیمی و مکانیک و پرق گرفته تا گرافیک و سایر کلرهای هنری و تزئینی و 
حتی تجاری و همچنین کارگردانی سیتما و تئاتر و هدیریت برنامه‌های تلویزیوتی. 


0 تخل 


2 مچشاد بسیار ساده. زیبا و فنظم و تمیز درخت نخلی کشیده و با بازی با رنگها و 











ی حیرح ی ر ا یک ہق 
| خودش را هم پشت درخت پنهان 

ا کردہ مت یا جل و 9 

| آرامش‌دهنده هستند و بهشکل لایه 
لایه جلو آمده‌لند تا در پایان تمام 


, فقاشی را دریر گرفته. او حتی 


| نارای در طوفین گذاشنت 
اک سا ایتکه صرفاً ترئینی | 





.اصااضافی و خارج از 


| برنامه به نظر تمی‌آیند. این هعه از 


یک ذهن خلاق و پویا خبر می‌دهد» [ 


| با آرامشی بی‌نظیر که می‌گذارد 
| او خلاقبت خود رانا بالاترین 


حد مصکن به‌کار اندازد. 

برای مهاد علوم کامپیوتر 3 
به‌ویژه سخت‌افزار عی‌تواند جلیگاه = 
ا ت راهب دیا ی E‏ 





خسلاق بپردازد. مهشاد بابد زمیته‌ای در برابر خود دلشته باشد تا بتواند خلق کند و 


عقاید چدید خود زا عرضه نماید. همچنین او می‌تواند چشم‌پزشک مجربی از آب 
دراید و تخصص در اعصاب و جراحی مخز نیز از وظایفی است که برای مهشاد ابکان 
حرکت رو به جلو رافراهم می‌سازد. 


0 جاگاد 

بک اثر جذاب و غافاگیرکننده از یک هقت ساله "توسا" په کاری دست زده که 
ناکنون در نفاشی کودکان ندیدهلم ودر آن تعلیش انسان از پشت سر است: 

این حرکت و شهاست فقط زمانی می‌تواند موفق باشد که کارایی تکنیکی و پویایی 
ذهنی در آدمی وجود داشته باشد و آتوسا به ژیبایی هرچه تمامتر تمامی خصوصیات 
بالا را به نمایش گذاشته است. بنگرید به" استفاده از سایه آنهم در میان رنگ‌آمیزی 
طبیعی که چگونه در بکدیگر جذب شده‌اند و امتزام یبایی را ایجاد کرده‌اند و 
شبامکاری که بای از آن ذکر 
شود سایه‌های انسانها و 
حیوانات روی زمینْ است 
که فقط می‌تواند زاییده 
کاری خلاقي و پویا باشد و 
عجیپ اینجاست که زوایای 
شبده و علمی می‌باشند: آتوشا 
با استفاده از رنگهای متضاد 
از نظر جنس نشان داده که 
می‌تواند از نظر رفناری 
متغیر باشد و در برابر 
رفتارهای محتلف انعطاف نشان دهد که آين نیز خود ویژگی کمی نیست. 

برای آتوسا بدون تردید هنر باید حرف اول رابزند: عکاسی هنری و فیلم و تلاتر و 
تلویزیون ولو به‌صورت مشفله و مکمل و سرگرمی هم باشد. باید از خلاقیت آتوسا 
بهره‌مند بانشد, در مشفله‌های دیگر ادبیات, ثاریخ و جغرافیا و زبانهای خارجی نیز در 
برابر استعدادهای آتوسا سر فرود خواهتد آورف. 

OOO 
ضمنا آقابان و خانم هابی که نام خود را فر زیر مشاهده می‌کلند: به پاسخبهای‎ 
مربوط به همین نقاشی‌ها توجه کنتدد‎ 

پژمان خدادادی از تهران - مهشید مربوطی از گلستان - رضا عیدآبادی از مشهه 
- ساسا چهره‌نگار از ماژندران - ساناز مسعودلو از تبریز - علی‌اصفر حکمی از 
قزوین - رویا آبادی از کرج - رضا شابادی از بروجرد - پرنیاز ریاحی از تهران < 
سعیده بابایی از تهران - کلناز خیرآیادی از شیر از و ماهان عندلیبی از تهران, 
شماره fF‏ 











۱ 





































معامانی من یه پرتقال بخووم؟ __ 
4 عزیز دلم, خودت مسی‌دونی که بایات این يه جعبه‌رو شمرده داده 
سس پستتون,. 

















a‏ سس 


۳ " .ماماني فقط یه دونه.یه دونه.. 
۰ ا .بلشه برذاز, فقط به بابات نگو که اگ بفیمه مثل اون روز پدر 
٢‏ اتعونو درمی‌اره 

آره سامانی. جاش هتوز روز کمرمه تیگا.. 
-الهی عادر قربون کعرت برد 





حرنبک‌رو بوّنه که په 
خاطر دوتا پرتقال ګر 
تورو این شعلی, کرده. 
مرتیکه پول‌پرست فقط 
هی حوره و می‌ خوابه و 
لسترر محده... خدایا 
ری کا ر 
مین دادی که مونسم 
8[ باشه, اگه این دختر هم 
نبوه چی؟ اون زنیکه با 
اون دوتا بچه‌هاش. ببین 
| چه‌طوری چائ فتو. 
n‏ | بچه‌می گرفته, اون رقت 
موز سنم بايد واسه پول خورد 


غروب خورشید با همه زییالی اش عم عجیبی دارد. لگر خوش‌ترین 
دل راهم داشته باشی, باز هم با دیدن غروب خورسید دلث می‌گیرد, چر ٩۱‏ 
نمی‌دانم؟ 

هاج پشت پنجره ایستاده لست و چشعش به زیبابی عروب 
خورشید است و گزشش هم به جیک جیک گنچشگ فایی است که لدی 
درختان چتار آواز می‌خوالند. سورت هاچر چویبار اشک شده است و با 
خودش زمزمه می کد 

-چرا؟ چرابا من ابن طو ر گردند؟ چزا بعد از این همه محیت کردن مرا 
تنها گذاشتند و دنبال خوشی خودشان رفتند؟ من که یک عمر به پای آنها 
ٌشستتم. بزرکشان کردم و حالا لین عطور مزدم را دادند؟ 

برای هاچر قبول کردین لین که تنها مانده است خیلی سخت بود. 
ندای درآمد.هاجر توجهی نکرد. پرستار با ظرف غذا وازد اتاق شد. 
شاجر حثی برنکشت تا سیند چه کسی است و برای چه کاری آنده است؟ 
پرستار سیثی غذاراروی میز گذاشت. کنار هاچر ایستاد و گفت: 

«چیه؟ باز غروپ شد و دلت هواۍ بچه‌ها رو کرد؟ 

هاچر با صداي بغض آلود گفت: 

نمی تو ام باور کتم؛ بچه‌هایی که از پوست و اسنخوان من هستند, 
این عطوری رهایم کتند و بروند. 

پعضی از کارها در ایت دنیا ناو رکردنی نیست, اما متاسفانه حقیقت 
دارد. جالا بیا شاست را بخور. می‌دانستم امشب سالن نُمی‌آیی, خودم 
برایٹ آورنم, 

۔دستت درد نکته, مبل ندارم. 

آنها آنجا خوش هستند. آن وقت شما لین جازنوی غم بغل کردی! 

.آخه نمی دانی چه قدر برای یک بادر تتها شدن 

پرستار بازوی هاچر را می کیرد و روی تحت می‌نشاند, هاچر 
بعضصتی را فروخورد و کفت 

.وقتی پدرشان مرد هر دو کوچک بودند. با کار کردن در خانه مزدم 
بزرکشان کردم از شکم خودم ردم و به آنها خواندم. اگر تب می‌کزدند 
شب تا صبج کنارشان می‌تشستم و لشک می‌ريختم. آگر دقیقه‌ای از 
عدرسه دپر می‌کردند. چادر به سر سر کوچه منتظرشان می‌عاندم و... 
پرستار با مپربانی اشک هاجز را پاک کرد و گفت 



































نت است, 
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مامان, مامانی پرتقالم فتادآونجا.. مامانی.. 


آخدایاقربون کرمت برم: آخه مگه من چه کار تاثولبی کرده بودم ی 
شوهرم بايد بره سرم هوو بباره مگه من چه کردم که دیگه تباید بچه‌دار 


بشم حداپا مکه من 


A ET‏ 2 چ 
..خدایا الهی من بمیرم- بچه ۾ یچه م می کشمت مرتیکه فاتل, از خون 


بچم نعی‌گذرم. 


ضچه زن درمیان کوهها می‌پبچید و جسد دخترکی که زیر لاستیک | 
ماشین غرق خون بود و مردی که کتار ماشین آخر مدلش بی‌خیال | 


ایستابه بود 


-زنیکه چرا داد می‌ژنی. هن لو وبچه و خوثه زندگیتو یه چا می‌خرم: واس | 


من بچهم.خون بچهم نکن بکو بینم شوهرت گجاست.-. چرا داد میرن 
OOO‏ 
ء آقا خد! از بزرگی کیت نکته. این حرفها کدوعه. این دخترد آگه از 
مووا آخز هرش هم کار می‌کرد نسف این پول‌رو درنمی‌آورد, ته 


آثا.. 
OOO‏ 
پرتقال. پرتقال شیرین.. 
صدای زٹی تنها که دیگر به هیچ چیز امید نداشت. پچ پې پاد را 


۔ بعضی‌ها قدرنشناس هستند, من یگ مر ذر آززوی داشتن عادر 
سوختم و ساختم اما در عوض بچه‌های شما مادرشان رو گذاشتتدو 
3 

دي تا دختر بزرگ کردم و هر دو را همزمان شوهر دادم به حرف 
شوهرآشون هر دو پارا توی یک کفش کردند که می خواهند خارح بروندا! 
مراواداز کردند خانه را بفروشم, با پولش رفتند و مرا ابنجا گذاشتند, تک 


و تنها: دیگر هیچ سراغی از من نمی گیرند: ای روزعار بی وفا..: 


لشک مهلت نداد تا هاجر حرفش را ادامه دهد پرستار که متوجه 
دلتنکی هاجر شده بود. موقم را مفتتم شمرد و فکری را که مدتها توی 
دهنش بود به زبان آورد. 

- در کودکی پدر و مابرم را از دست دادم توی یک تصادف 
وحشتناک. خاله بزرگم کرد. الان هم تتها زندگی می‌کنم, این کار راهم 


برای رهایی از تتهایی و برای کمک به مادری که خودم نداشتم ۳ 


می‌دهم. حال اکر شما موافق باشید بیابید یا من زندگی کنید. من فرزنه 
شما و شما مادر من. چطوره؟ هاچر چهرهاش باز شد باور تمی‌ کرد که 
خدایک آدم خرب هرن را ماو اعا قراي دافم اس 

من تنها آرزویم 
زفتن از اینجا و در یگ . 
خان»ه زندهی کسردن | 
اسسست. ار گا 
بخواهید بسن هم 
حرفی ندارم. 


و خوراک اون خوضی‌ها صبع تا شب گلومو پاره کنم. خدایا آخه این حا 


۲ 

























۰ ۱ سس ...نت 















لستخوانهای بی‌فایده و زائد به درون سطل, زبالا 
بوڈ سکی در حالی که دمش درباهای عقبش قرو 


" این کارهرشب سگ ستقند بود..سگ سفید وقتی 


راداخل سل گرده و یک استخوان درشت از ثوی سحل زباله درآوردو 


- صدای بوق قطار همه جا را پر گرده بود خفاش ها از 
تاریکی شنب استفاده کردء و حشرات ریز و درشت را شکار 
عی‌کردند... پرواته ها دورچراغهای برق شهر چرخ می‌زدند و 
وقتی بک خفاش به آنهاً تزدیک عی‌شد. خود رامچاله 
عرده و بر ووی زمین عی‌افتادند.. ۱ 

ب در آتسوی شهر. قصاب شهر در حال ریختن 


رفته بود به قصابی نزدیگ عی‌شند ... و انگار سنتظر 
بود که قعناب درب ضفازه رأ ببندد و به خانه برود-. 


دید که قصاب در حال رفتن الست از کمینگاهش 
بیروی اعده و به طرق سطل زيالة استخواتها 
تزدیک شد سک سفید وفتی تزدیک شد. سرش 


آل رایه چنگ و دندون گرفته و شروم په لیسیدن و خوردن آن کرد 

سگ سفید که دهش را درمیان پاهای خود گرفته و بظاهر ترسو بود 
هعچنان به خوردن استخرانهار گرشتهای چسبید» به آنها مشقول بود و 
طوری درخوردن استخانها فرو رفته بود که نفهعید دو سک دیگر خود 
را به محدودۀ حکمرانی او نزدیگ عی‌کنند,», 

.سگهای حهاجم که بوی استخوانهای E‏ انها را بذانجا کشانده 
بود خود رابه سگ سفیه نزدیک کردند...سگ سفید که از توس دعش را 
درمیان پافایش قائم کرده بود تکانی خورده اما تسلیم تشد و براین 


. انتا فکری به خاطرش رسید.م. 


سک سفید توی این فکر بود که چطور سگهای ولگرد سمح را از 
محدوده خود فراری دقد.- که با لین هگر یکباره استغوائی از سمل 
بیرون آورده و آن را بدندون گرفئه و با یک زیرکی خاص و با جهشی 
فوری آن را میان آن دی سنگ مهاجم که کاملا په او نزدیک شده بودند 


شال میدی جقیوت PTS‏ ت 

۳ داستان خیلی کوتاقت ملاحله شد و از بقیهبی‌خبرم و لما لین 
ی مد سرتسد سس ات موی و۳ 
خویش کوتاهی آن پود - ۲ 

قض» درم یعنی. +عشق ۲ FTE pa al‏ 
لشلرد شده. در تسه اول عتبزواقعی بودن آن است- این فص هع از 
زیلن راوی حکلیت می‌شود که با هم عموژه ضسعیف بود مطللعه کتلیهای . 
گی‌دونوپلمسان نویسنده فرالسوی راابه دلبل پزداخت سوه‌های 

کاملً رافعی در دستاهای کرتاهش کنک قیقیدتی برای شماست. 


اقدس علبزاده , بجتورد 

سنلام مععاکوته تر کار را به برالررن داسادعان رساندم و اپشان 
متقابلا ضعن عر علیک. از بنده خواستند تا بگویم سملون از ایتک 
خوش خط و در یک‌روی ورفه آلارت را ارسال تنود ابد وتا از قصه‌هایت 
بی عدلست,,ا«و کار خلطرات «که چدکی به دل نرد و قحصه سوم: 

و اما قصه‌هلیتان) «هنوز به آن مرحله از هر نوشثاری نوسیدهاید. 
و تتا هنزتان را به انلاب مخعون اجتباعی محدود کرده‌لید و بة 
پرورش موضسوع و دادن شکلی هنری به آن توجهی نداشته آید ےک 
اجر کبی دیری از نزخنته‌هایت. را داشت باشتی و بکیار دیکر آنها زا 
مرو کتی,در آینده قصه‌هایت را بهثر تحریری خواهی کرد موفق بلشی, 


سمپه پیله‌ور طاهری . کاشان 
"لول ید پیت خب قوب و انتخاب منوژه ب ما تبریک بگویم و 
ضمن آن اشتافه کلم که؛ نة خالم, اقرا فتوز هم سووه‌های حفاسی 





خوآهانم و متفر آثار بعدی‌تان هستم, . ù‏ 


رواک 


"“ 


ا 


اتدلخت. -یکی از سکهای مهاجم که سرپعتر په استځوان رسیده بوب آن 
یکو کیاکی وا و بو نیج 
خود رابه سک اولی نشان داد... طولی مکشید که آن دو سک باهم درگیر 
شده و جان خود رابرای بدست آوردن آن لستخوان داشتند از دیست 
فى اند , 

سگ اولی باز هم خیزی برداشته و استخوان را که کی از چربی و 
گوشت به آل چسبیده بود بدندون گرفته و فرار کرد و نگ دوهی تيز 
آولی بیرون پباورد و لولی نکشید که آن دو سگ مهاچم محدودة سگ 
سنفید داستذنان عاراترک کرده و ناپدید شدند... سگ سفید که بغلاهز ترسنو 
اما شنجام و ماهر بود خرشحال و راضی به صرسطل زباله استخوانهای 
خوشمزۀ خود برگشته و با خبال راحت شروع به خوردن استخواتهای 
محبوپ حودش کرد 





امقام ویرقی نشور دااتبت ماک درینت د سی چو بو a‏ 
په آن توجه و پرداخت شوه آگه قصه کوتاه و عمامتی شهار لزان مه" 
ی گر آقار را داد که بر فرصت نارپ به چان آن تا ۳ 
و دیگر نکته‌ای که لازمست. اشارة,تمایم. قوع و .میک 
سای هت که ااب تمو‌اد و زهتویه کرد چاق ت 


لار > تا سود خستن از بیان مولزی در اسان و خف ریم آن.. 
توانسته‌لید فاصمله زمانی وا مر وی سرود اناا دیهان 5 


بگلازید که ابل خود هثری بر اکا گوی مو الق مر جع 1 


E: 


زسب توسلی گر . قم : 

خواشرم. مرخلاف تصوری که کرده‌ابد. قصه‌اتان . ا 
دلبل صوژه انتخابی شعا نه‌تقها آن‌زش خواندن داشت. که فر فزست ‏ 
عتاشپ چاپ آن را هم در مجله خواهید دید: خنمن اینکه قصه کوتاه - 
شا په لیل سوژه‌اش جای کار پسیار داشت و می‌توانستيد از . 
درگیری عاطفی خانم متم با شوهرتی به دلیل مشقله زان آتها و دیگی- 
ععضلات اجتعاعی عه از این زهگدر بر دوششان تفن می کب | 
ام سای داد با یبرم جل به من لا ولتت کردم 
نستنظر آبار مهتری هستم. موف و مواید باشبید. 


آنیه ایراهیمی کتولی :عل ی آباد کول هط 
خواهرم, فرستانتن سه تا چهار قخب یاهم؛ آن هم در هر دز روي 


ورفه نشارن‌دهنده توق و شوق سوکار پرای قصبه‌نویسین است, لها - 
نلا شی بدون آگاهی ان فن و فنون قصه‌نویسی| با ید موفقیت برای 
شما.هنتظر آثاری که طبق موازین نوشنه پاشی هستم ۲ 





















۳ 


تکاحیی به یکی از امو ای اا 


بعد از ظهور اسلام در ابران و سقوط نظام 
شاهنشاهی. ایرانبائی که از شبوه حکوعت سماسانیان 
به ستوه آمده بودند. چشم اميد خود را به حکوست 
جدید دوختند. ولی متأسفانه نشانی از لستقلال و 
آزامی ندیدند. خصوصاً بعد از روی کار آمدن خاندان 
بنی‌امیه, روز به روز فشارها و تارواییها افزایش بافت 
و همین امن موجب شد تا مردم په رهبری ابوسسلم 
خراسانی علیه بنی امبه قیام کنند و خاندان بتی‌عباس 
رابه قدرت برسانند: 

عباسیان نیز پس از عدتی:راه بلی امیه را در پیش 
گرفتند. عافل از ایتک ایرانیان حاضر به تحمل چنان 
وضعی نیستند و به مقابله پا آنان برخواهند خلست. 
تاریخ کواه است که در طول خلاقت عباسیان و در 
سالهای بعد از آن. ایرانبان بارها نهضت‌های 
رهایی‌بخش تشکیل دادند و رویاروی خودسریهای 
حکام که غالبا نیز بیگانه و غیرایر ای بودند ایستادند. 

قبلا در هعینْ صفحه به قیام ابو سلم خراسانی و 
قیاسهایی که به خونخواهی آو در گوشه و کتار کشور 
شکل گرفت و نیز قیام سنباد و راوندیان در سال ۱۳۹ 
قمری اشاره شده اما ہد ثیست یاداوری شود که نه 
سنال بعد از قیام ناکام راوندیان که در سال ۱۵۰۰ 
هجری قعری, مردی خر اسانی به اسم «استاذسیس» 
که بعدها ما مون از بعلن دخترش اامراجل» عنولد شد 
و در واقع جد عادری مامون محسوب می‌شود. علم 
طغیان عليه عنصور دوانیقی برافراشت و ضدبات 
مهلکی رایر پیگر حکرمث او وارد آورد. 

از زندگی #لستاتسیس»نا سال ۱۵۰ هجری قمری 
اطلاع چندان دقیقی, در دست نیست ننها از روایت 
#سیوعطی» چنین استنباط می‌شود که قبلا در خراسان 
به فرمانروابی اشتغال داشته و حاکم با قدرتی تبز 
بوده و «بعقوبی »توشته است وی در حدود سبسنان 
و هرات دارای نفوذ و قدرت بود و درباره‌اش نوشت اند 
که وفتی سنعسور دوانیقی پسرش مهدی رابه عنوآن ولبمهد 
خود تعیین کرد. «استاذسیس» از قبول آن سریاز رد 

په فرحال, طبق آنچه طبری ی این اثر نوشته‌اند. 
وقتی که وی از در مخالقت با متحسور درآمد. حداقل 
۰ هزار مرد در اطرافش گرد آمدند و او به پاری آنان 
توانست. بر قسعتی از خراسان استیلا پاید و تا 
مرووود پیش برود. وی چندین بار با لشکریان خلیفه 
درگیر شد و هر بار شکست سختی به آنان وارد 
ساخت تا آیتکه عاقبت در محاصره اتاد و ۷۰ قر ار قن 
از پارانش کشته و ۱۳ هزار تن از آنان لسیر شدند. اما 
خودش به هعراه دختر جوائش «مراحل» که در تمام 
تبردها او را یاری عی‌داد. موفق به غرار شد و به 

دربار* پلیان زندگی او در رولیت وجود دارد, 
عده‌ای نوشته اند پس از عدتی په قتل رسید و سرش را 
به بفداد نژد خلیفه فرستادند و عدة دیگری از محققان 






معتقدند او را لسیر کرده, همراه با همسر و فرژندانش 
به بغداد پردند و خلیفه وی را جلوی چشم فرزندانش 
به قتل رساند و دخترش زا به زندان انداخت و همان 
دختر بود که بعدها په عتوان کنیز در دربار 
هارون الرشید مشفول کار شد و هارون با وی ازدواء 
کرد و مامون از بطن او به دنیا آمد 

به علت کستردگی دامنه قیام «استاذسیس » 
روایات و حکلیات متعددی نقل شده که چون غالبا 
اغراق آمیز و دور از دمن است از نقل آئها خودداری و 
فقط به چند نکته مهم که شاید بتواند در شناسایی 
بیشتر آو مفید باشد کفایت می‌شود. 

اول ایتکه اعلب عورخان توشته‌اند بهانه قیام او. 
همانند دیگر قیامهابی که در دورۀ عباسیان به وقوع 
پیوست. خوتخواهی ابومسلم بود که این نکته را به 
سادگی می‌توان پذیرفت. زبرا هم اسناد و مدارک 
معتبر تاریخی دلالت بر محبوبیت و مظلوعیت 
ابومستم در ائهان و افکار عردم زمانه‌لش دارد و 
طبیعی په نغلر می‌رسد که پایه‌گذاران قیامها از نام او 
یرای برانگیختن احساسات عاسه بهره گرفته باشند. 

دوم اینکه نقل است پیروانش از هرگونه تجاوز و 
راهزنی برای تحریک احساسات ضدعیاسی استلاده 
می‌کردند که این نکته تیر بعید به نظر نعی‌رسد و 
اعتمال دارد گروه ۳۰۰ هزار تقره‌ای که دور از شهر و 
دیار خود., در کوهستان اقانت داشتند و درگیر 
جنگهای شیانه‌روزی بودند, برای گذران زندگی و 
تا مین ساپر هزینه‌های مورد نیازشان مرتکب زاهزنی 
نير شده باشند. اما آنچه یعید به نظر می‌اید, تعداد 
هواداران اوست که ۳۰۰ هزار تفر ذکر شده و از آن 
بعیدتر اینکه در برخی منابم آمده است که او عدعی 
پیامبری بوت و خود را ار موعودهای دين زرتشت و به 
جای سوشیدر» یا اسوشیانت» معرفی می‌کرد و به 
هعین جهت نیز ان هعه ملرفدار پید! کرد. این ادغارا 
پاید با تردید پذیرفت زیرا اصلا قابل قبول نیست که 
بعد از گذشت ۱:۵ قرن ار ظهور اسلام در ناحیه‌ای 
مانند خراسبان (یا به روایتی سبستان] هنوز انقدر 
زرتشتی وجود داشته باشد که از بین آنها ۳۰۰ هزار 
مرد جنگی گردهم آیند لذا یا ادعای اینکه وی عدعن 
پیامیری بود نادرست است و یا در ذکر تعداد 
هوادارانش اغراق شده است. هر چند از آنجا که عده‌انین 
خواستگاه وی را سیستان دانسته‌اند. بعید نیست 
گروهی از زّرتشتبان نیز او را منجی موعود خود تلقی 
کرده و به وی پیوسته باشند! 


س 


در دم وا به جاور جحد بدا 


در طول تاريخ ایران و جهان, پادشاهان متفددی 
را می‌توان نام برد که رمان اقتدارشان با اصلاحات 
بزّرک توام بود. اما در یک نگرش کلی می توان اینگونه 
شاهان را در دو کروه عتمایز قرار داد 

دسته اول کسانی که در اوج شوکت و افتدار. 
بدون آنکه کسی مجبورشان کرده باشد. دست به 
کارهای بزرگ رده‌اند. 

گروه دوم پادشاهانی که درنتیجه ضعف و 
ناتوانی خود از برابر ثیضت‌های نیروعند اصسلاحی 
عقب نشیئی کر ده اند, 

در تاریخ اپران آگرچه گاهی از منظقرالدین شاه به 













عنوان امضاکنندخ فرمان مشنووطیت باد می‌شوه؛ نا 
بابد توجه داشت که وی این افتیاز را با رای و ارادغ 
خود به ملت نداد بلکه تحت فشارهایی که به وی وارد 
می‌شد نأهار گردید که فرمان آمشزوظیك را لتضا 
کند. کواه ابن مدعا نیز نامه‌ای است به خط 
قوام‌السلطته و امضای مظفرالدین شام خطاب به 


صدراعظم وقت اشاهزاده عبدالفچيد 
عبن‌الدوله) با ابن عضعون 

اجناب اشرف اتابک اعظم! از قراری که به عرض 
رسیده. وضع رفتار مردم در این چند روزه که ما جزئی 
کسالتی داشته‌ايم خوپ نیست و بعضی فضولیها 
می‌کنند و شما هم در تادیب و تنبیه آلها مساعحه 
گرده‌ابد. در صور تی که مسئولیت کلیه امور را به شعا 
واگذار کرده و شعا را لااقل نوگر خیرخواه و آقاپرست 
خودمان می‌داتيم چه جهت دارد عردم این طوز 
مطلق‌آلعنان و جسور پشوند؟ 

به موجب این دستخط. صریم به شما می‌گو بیم 
اشسخاصی که عجرک فنته و فساد شده و بعضی 
فضولیها می کنند. از هر طبقه و هر قبیل که باشند, اعم 
از وزراو شاهزادکان واعالی و ادانی, هرکس که داخل 
هر کار و خدمت هستتد, نکلیف. شعاست که وضم آنها 
رامعلرم کرده.بدون هبج علاحظه خودتان را ډر نتب 
و تیعید و سیاست آنها مسئول و مختار بدانید 

ما هم بحمدالل حالمان خیلی خوب است, ولی این 
وضم مردم و مسامعه‌کاری که در تثبیه نها شده 
خیلی بر ما موّثر است" و صسحیح است که کلیه 
اقدامات شعا. همیشه از روی دستورالععل و 


عبر 


فرمایشات مابوده و می‌دانیم که چون در این عورد به 
شما فرمایش نفرموده بودیم به این جهت شما اقدامی 
نکرده‌اید! ولی خالا تکلیف. شا همین است که 
دستخط شف بابد جذاً از ابن مفسده جلوگیری گرده 
در هر کونه تئیه و سیاست و خلم از کار و گرفتن 
شغل دیوانی و قطم مرسوم و پس گرفتن امتیاز انها 
به هیچ وچه ابقا نکنید و از شما می‌خواهم این 
فرمایشات ها را در کمال عجله اجرانموده و مردم را 
به چای خود بنشانید. 

fl 


خخ ڪڪ شمار ه۳۰۴۴ 


















یلمرداریوعکسبرداری 


با موزرسی الوس اما 
ر ۰۳۷۰۷۰۵۰۳۹۳۴۰ ۵۰ 


امو زشگاه ارایش و ضا 
پاکتاب آ مؤزش با اخذ دبیلم از سازمان 


آموز ش فنی ودر فد ای هثرجو میپذیرد 





+ اوی نو سس نوم مو در ابرار 
۰ وی تن سکن از "مر پا 





ر از باک نار مو ا نکد رار نار + 





ہے 
4 را للم مس ی ار ميخ از ا[ ۳ 


اسسام 


نیقی حب سأ ار نتا عه لحء 


با صضددرزصد تضمین و ۵۰ درصد تخضیف 
انجام و آموزش ۱-کرمسازی کیافی و شیمیابی اد کلبه خدمات زیبایی ۳ آرایش 
دائم. خط چشم. سابه, فر و رنگ مزه دانمی ۴. پاکسازی مر و کرک برداری ۵-کاشت و ترمیم 
ناخن داثمی به چهار روش ۶ کریم و خودآرایی ۲ کفبه کارهای آرابشی مش, قر رنگ؛ میک 
| آپ و غبره ۸. لاغری تضمینی با نازدترین قبمت در کوناهتین زمان با موجود بودن جزوه 
و کنابهای آموزشی و اروش مواد و دستگاء و اعزلم مربی برای شهرستانها ٩‏ آموزش ار و 
مش بدون بیکودی و کلاه مبدان مادقبه ۰٩۹۱۱۲۹۵۹۹۶۹‏ ۸۴۶۸ ۴۲۲ فانم رشاین 


آموزشگاه آرایس مردانه 
ET‏ 


پاافتباز سی ود سلم بیز الملل 


مداد رسالت ۱۳۳ ۱:۲ 


AATIATA - AAI ITT 
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باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کتید ونه 


ولی عصر روبروی مطهری شماره ۸۴۸ نبش فتحی شقاقی ww‏ 
تلقن ۸۷۱۲۵۷۷۰ ۸۷۲۵۰۱۳۲۰ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ دلی: ۳:۵۵۲۲۲- :۰۰5۷۱ مس 











درمان و پیشگیری اعتیاد با مجوز رسمی از وزارت 
بهداشت و در مان و بهز بستی 

رقع دردهای مزمن, پبوست, چاقی, سیاتیک انواع سردردها با طب 

سوزنی توسط تیم پزشکی, ناتوانی جتسی, علائم یائسگی: اضطراب 

AWAYI ++ APPA و اقسردگی‎ 

۸٩۹۰۱۱۶۰-۴ 






ترک اعتیاد ۱۰۰./ تضمینی 
با جدید ترین متد انجمن پزشکان ترک اعتیاد آمر یکا 
تهران -اصفهان‌وار سال به کلیه‌شهر ستانها ۰ ۰٩۱۱۳۱۱۳۹۰‏ 





قابل توجه اولیاء محترم مدارس و داش آموزان 


مجله اطلاعات هشتگی به منظور تشویق و ترغیب 
" هرچه‌پیشتر دانش آموزان ممتاز مقاطم مختلف 
تحصیلی و ارج نهادن به‌سعی‌وکوشش‌این 
" عزیزان تصمیم‌داردعکس ومشخصات آنان‌ر ابا 
تخفیف ویژه‌ در این مجله چاپ نماید, متقاضیان 
به منظور استفاده از این فرصت و کسب اطلاعات 
لازم با تلفن‌های 

۵۷۳-۳۳۳۳۷ ۵۰۰۷-۲۳۲ ۱۲۳۲۳ 
۱ چان مس هر چ 
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تلفن آگهی‌های 
" . اطلاعات‌هفتهی 
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۱ اثری از نویسنده مشهور «رابرت لوئیس 
استیونس»که از روی آن فیلم تزسناکی نیز شهیه شده 
است ۲.طرر عمل و یا حرکت .رمق و تولن .شکر در 
چای دام این‌جرری می‌شود! , قریب‌دهنده قوم 
موسی!ع)و ساژنده کوساله طلایی ۳.الفیای عوسیقی . 
یکی از شخصیث‌های شاهنامه فردوسی - صورت 
غذای رسنوران .یکی از سازهای زهی + پرنده‌ای ژیبا 
که از پرهای او بهترین و نرمترین بالشها دوخته 
می‌شود ۴. سر هیچ بیگناهی. هيچ‌گاه بالای آن نخوآهد 
رقت ۔ رن زیبای بهشتی .برای گزینش و یا استخدام. 
بابد آن زا پر کرد .همساپه مری است ۵ ستاره‌شناس 
انگیسی که سیاره اورائوس را کشف کرد .از فلاسفه 
مشهور اسلامی و صاحب کتاب «حکمت الاشراق #.بر 
دست زخمی پا شکسته بسته شود غ دهلیز و راهرو . 
عاده‌ای سفیدرنگ با بویی نند که در طب جهت تقویت 
قب به‌کار می‌رود ۷.یکی از خواهران #برونته ۷:مکر و 
حیله جزیره‌ای که رضاخان په آنجا تبعید شده بود .در 
باغچه‌ها ول می‌خورند! . حرف فاصله ۸ جشن و 
میهمانی .از اسامی هردان درمیان ارامنه .یه صورت 
تنگاننگ. کثار هم چیده شده است 4 آنچه دارای بو 
باشد . از سنگهای عرغوپ ساختمانی ۱۰. تزویر ۔ از 
شهرهای غربی کشورمان که در دقاع مقدس عقاوعت 
تحسین‌برانگیزی داشت پېدا کردن چیزی برای اولین 
بار ۱۱.آزاد اثاث خانه ,بسیار درخشان .حرف سو ال . 
شهر رازی ۱۲ برای او بايد شفلی دست و پا کرد . 
باردار ۱۳.نمام و سحن چین .نقاش ایرانی عهد فاجاریه 
و خالق تابلوی +«طبیب و مریض #.سرشت و طبیعت ۱۴ 
مایه رونق و رخشندگی .از سلاحهای آبی و زمیثی . 
و احد پول ایتالیابرهنه ۱۵.قبیله -خون‌بها .حشره‌ای که 
دشمن پارچه‌های پشمین است پایپن -ورق کاغذ ۱۶. 
چرقه انش که در هوا پراکنده می‌شود .در بازی, بچه‌ها 
ریاد می‌زنند ۰ حرف بی‌پرده! ‏ نوعی فرستنده 
تلویزیوشی بدون آنتن, ۱۷ نام اثری به‌یادساندنی از 
نویسنده معروف فرانسوی #ژول ورن » 


0 عمودی: 

۱ اثری از نویسنده انکلیسی «آرتور کونان دویل». 
چتبن مجازاتی را پرای قاتل سفاک در خواست می کنند 
۲ جپوانی شبیه سک و قوی‌الجثه که معمولاً همراه 
رفقایش به شکار حمله می‌کند ‏ به‌تازگی وارد بازار 
شده د پهلوان .از چنین رآهی, ملشین نعی‌تراند عبور 
تمد ۲ عید بزرگ ویتنامیها . نمو . خوردنش در دین 
اسلام جرآم است . قصل کتاب ‏ صدمترمریم ۴ واحد 
شمارش بعضی از حیوانات ‏ پناهگاه لاک‌پشت . خدا 
نکند کارمندی در داز گرقتاز آن شود.حاصل بیماری 
د خدا نکند هیچ کا زیر تيع او بروید .یکی از آثار 
#ستتسکیو ه تویسنده نامدار فرانسه ء وطن ۶ سازمان 
جاسوممی رژیم اشفالگر قدس , قسفتی از کشور × 
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پول رایج ژاپن .نوعی اجارمخانه یا سقازه .وسیله کار 


کشاورز . طثاب .مکان و ما وا ۸ شیش آژمایشگافی . 


آبر اهی در استان خوزستان .عخترم تلویزیون 4 از 
سریالهای پلیسی فرانسوی که هم اکتون از شبکه اول 
سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود .در اختلافات. 
میان ذو تفر را گزفته و انان را به صلع و صفا 
می‌رساند. ۱۰ تابود و نیست شده ‏ این دشمن جان 


آدمی که سالیانه تعدا زیادی را به مرگ می‌رساند . 


میان دو کوه قرار گرفته ۱۱.بیماری جگرسوز .بای که 
به حصرت فاطمه(سی] بخشنیده شده بود .مرو آریدها 
طایقه‌ای که دور هم زندگی می‌کنند . عرتجم معروف 
۲ از آنوام موادمخدر است زمیتی که هر جای آن را 
حقر کنند. آپ بیرون می‌آید ۱۳.کارش نقاشی است .نام 
کوچک فیلسوف انکلیسی و صاحب کتابهای #پیشرفت 
علوم» و تاریخ هنری هفتم» ۔ پسر مازندراتی ۱۴ 
مرالب این سمگ باشید تاشمارا هم بیسار نکند ء وسیل 
اصلی تابلو نقاشی . عرکز کشور فلاسقه در اروپا 
چوانعرد و دست و دلباز ۱۵.عزیز عزیزان عرب . آتش 
است و به أن دست نزنید.بدترین ثنبیه ‏ آبراه گوچک 
چنین حانه با مفازه‌ای خواهان فراوان دارد ۶ به 
بیعاری زرد معروف است .چای انطلیسی آدم تار احت 
و شور برپا مي‌کند .نام یکی ار آثار ععروف 


اءبامی برند کان چډول شماره ۳۰۳۳ 
یگ غدیه ای به ۱ هبرد ندیم می گر ۰ ۳۹ 
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۱ حالم آ + السادات عسگری۔ 1 ¬ ج 


۲ آفاش مجید فر خی‌نزاد- ښیرار س 











درام‌نویس انکلیسی مویلیام شکسپیر ‏ ۱۷. اثری جالب 
از تویسنده انکلیسی «چارلز دیکنس ٤»‏ که بارها از روی 
آن فیلم سینمایی و سریال نلویزیرنی تهیه شده است ‏ 
مراقب این چاقو باشید که دستتان را نیرد! 
990 
0 طراح: حسین چراغیان .از روستای کوشه بردسکن 


صل دول ساره ۳۰.۳۳ 





0 کلدانهای عتبقه باستانی 


0 پنجره‌ای با شیشه‌های سیاه و خاکستری 
بالای سر مرد تکله‌ای از پنجره سیاه و خاکستری وجود دارد. آیا شما می‌نوائید حدس بزنید ابن 1 تقاوت کرچکی با هم دارند. آیاً شما می‌توانید این دو کلداتی را 
عکل مربرط به کدام فسمعت از پنجره بزرگ سیاه و خاکستری است. چنانچه کمی دقت. و حورصله که با هم کاملاً شبیه اند درمیان این دوازده گلدان پیدا کنید؟ ۱ 
به خرح دهید حتماً شکل آن زا پیدا خواهید کرد. 


دربین آپن اعداد و 
نقطه‌های سیاه یک 
تقاشی ناپیدا وجود 
دارد. برای اپنکه مرفق 
به پیدا کردن این نقاشی 
شوید. مداد رنگی با 
خودکاری برداشته. و 
شباره‌های ۲۴۳۴۱12۲۱۱ را 
به‌هم وصل کنید تا این 
نفاشی ناپید! با سوژه‌ای 


























خداراشکر که با 
ایجاد آرامش اولو نه صددرصد) در 
کشور همسابه. افغانها به مرور از ابران خارج می‌شوند و ٿا 
DN‏ حدودی جا برای اشتفال ببکاران خودی قراهم خواهد شد اولو 
3 مشاغل سطم پایین), سجید شادمان‌نژآد شکارچی این صحتنه که 
| در آن یک افغاتی شاغل در شهزداری متعجبانه به عدسی دوربین او خیره شده می‌گوید 
۱ پناهندگان اقغان غالبا برای کارکری و کارهابی در همین سطح از روی ناچاری به کشور ما 
پناه اوردند, نه احراز پستهای کلیدی نان و آب‌دار در موسسات دولتی تا نورچشمی‌ها 
امیدوار باشند با رفتن میهعانان خارجی جابرای شفل دوم و سوم آنها باز خواهد شد! 
حقپر عدسی‌نویس به همکار عکاسعان که ار عظلومیت اقفانها دفام می‌کرد. انه 
| معدودی خلافکار) گفتم: عن اگر جای هعین افغان رفتگر بودم هنگام ترک ایران: صمن | 
"عبور از مزر خطاپ به عبزیان می‌گفتم ۱ 
۱ اگر نامهربان بودیم. رفتیم اگر بار گران بودم. رفتیم ۱ 
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E‏ جناب صیثاقی»همکار افتخاری مجله ۷/۰ از قرار 
۲۲ ٤ل‏ .در شهرستان فقاروج» از توابع استان أ أ فعلوم ضعزیه» و 
ی خراسان چند عکس برای چاپ در صفحه ایابه روایستی 

دستهخت عدسی فرستاده. از جمله صحنه ||| خنبیه‌خواتی که از 
مربوط په حراسم دم کردن تحنو »یکی از ارکان هفت‌سین عید ثوروز.به این ترتیب | | دوران قدیم در 
که حاجتمندان از حوالی غروپ ا نیعه‌های شب با پاروهای چوبی جوانه کندم رابه | | ایران رایج بود. 
نوبت هم »می‌زنند: بعد از مرحله پخت که شعله زیر دیک اپاتیل) را خاموش می کنند در شهرست. نها 
۱ تا به اصطلاح سته» نگیرد. | | پررونق‌تم از 
ثیازمندان دیکری ضمن نیت [ | تسهران است. به 
در دل بادام و گسردو | |لباسها و اسب و 
داخل سمنو می‌گذارند و | | چتر شببه‌خوانان 
| حاجتمندان دیکری عثل ابن | | و میدان بزرگی که برای این کار اختصامی داده شده توجه بفرمابید, شکار دوربین 








خواهر عتدین اقسدام به ار جناب «سیاوش عینالو 4 خبرتگار اطلاعات هفتگی در شهرستان ملکان, 1 
| خوانمن نماز می‌کنند هفز | سس 3 
| يادعاى مخصوصی ۱ ارين محموله مور آقای منادر سس ال 
البته دروغ چرا؟ جماعت کیانی »ساکن شهرستان ساییاد +واقع در چ کیک 
بی‌شصاری هم بسدون | | ۲۵ کیلومتری مرز اران و اقغانستان ۳ 


هیچ گرنه زحمت و تقبسل | | سحنه روحنوار و متبرک زیارتگاه آزادگان 
هزینه‌ای متتظر خوردن أن | | جهان در «کربلا »می‌باشد. نامبزده در نامه همراه این عکس تماشانی و پیام‌آور ابثار 
هستند. با نان به عستوان | | و رشادت مرقوم فرموده ای کاش مخل زندگی خانواده من در ۲۵ کیلومتری مرز 








| صیحانه | | ابران و عراق بود تا لاافل هفته‌ای بک ہار موفق به زیارت مرقد سالار شهیدان 
N‏ | ی هدام ولی در فمسایکی ما چند روستای افقان نشين و جو رد دارد که متا سقانه 
سس _ | کارشان کشت خشخاش است و شغل اصلی‌شان قاچاق انواع مواد مخدر: بلای 
بیینید خیایان . بناصرخسرو» رویروی د ] | خان سوزی که «حامد کرزای» رلیس ډولت موقت اففانستان قول داده بساط 
A‏ . 
سا 7۳۳ بیمارستان دارالفنون چه وضم اسفتاکی تاشت | | زر را برچنته ۱ 


اتجمغ ایک افر خلافکار) که کسنبه محل بعد از 
پاکسازی. این‌چنین از جناب سرهنگ 
۱ ااچعفری تسب #رئیس کلانتری ۱۱۳ و پرسنل عربوطه قدردانی کردند. خد! کند بعد از 
بازکشابی خیابان مجددا شاهد فعالیت دوافروشان و.. نباشیم 




















ق کارگرداتی عباس مرادیان به زودی از ۲ 
شبکه اول سیعا پخش می‌شود. 
علیرضا سربازوطن بازیکر جوان و 
۲ بااتیه سینما و تلویزیون در این مجمو» , 
ایفاگر نقش مفایل «کاظم افرندئیا 4 است. 
سمریاز به عنوان بازیگر. عجموعه 
تلویزیونی استارگان زمینی»را نیز برای | 
پخش از شبکه دوم سیما آماده دارد. 





«مبهمان بذ بر توبا» با میزبانی برادران 
پوراحمد 


«مپهمان پذیر توبا » مجموعه تلویزیونی جدبدی 
است که په تهیه کنندگی «سنوچهر پورأحسد» در ٩۰‏ 
فسمت ۲۰ دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال 
شبکه اول سیما تهیه و تولید می‌شود. 

تصویربرداری این مجموعه که از نیمه 
اردیبهشت ماه آغاز شده است با مستقر شدن در 
وکیشن واحد, در هر قسمت داستانی مجزا را دتبال 
می کند. 

حاتت داستان : 

انمیهمان‌پذیر تویا » خکایت پیزمردی به نام حاج 
کوههایه است. وی حاحب این میهمان پذیر است و 
به هبراه کارگر خود سمدوح این محل را اداره 
عی‌کند. توبا که نوه دختری حام کوفهایه ر تنها 
بازمانده دختر فوت شده اوست, برای کمک یه 
پدربزرگ و اداره امور مبهمان‌پذپر به آنجا آمده و 
افامت می‌کند و به دنبال آن در هر قسمت از این 
مجموعه شباهد ماجراهایی خواهیم بود. 

عواسلی که در این پروژه هعکاری داړند. عبارتند 
از 

تهیه‌کننده و کارگردان هنری: منوچهر پوراحمد 

فویسنده گیو مرث پوراحسد - کار گردان تلویزیونی: 
غل شوقبان - تصویربرداران : قریدون مسروری ۰ 
شماره fF‏ 





خبر ها و ر و مدادهای شخت هخر 


حامد فرشته حکمت 

بازیگران: داوود رشیدی - بهزان عحمدی - 
چمشید مشایشی » رضسا پایک - خسن قاصی مراد 
- بیوک هیرزژابی - لیلی رشیدی - مجید عشیری - 
پورانداخت مهیمن - آناهیتا آزابپرور ۰ حدیث 


فولادونه و حسبا کمالی. 


جهانگیر الماسی در «دیوار شیشه ای 
ضباغ ژاده 

یوار شیشه‌ای » عنوان مجموعه‌ای تلویزیونی 
است که به زول روان التن می‌شود. 

این مجموعه را سهدی صیاغ زاده در هفده 
قسعت چهل و پتے دقبقه ای ساخته انست, 

نیگو خردهند. امیر پوریا. جهانگیر الماسی: 
سیامک اطلسی. نگین صدق‌گویا. حدیث فولادوند. 
مهدی فقیه. مینا جعفرزاده: معمدرضا شریفی نیا و... 
بازیگران این مجموع» هستند. 

موضوغ این مجعوعه در باره پیرعرد و پیرزتی 
امبت که در غانه اجدادی‌شان زندگی 
می‌کنند بچه‌های آنها به خانه قدیمی خانواده چشم 
طعع دوخته‌اتد. اما آن دو به هیچ وچه نمی‌توانند از 
انه دل بکتنم,. 


فزخ لقا هوشمند و مهری ودادیان و 
ماجرای «مامان آفاق» 

#فرخ لقا هوشند اه هنرمند با سابقه سیتعا و 
تلویزیون ایران, در حال حاضر مشقول بازی در 
مجعوعه ای تلویزیونی باعنوان سامان اقاق » است. 

این مجموعه تود قسعتی رارسول نجفیان برای 
شبکه اول عی سازد. 

عهری ودادیان دیگر بازیگر اصلی این محموعه 
اسست. 

عامان آقاق قسه خانه‌ای است که سه ال 
دارد و با ورود هر مهماتی به این خات»انقاقات جالبی 
می‌افتد. 

این مجموعه از دزون مايه طنز بز خوردار است: 


اند رضا درویش «حکیم جلب ۷ 
الاسخیت را۵» را ضادر کی ۵! 
احمدرضا درویش فیلسساز خوب سینهای ایران 
و دفاغ فقدس, به زودی جدیدترین کار خود را یا 
عنوان «حکم جلب» جلوی دوربین می‌برد: 
قرار بود در حکم چاب ففروتن » نقش اصلی را 
آیفا کتد. ولی گویا درویش سعید راد »بازیگر قدیعی 
سیتمای ایران رابرای ایفای نقش الی برگزنده است. 
احمد لو «لو کیشن »را 
به تصویر می کشد 
شاهد اجمدلو فیلساز جوان اعروز و باژیکر 
نوچوان دیروز سینما که با قیلم #دندان مار » 
توانابیهای خود رابه رخ کشید. قصد دار د-ازلین قیلم 














ع «ب رگی از با »: نگو هد 
# وس e > e rak" ula‏ 
یت عرزن دمن ۱ 








دارد, جمع‌اوری و 
تنظیم مطالتب این 


قدیعی و از شاگردان استاد بثان است 
در این کتاپ به مقوله‌های کارشناسی: 
نقد. بررسی و پژوهش درنبارة قعاليت | 
خولنندگان و نوازندگان ایرانی - بهترین اا 
آهنگها. آوازها و تصنیف‌های یکصد سال 
اخیر - شرح حال بزرگان دیروز و امووز( 
موسبقی سنتی و پاپ ایران - خاطرلتی از 
استادان بنأن, قوامی, تاج اصفهانی, شجریان | 
و ویکن. منوچهر و ساير پزرگان موسیقی ۳ 
سنتی و پاپ - تفاوتهای موسیقی ارزشمند و 
§ موسیقی ضدارزش -بهترین خوانندگان رن E‏ 
۱ و مرد - آلبوم رنگی گروههای موسیقی ‏ 
تهراتی و شهرستالی پرداخته شده لست 
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بلنفء,ستینمایی خود را با عنوان طوکیشن» جلوی 
دوربین ببرن 
شاهد, پیش از این فیلمهای کوتاهد سینماسگ» 
بعاطفه در قاب ۾ ضیاهی لشکر »و را ساختا 


TIT 


حسنن عظيمي در تەر نصر په روی مت ] 
رقته است. دست اندرعاران این نابش 
عبارتند از؛ دستیار کارکردان: احمد محرانی: ۱ 
دکور: استاد صالع پناهی: راح لباس لیران ی 
عسگری‌خو, نوازنده ضرب. ناصر کاظمیان. ۲۳۳ 
بازیگران: رضا عارفان, احمد محرابی, هما ۲ 
مکرمی: قاطعه شادیراده. عزت انجامی» 
مهدی بوذری, هوشنک خسروی, علی احصفر 
محمدی و سباه‌باز معروف: اردشیر سهدابی" و 


۰ ۵۱۱1 








برای تعاشای فیلم سرانه...»به یکی از سیتماهای 
مرکز شهر رفتیم: در تمام مدت تعایش فیلم. خانمی که 
در ردیف پشت سر مها نشسته بود. مرتب به دحتر 
نوجوانی که همراهش فیلم را تماشا می کرد می کفت 
., برویم, این فیلم به درد نمی‌خورد. به همین راحتی 
چشم و کوش بچه‌های مردم را باز می‌کنند!....» 

خلاصه آن روز ما به‌جای دیالوگهای فیلم. کلی 
شکواییه از این عادر محترم شتیدیم, اما در راء 
برکشت په عنزل, این قضیه ما را به فکر و اداست. چرا 
فیلمی که با هدف هنشدار دهی و مسلماً طرح و 
پیشگیری این قبیل اتفاقات در جامعه ساخته شده 
ذهنیت علفی هر برخی خانو اده‌ها به وجرد آررده 
ات البّثه اینگوته عکس الععل‌ها را قبلا هم شاهد 
بوده‌ایم! به عقیده نگارنده علت اینکه پیام و رسالت 
اصلی فیلم. توسط برخی به درستی درک و پذیرفته 
نمی شود. عمدناً به خاطر نوع برخوره دوز از تصور 
دختر نوجوان فیلم با مصائب پیش آمده است. 

فیلم, شباید به لحاظ بافت دراماتیک و مسائل قنی 
قابل امل باشد. اما پیش از آنکه باید. خوشبیتانه 
ایست. از انجا که هر کس خعکن است پانزده سالگی را 
تجزیه کرده بلشد ایا تجریه کندا. می‌داند؛ در چتین 
شرایطی. هبچگاه نمی‌تواند حونسردی و برخورد 
راحتی زاکه »«ترانه علیدوستی در این فنلم به مخاطب 
القا می‌کند داشته باشد. این بعنی اینکه علیدوستی از 
سر ان» ه قبلم فاصله دارد. البت» تعدادی از منتقدان: 
بازی وی را به جهت همین اعتعاد به تفس و 
خونسرلی ستوده‌اند و آن را به بای روان تعبیر 
کرده‌اند, لما به نظر نکارنده, این سردی در بسیاری از 
موارد غلوآمیز است و گاها تصور عی‌شود. بازیگر 
قیلم اصلا په عمق فاجعه‌ای که طرح آن در قالب 
شخصیت ترانه عنظور نظر کار گردان بوده پې نبرده 
و به عبارتی داستان را نفهمیده است. شاید هم 
کارگردان لو رآبه حال حوب گذاشته استا در فرحال 
این عساله در سخصیت ترانه غلم تناقض ایجاد کر ده 
است. أجْر چگون» ممکن است دختری پا آن اراده و 
اعتعاد یه نفس و درک بالاتر از هم سن و سالانش. 
دچار چنین اشنباه و مشکلی شود آنهم رقتی از 
شرابط خود و خانواده‌اش آکاهین دلرد؟! 
ذکر این نکته لازم است که نرانه-» بر حلاف 


آنچه در این سالها در فیلم‌های, زنانه دیده‌ایم, از رن 
قنخضیتن عاجز و ناتزلن لراقه تدانه. بلکه شخضیتی 
را به تصویر می کشد کا با استقامت مضاعف. 
بزرکترین بحرانها را از سر می‌گذارند: ولی چون 
تلخی هشدار آن در قالب این مقاوست دور از انتظار. 
قرار گرفته و در آن حل شده آن طور که باید نتوانست 
نیت واقعی داستان رابه مخاطب عام به قبولاند و از 
آنجا که این باور در مردم هست که دارو هر چه تلخ تر 
باشد, درعان کثنده‌تر است! به گماتم. دیگر وقت آن 
رسیده که يه جای نعایشی معضلات ية راه حلها 
پرداخت و علاج واقعه راقبل از وقوع کرد چون بیش 
از این. جامعه در برابر ضربه‌ها عقاوم غی‌شود و ابن 
وقأیم گزنده بر پرده سینماها قنم خود را ار دست 
می ذشد, 
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مشهور است که. ایرانیان در ميان دیکر 
کشورهای دیگر دنیابه داشتن روابط احلاقی خسنه و 
پایبندی به اصول خانوادکی در باپ عشق ورزیدن به 
بکدبگر لنگه ند ارند! البته این رافقط خودعان می‌گوییم 
و صد البته عجریان کرامی نلویزیون! 

بعضی وقتها لازم است کس هم په و أقعیات توج 
کرد و روشن شد. انم وقتی قیلم‌ها و سریالهای 
خارجی را تماشا می‌کند. و بر کنار آن فیلم‌ها و 
مجموعه‌های ایرانی را می‌ببند. عتوجه ابن تفاوت 
عمده در روابط خانوادعی و اجتماعی می‌شود! ما که 
هرچه دقت کردیم؛ بیشتر به این نکته پی بردیم که 
روابط زوجها و حواهر و برادرها در فیلم های خارجی: 
محبتامير و مهرپانانه‌تر از خانواده‌های ابرائی به 
تضویر درأمده است. آنقدر که آنها با یکدیگر با 
ملاملفت و اعساس تفهد رفتار می‌کنند. ما در آثار 
تصوبری‌هان کستر به این مسالل برمی‌خوریم, بویژه 
ار خال خاشنر که علرم اختلافات خانوادگی و 
بدوبیراه گفتن‌ها و طلاق گرفتن‌ها در مجموعه‌های 
تلویزیونی جزو بدیهیات شده است. بر فرض که در 
فیلم‌های خارجی. این روابط عطلوب. بین اعضای 
خالواده‌ها فقط نشاات گرفته از فبلمنامه و بازی چند 
هنر پیشه بلشد. اما جنبه القابی و تا ثیر ارزشمند آن را 
نمی‌توان انکار کرد. جدا از تبلیم مثبتی 
فرهنگ خانوادگی مطلوب برای کشور تولیدکننده فیلم 


بر ای اران 











دارد. معاونت محترم امور سیتمایی بی جهت 
نفرعوده‌اند, با پخش فیلم ای خارجی ذائقه مخاطبان 
نغییر می‌کند. 


شیک محترم تهرآن, عجموعه‌ای را در حال پخش 
دارد با عنوان «خانه پدری» که در هقان قسمت‌های 
ایتدایی. کلی انرژی خود را در جذب مخاطب به کار 
برد و از میانه, قافیه را به لمان خدارها کرد. 

عجموعه عذکور به لحاظ روایت و ارتباطات بين 
حوادت و شخصیتهای فرعی موفق است. اما نتو انستته 
به حدگفابت. قابلیت‌های بازیگران را به تصویر بکشد 
و با کش و فوسهای بی‌عورد. جذابیت هتن را تحت 
تاغبر قراز داده است. 

خدست خوانندگان عخترعی که برناغه‌های شبکه 
تهران را ندارند, عرض کنیم که بر این عجعورغه 
جهزاد فراهانی» و دختر ارشدش شقایق» در نقش 
پدر و دختر حضور دارند, در آغاز تصور می‌کردیم که 
کارگردان برای علعوس‌تر شدن رابطه پدر فرزندی و 
طبیعی تر شدن انفاقات. از این دو هترمند برای 
نقشهای مزیور استفاده کرده. آنهم به لحاظ شباهت 
فوق العاده این دو نفر به یکدیگر. اما درحال حاضر. 
بغنی در قسمت‌هایی که درحال پخش است, شاهد 
هستیم که این درواقم پدر و بختر نبستند و سارا 
(شفقایق فراهانی] در کودکی پذر و مادرش راز دست 
داده و جناب سنوده ابهزاد فراهانی| او را به فرزندی 
قبول عرده است و 

استقاده از شیاهت قراهاتی و دخترش در 
مجنوعه مذگون. اگر ساراه همان »ازز, » نیود. 
مقبول بود. اما حالا کارگردان محترم با چه سریشعی 
می‌خواهد این تناقض را حل‌کند. برای همکان 
سوال بر انگیز است. با این همه *خانه پدری» دارای 
سوژه خوبی است و استدلالها برای اتفاقات و 
شخستها مناست‌اند. اما در استفاده از بازیگران 
حرفه‌ای توانا نیست و وجود بعضی از کاراکترها از 
جمله برادر کوچکتر سارا غیرضروری است. فعلاً که 
مجعوعه ارامه دارد. شاید پس از بایان خانه پدرع 


تکاهی دوباره به آن کر دیم! 
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پدر ترانه پرنیان اترانه علیدوستیا زندانی و 
مادزش عرده است تاو وه خی EE‏ 
زندگی می‌کند. 

محل کار او عکاسی‌ای واقع در یگی از محلهای | 
آمیان نشین است. در یکی از زوزهاء ترانه عکس خود ٩‏ 
را در حالتهای مخنلف در مبان عکننهای پسیگ و ۰ 
| جوان به نام امیر کشمیری اعیلاد ضدرعاملی) ي 

| آمی‌پابد, انذکی بعد صاخب عکاسخانه نیز عکسبها را | 
وق زونه وبه همین خاطر مدره کار خود را از س 


| می‌دهد. ۱ 
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ِ اما امیر دست بردار ئیست و نهایتاً با 
۶ خواستگاری مادر امیر - خانم کشمیری - که به لین 
"وصلت راضی نیست و تتها از سر عشق پسر پا پیش - 
اکت تراربه خواندن حتیفه محردیت می کرد چ 
پس از پایان تحصیل به غق دائم ثرآیند. اما دز این 
میان. بین ترانه و امیر پیوند زناشویی برقرار . 
می‌شود؛ ا 
دیری نعی‌پاید که ترانه »اسر » را در شروی ۲*۳ 
انتظامی می‌بابد - او په هعراه سه دختر دسنتگیر شده. 
است, - کار بالا می‌گیزه و عقد خاشفانه به طلافی ۰ 
تا سف‌بار تبدیل می‌شود. »لمیر » ایران را به مقصد ٠‏ 
آلمان ترک می‌کند, عزیز می میرد مادر امیر ترانه را . 
رها می‌کند. خانه شار ن انحصار ورائت می‌شود و 5 * 
نهایتاً ترا دریه‌در می‌فهمد که باردار است! 
.. ترانه می‌ماند و حسرت چه کنم و چه کردهام؟ . 
عابر امیر مصر بر سقط جنین است و ترانه اسنوار | 
"در حفظ آن, خانم کشمیری که خود رئیس انجمن | 
حمایت از زنان است, ترانه را متهم به زا می‌کند و _ 
آنقدر در انن کار زیاده روی غی‌کند که همه حتی ۱7 
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7 مخارمش منر دریاره ار شک سی کنند ‏ ثرانه ' -. 
"سرخورده در خود پناه عی‌برد. پا بزرکتر شدن . 


+شکمش و آغاز تهرعها مدرسه را رفا می‌کند و در ع- 


[خلوت خود. تکان حوردن کودکش رالذت می‌برد. او 
که نمی‌داند چگونه بچه‌داری کند. در عسیر رمان با . 
| دخترکان فراری آشنا می‌شود که از این حربه پول ۳ 
خوبی به دست می‌آورند. اما ترائه این کاره تست | __ 
آکودک در اوج غرنت به دنیا عی‌آید. ترانه, نام - 
کۆدکش را نغمه » می گذارد؛ 
نقمه, کودکی معصوم, تلها به حاطر - 
| بی مسوولیتی پدری کودگ مغر و ادر بززگی 7 
آبی‌ مس وولیت تر از پس ے, آماغ تهمت های : 
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© "بر روی بافتتی می‌لرزند: 


۱ ۱ یغه هن یمنی ها فق عرز میدقت سر‎ a 


نقد و نظر 
نگاهی دیگر به فیلم 
ساځته رسول صدر عاملی 




























0 > می‌کند... تراه دیگر با کره نیست؟! 
۵299 ۳ 
— | ۳-فیدی دیگر باز می‌شود. دوباره زندان, اما این E‏ 
ای - بار هاشورهاهم رنگ دیگری گرفته‌اند. تراك مجبور] ۱ 
ی" لست. پدر را آگاه کند. اما چگونه بگوید می‌خواهد ] ۲ 
لپ . اطلاق بگیرد؟ او که با پدر اخساسی ببگانه دارد: 
> چگونه از جدایی بگوید؟... اما سرانجام می‌گوید و 
نز پدر از حيرت وا می‌دهد, «زوم اين» آهسته ر 
am‏ 2 دلچسیبی تير به حلاوت سکانس می افرٌایذ. هدر 
ر_-" راضی می‌شود: «طلاق بگیر!»عزیز مرده و حالا خانه . 

ر_ ع -.. هم ارت و ورثه می‌شود و ترائه بیکس و تتها آواره : 

رم کوچه‌هایی می‌شود که اگرچه صد قدعند. اما چندین 

Dr u‏ ۰ _ مسجد دارند و- پذابه تفکر صدرعاملی - په تیم 

افرادی فضول را یدک می‌کشد!. و ابن بزرگترین؛ 

ادتبا لوست. چرا که بر هفین, .اله هدح که ۲ 

همدردی با ابن زنان به مرائب بیشتر از شمال شبهر. 
- دیده می‌شود و فیلدنامه یکبار دیکر په جاده خاکی ‏ 
| ر عی‌رود. 

ذر سکانس اچاره نشینی ترانه سربازی هدام - 
5 «ترانه» را می‌یاید. ان سکانس بعنی چه؟ بعنی . 
نب عشقی که بیان نمی‌شود و با هوسی که به عقیده. 
۳ شاملو نسبت به شکار زنان خیاباتی در قشر سرباز 
| بیشتر است؟ به هر تفکر این معائی خوب پرداخت. 
" نشده و نتوائسته است. تفکر نویسنده و کارگردان را 

ابه خوبی القا کند و ابن نقطه ضعفی است برای ۱ 
فیلسنام‌ای که هر دیالوکش مانند آوازی لست موزون که | 
۶ برای و سر مناسپ خوانی ده است. ۰ 
مبان #پدر »و اصدختر ۷و اترانه »1 
ر فیس ار کا کو ا 

سروده است 

۳ ونرائه تنها؛ قریب آماح حمله‌هاو تهمت‌غای زنی | 

که می‌ترسد: بار گتاه پسرش را بر دوش کشد!۲ 

NES‏ اس فرزندی که آن هم دختر است از آن جنس ستعمکش 

2 که اینگونه یه بازی‌لش گرفته‌اند و عشقش رآ و 
لطافتش راو اميد به خو شیختی اش را فد ای لذتی چند , 
> روزه کرده‌اند و رفته‌ائد و آثان که ماندهانه: از او 
همچون بیماری جذام گرفته بریده‌اند, و انان که 
بریده‌اند. چون کرگهایی طمام. پرده حرمتش رایه | 

گنیر بهتان درنده‌اند تا کودکش ضخقمه» لین تبی ؟ 
کج ناجور زندگی؛ ترانه: تیم در دست بگیرد و دز 
کوچه‌های شایعه به دفام از عصحت مادر خویش 


څ ‏ سه 
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با 






مس مس ان 0 0۰ 
جس ووج 


1 ر - س ۳۳۹ ~~ جو وود ا 


سر مین مس ا ا س یسح 
میم سای عاقد هم آنآده. ظامزآهمه شایند :اما نات 
2 آنچه راست هی‌گویذ ااستهای معتطرب مزیز لیت > ا 


ج“ = ~~ سا بدا 
۳ 


#یعنی دخترم صیفه بشود؟؟9» چهره‌ها 9  -‏ 
متسین ؛ . اعا ترانه و امیر شادمانند. گوبی نعی دانند 


۱ ما خا ی زد 92 لق ۱ دادگاف محاکیه 1 

ر نسب شناسی عی‌گردد. تا ترازه به تنهایی عصمت عصمت ۱ ۳ افکنده. گوبی همه داستان را بکیاره می‌بیند و ا کت بزخیزل! .3 ۳ 2 3 عی‌کنک. ۳5 

شید رات کد و یرای نب مریتی بهم ۶ تیم وی یب نام انجایی که هیچکام لبی ۰ کناهی ھمچون دیکر ران مر شده, چر 
کا اسا 

ایرد و در 


کیت این بت صدا هم می‌توانست ا ریاد یز 


اتیاق من به دیدن فیلمی کم کند که آن هته حرف د ۳۶ 
حدیت در پس داره. فیلسی که به خاطر دریافت آن | 
آفعه سیمرغ پلورین. عدهای قهر کردند و حوالهپراید ا 
اهدایی‌شان را پس دادند, عده‌ای از پذیرفتن سیدرغ | 
اشتناع کردند, جمعی آن را ترویج فساد و توهین به 
مقدسات دانستند و گروهی هرأتچه توانستند گفتند 
و بافتند تا جشنواره را آن طور جلوه دهند که . 
۱ خواستند. اما هگر ترانه چگونه فلمی بوو؟ 
O00‏ 
۲- مجلس خواستگاری شب شراب 







ص 





7 نا 


۰ 
سے ~~ ~~ 


KIS شماره‎ 


5 بر ترانه چه شبی گذشنته است 
. در تریابا اعیر به کجارفته؟ 


بر روی تخت می‌نشیند. در زیر نوری قهوه‌ای. . 


= ۶ دوربین همچو _ نانلری عدهورت . ثایت ایستایه و نگاه و 


تراته ار زندان بیرون می‌زند. اما سنگین تر از قبل . 
غار بزرگمی‌میره و گزدی چهره پر از نگرانی تراه شک Ri‏ 


با داشتن کردکی در بقل تصویر فيد می‌شود و در . 


7 و اد یه بامداد خمار!* 8 تیترازپیانی نوشته می‌شود 
ب مراب نورد په د ۱ 5 = ناسن قران پانز ده سنال دارم 


و ابن استداد زیباترین سکانس قیلم اسست: جابی که چ مد رمامیی 
" ترانه روی تخت نشسته و در بک‌گراندش, تنها شئی 
مشهود اسفند تزییتی آویخته از دیوار است به واستی . 51 
د؟ بعد از تاد امیر زا 35 


" 


... رصول! 


.و 


00 
برخاستم تا از سالن بروم آها دندم, چیز جدیدی . 
در حال وقوع است. تبتراژی نیست. اما موسینی ي 
> #۳ منور آرامه دارد. انگار بارای دل کندن از ترائه راا 
و "ندارد و این تعام رو نی کی ات۳ 
انتظامی شنیده می شزد. 


.« و حالا باید تجریه جدیدش را به توعی تخلبه کند. ١‏ 







جروښکې به به بغل می‌گیرد و 


لا لا دهد و 
ای ۳۳ 0 داوود مرادبان | 


ستت.. 4 سس م وت >< 


سا 


= n, روص‎ 


.ل - - 




















موی رهبا 
| تناتر و تلویزبون لست, 


مطلعه و اتش پزوه است که سعی می کد با تدجیر 
و نفکر در عرصه هر حصوری ارزشعند و 





7 کیت و ینوی میاه پا ها داشت که 
ماحصلل را دز ہی تی خوانند. 1 
سے دسج یا ااا ا 


تا از خودتان نگویید. 

9 جهانبخش سلطانی هسنتم. بازنشسته وزازت 
بهداشت و درمان و کارشناس امور قرهنکی و هتری, 

0 جند سالتان است؟ 

8 سال 

آ0 جه شد باز گر شدید؟ 

۵ فضای فرهتگی حاکم بر اصفهان. شرایطی را 
په وجود عی‌آورد تا هر فردی که اهل ذوق و هتر و 
است بتواند در عسیری درست حرکت کند و من در 
چنین شوایط و با ترجه به وضم مال خانواده‌ام و 
علاقه‌ ام به بازیگری. به این هتر روی آوردم. 

تا پدر تان چه کاره بود؟ 

۵ کارگری سان 

7 چطور شدبه کار حرفه‌ای در تناتر روی آوردید؟ 

# یگ اتفاق سادد 

ا جقدر سادا 

۵ زمانی که من در دبیرستان تحصیل می‌کردم. 
در ایام نورون نمایشی اجرا می‌شد با عنوان «خانه 
بی‌صساحپ» که مرحوم فرهمند آن را کار می‌کرد. 
مرحوم غلامحسین سرکوپ که با پدرم اشنا بود و 
می دانست من کار ثثاتر می‌کنم. از من خواست. که در 
آن ایام با گزوه مذکور همکاری کنم. 


a" 


0 چند باز بگر داشت؟ 

۵ ۲۶ بازیگر, 

لا در هنر به دتبال چه هستید؟ 

٩‏ هتر عتعهد و سوول و غافیت‌طلبی و آخرت 
پهحبری. 

تا گویا اتناقی هم وازد سیتما نشده‌اید؟ 

@ بله, 

ا چگونه! 


# من آن سالهاء تعایشی رادر جشنواره تثاتر قجر 
شوکت دادم نمایش سا جایزه بهترین کارگردائی, 
تویسندگی و بهترین کار ب مقهزم مطلق را از آن خود 
کرد مصاحبه‌ای را که با من کرده بودند. رسول 


علافلی‌پور از تلویزژیرن نیده بود بعد از تماشای 
مساحبه بود که توسط ملافلی‌پور برای باژی در فیلم 






او عدا از شوخ طبعی هادش هنز مندی. میهد با 





او جتد ساعتی رامیپیمان حتگ هير محله بوذ و 





 شخبناهج شنودی با‎ E 
صلطانی هتر مند سینماء تلاتر و‎ 


تلو یزیون 


سس سس س تسس سر 


اا ۱۱۱۱ 


«افق» انتخاب شدم و از همان جا افق تازه‌ای فراروی 


عن قراز گرفت: ۱ 

0 جانزه تان در آن جشنواره چه بود؟ 

9 سفر به خاله خدا. 

[] چگونه سی توان از طربق هنر به جلیعه خدعت 
کرد" 


# با راستی, صداقت و عرزت نفس: اگر هثر بتواند 
صداقّت. تاکری لاپ و مطویت :را په اروج جمعه 
حدمت و صسد أقت ون پزنده‌ای باون بال استح, 


تا ستما رابه جه تشبیه می کنبد؟ 

6 به داریا دریایی که پر از شگفنتی است. منتهی 
بايد راه بلد باشی ی شفاگر. 

لا تماتر رایه جة؟ 

# په بویبدن یگ گل. 

2] شما در جابی سنّدکر شده بودید که سمتمای 
دفاع مقدس ما می تواند بسیار پرطرفدارتز از نوعیهای 
دیگر سینما بانشد. در ست الست؟ 


۶ بله: اگز عا در فیلم‌های جنگی به دقاع خقدس, 
آدمها و موضوغات آن, از زاویه و دید نو نگاه کنیم, 
مسلعا از فیلم‌های امروزی, پرطرفداوتر خواهند بود. 
چراکه فیلمهای دغام مقدس ریشه در باورهای دیتی و 
واقعیتهای اجتماع دارد. 

11 مبانه نان با نر چگونه است؟ 

8 شوخی. عضحکه. کمدی, طت و.., هر کدام 
جایگاه و مرتبه جداگانه ای دارند, اما من معتقد به طلز 
شستم, همان طور که سینمای سا می تواند در جامعه ما 
تاثبرگذار باشد, طنز هم می‌تواند چنین گازبردی 
داشته باشد. آلبته طتْرّی که در عین شادی آفریتی: مرز 
نين کزی و راستی را مشخص کند و جامعه رابه 
سمت و سوی درست و سالم زندگی کردن رفتعون 
سارل 

نا چرا ارشاد حوزء هتری. صدا و سیعا و دیگر 
عتولبان فرهنگ و هنر کشور ار تباط خوب, ممیخی و 
سازنده‌ای با هم ندارند. ثلا تلویزیون سینما را ذر 
برهه‌ای بابکوت عی کد و.:, 

6 به نظر فن تعریف هنر متفهد: مسوول و 
مردعی این است که جامعه را ذعوت به هندلی. 
وحدت. هعزبانی, صمیمیت و مهربائی می‌کند. خالا 
چرابین کسانی که متولی فرهنگ و هتر کشور هستند. 
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۱ ادمی و زندگی اوست: با انجه از 





مت ات ر موسوم 


1 
۱ 
ا 


سمیعیت و همدلی وجود ندارد, سو الی است که برای 
همکان بد رن پاسخ مائده است. الیته رقابت سالم برای 
پیشبرد هنر عتعالی از تعاریف اولیه هثر است. اما 
رقابت با تخریپ. ناسازگاری و الفجار تفکرات یکدیگر 
در بستر. مقوله و خلرف هتر فرق دارد. 

امیدوارم اسروز که خطر دلستان خارجی روز به 
رر بیشتر رح می‌نهایاند, ما به فهوم و جرهره 
واقحی هثر که هعانا وعدت است, دست یابیم: 

[] در چند سال اخبر, سینما کنر محال حضور به 
پیشکسوتان و خاک صحنه خوردهء‌ها داده و اکنو آنان 
به زحمت رار ععاش مي‌کنند و حتی بعضی از آئان 
دو سه سالی ست که در بمکاری روز گار می گذراند اما 
از سوبی دیگر عرعه برای ناخت و تاز عدهای جوان 
بی تجربه و بدون پشئوانه علعی باز شده است فکر 
می کنید. چرا شرابط این گونه شده است؟ 

0 فعیش» کسانی در عرصه هنر عاندکارند که با 
سختي. مر ارت و دانش به پله‌های ترقی رسیده‌اند. این 
عده درست است, در حال حاضر قعالیت می‌کتند. اما 
مسلفاً ماتنکار و تاثبرگذاز نخوافند بود. درست آسنت 
عالم سینما. درواژه ندارد و به توعی بې در و پیکر 
اسک اما خیلی زود ثر آن؛ سره از ناسره تش حبص 
آذه می شود و حق به حقدار می رسد اعاتا این مسال 
اتفاق نیفئد بسیاری از هترمندان. قریائی تفکر کسب 
سود و سوداگری عي‌شنوند. ۱ 

0 در حال حاضر هعه داعبه این را دازند که 
عی خواهند به پمشبرد فرهنگ و سلامت جابعه و 
سینیا کمک کنند. اما سینهای ما ساز خودش را ميزنقه 
لیکن به قول ععروفه آهنگ خوش و دلتشیتی از ابن 
سعفونی به گوش نمی رسد نظر شعا چیست؟ 

٩‏ همان طور که گفتم. عدم هماهنگی و یکدستی 
مبان متولیان بخش هر و فرهنگ کشور باعث ده 
هرکه ساز خودش را بزند و بگوید. من برس 
می‌گویم و راه من برای عىلافت سیلما و 


ا : ۱ 


























۵ در دوران کود کی‌هر وفت دزم 
میوه می خرید خوشحال می شدم 


E‏ بت یز ی “E‏ ار 9 هلگ 


=. 
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هو شعنداته‌تر و بهتر است. در متیجه مخاطب و جامعه 
که نکه شده و هر نکه‌ای با اندیشه‌ای سرگردان 
مو اجه است و بالاخره مخاطب نمی داند که چه کسی 
از چایگاه و مثبر حق و آرعان خواهی: درست صسحیت 
می‌کند. و جالب آینکه اقرادی در این عرصه رفایت. 
سرمست و خوش بیرون هی آیند که از این آب گل آلود 
برای خود جیب کشاد و کیسه‌ای خمیق و ژرف 
دوخته‌اند و متاسفانه نهایتاً هم حرف اول و آخر را 
آنها می‌زنند و بعد هم تا دری به تخته می‌خورد با 
مظلوم‌نعایی آه و ناله سرمی‌دفتد که در آین شرابط 
چرخ دنده‌های افتصادی سینما نمی چر خد و ها داریم 
ورشکست می‌شویم و چرا در این وانفسا, عده‌ای دم 
از ادبیات دراماتیک متعهد و ارزشی عی زنند! 

با این وصف جه باید کار کر۵؟ 

۵ دولت ساباید در این سیر خط دهنده باشد, هرا 
که بستر هنر که بسیار تعبین کننده, حساس و روی لبه 
یغ کی و راستی, ثواب و ناصواپ. زشتی و زیبایی 
است, مې توائد در به اتحطاط کشیدن جامعه و یاتعالی 
آن نقش مهمی داشته باشد.دولت تباید عرصه فرهنک 
و هتر را به بخش خصوصی تقدیم کند. چرا که 
هرعدام بنابر سلبقه و سرمایه‌ای که دارند. فعالیت 
می‌کنند. اما سرنخ و خط عشی و نبروی بازدارنده به 
سنوی ابتذال و.. باید دولت باشد. چه ایرادی دارد به 
زعم بعضی‌ها دولت. این دیکتاتور مهریان و 
دوست داشتتی. حمایت و نظارتی هعه جانبه بر 
فزهنگ و هتر ذاشته باشد؟! 

0 در همین راستا اگر دولت و متولیان فرهنگی 
جامعه فکری عاحل برای حوانان این دیار تکنند آنان 
از دست خواهند رفت. آنان در ابن آشفته باژار عطاي 
سینعا را به لقایش مي‌بخشند و به سعت و سوی 
دیگری کشیده می‌شوند. آیا این طور نسست؟ 

6 بله. کاملا درست است. باید به قول معروف. 
شوای جوانان را داشت جوانائی که پر از شتابند برای 
قضم فرهنگهایی که هویتشان را می‌گیرد. و 
تفکرانشان را مسخ می‌کند. آگر ما به فکر جوانانعان 
تباشیم, بیگران و بیگانگان به فکر آنها خواهند افناد 
تا چدا از دنبای بازیگری که عشق یک بازیگر 
فسته چه چیز دیگر شما را به ادامه زندگی تشو 
ھی کمن ٩‏ 

صادقان» می‌گويم. این که بتوائم گره‌ای از 
ککلات جامعه زایا زو روح لمند و نشاط رایه جامعه 
اوق کن و در عمهاو شادیهایش شریک باش 
" ا شعا نا به حال ایفاگر نقش آدمهای موزمن. 
دزسده وء.. بوده‌ابد و مردم هی ابن گونه شمارا 
ند آبامردم درست فکر می کنند؟ 
قبت شید جواب این سوال را آکٹر هنرمندان 
ند اهن پاصراحت می‌گویم که انسان به رور 








خیلی سخت است, آنچه در وجود آدمی و زندگی 
آنچه از طریق بک شخصیت در فیلم انتقال 
می‌دهد. متحلبق باشد. اگر من نقش بک فرعانده هشت 
سال دفاع مقدس زا اراته می‌دهم: یلید خودم هم در 
حال حاضر در سنگر و خاکریز هنر به شهادت زرسیده 
باشم, یا حدافل به این پالایش و پالودکی روح و روان 
رسیده باشم, بله عشکل است, اما این 
خوشحالی وجود دارد که آن شخصبت معنوی. غریز 
و دوست داشتتی که الگوی جامعه است و جامعه رابه 
سوی مدینه فاضله رهنمون می کند, از طریق بازی من 
به متصه نظهور می رسد و در این مسیر. من هم سهمی 
دارم 

0 رار ماندگاری در عرصه هنر چیست؟ 

۵ باید با مردع صادق برد و صداقت را پایه و 
اسماس زندعی و کار قرار داد. 

0 کدام دوره زندگی تان را نسشتر دوست دار ید و 
جرا 

۵ البته همه معتقدند. دوران جواٹی از درخشان‌ترین 
دوران زندگی آدمی است. ولی په نظر من دوران 
میانسالی دورد پسیار خوبی است. چرا که معسولا 
اتفافات, تقکرات و اندیشه‌های پالایش یافته در 
میانسالی در اتسمان عتجلی غی‌شود. میانسالی دوران 
پختگی ععر آدمی امست 

0 وقتی دلټان خیلی تنگ می شود جه می کنید؟ 

# هر وفت دلم عی‌گپرد و تنگ می شود با فرزند 
کوچکم ارتباط برقرار می‌کتم, و اگر در شهر خودم 
باشم, سریم به زیارت اهل قبزر می‌روم 

0 با تلخی و عبوسی ر انطه‌ای دارید؟ 

* ته الا به گواه اطرایانم من آلم بسیا 
خوش زبان, خوش مشرپ و طنزگو هستم, در اوج گیر 
و گرقناری و دربدری, طنز را هیچ‌گاه از یاد نمی‌برم. 
اکر سن تا یه حال ذوب نشده‌ام, اگر تابه حال نیست و 
نابود نشده‌ام. به خاطر داشتن همین روحیه 
طنزگویی ام بوده است. 

7 از جه آدمدابی خوشتان نمی آید؟ 

6 از آدسهایی که حرفشان با ععلشان ممخوانی 
ندارد و اعمالشان همه‌اش ریاست. این مساءله در 
عرص باژیکری و هنر هم خیلی مرا آزار می دهد 

نا در دوران کودکی از چه جیزی خيلي خوشحال 


اعید و 


می شدید و در حال حاضر از چه جیزی ؟ 

ان کودکی به خاطر شرایط زندگی‌مان, 
شرگاه پدرم بعد از بکی, دو عاه مبوه و یا شیرینی 
می‌خرید, خوشحال مي‌شدم. گرچه هميشه هم په 
خاطر تعداد بالای نفراتمان کار به جتجال می‌کشید و 
به ما چیزی ممی‌رسید. و در حال حاضر هم از این که 
آدم مقیدی باشم. خوشحال می‌شوم 

0 آدم خوشیختی هستند! 

# زعاتی خودم را خوشبخت احساس می‌کنم که 
فرزندانم فردای اممدولر کننده‌ای پیش ری داشت 
باشند. اما تاکتون این انفاق تیفتاده و من هسچنان 
نگوان أن هستم. 

0 شما کار نان را با تناتر شروع کردید و استاد و 
کار شناس تناتر هستید. جرا از تلاتر این قدر تور 
شدهابد؟ 

@ من خیلی دلم می‌خراهم کار تتاتر انجام بدهم. 
شاید باورتان نشوه, احا من در خلوتم کریه می‌کنم و 
ارزو می کنم تا شرایطی پیش بیاید که دوباره به دتیای 
تناتر برکردم, اما به ما امکانات نمی‌دهند! 

1 از آخرین کار هایتان بگوبید» 

۵ آخزین کاری که انجام دادم و برای پخش آماده 
شده الست: نتب 4 نام دارد که مجموعه‌ای ٩‏ قسعتی 
سکم 

عضعون سب » از قلب و زوم یک جمم چوان 
برخواسته که معلو از انرژی, تب و تاب, عشق و 
صداقت است این کار همه چیزهایی را که بک درام 
شاب پاید داشت باشد. دارد. و یه تظر من در خدمت 
جامعه بودن. بعتی ارائه این نوع عار, عوامل اصولی 
مجعوعه تب, که متشکل از آفایان عباس مرادیان: 
مصطقی پورحاهدی و جعفر کودرزی جدم جوانی 
هسنتتد که آینده بسیار روشن و درخشانی در 
اتتظارشان است. چرا که با صفا: هعدل, هعراز و با 
صدافت اند. یعنی برایشان مهم نیست كه للانْ 
کدامشان پشت دوربین هستند. کدامیک دکوپاز 
می کلند. کدامیک برنامه ریزند و 

سعی‌شان براین است که تفکراتشان در مسبری 
درست و سلاعت به ثعر بنشیند. و رشد بک پروژه په 


همین غوامل بستگی دار 


. ەر زر 














روز جهانی موزه و میر ات 
فر هنطی در نظار خانه ها 


تعدادی از نگار خانه‌های قعال تهرآن, هعرمان با 
زوز جهانی عوزه و به عناسنت بزرگداشت. میراث 
فرهنگی. آداری از هنرمندان ایرلثی و خارجي یا 
مضامین لباسهای. مسننی, یور الات, نقاشی. 
میئیاتور سقال. طراحی داخلی, عکاره‌های چربی و 
برجسته‌کاری روئ ررق برنج و« را به نعایش 
گر اشتند 

سنو چهر نیازی» با اثاری نه سنبک رتال و شبوه 
کلاڑ یکی از هنرسندلتی. بود که الارش در نکارخانه 
تبازی در معرض تماشا قرار دلاشت جنوچھر نیازی 
مثولد سال ۱۳۱۵ است. و طی ۴۷ شال قعالیت 
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تجرب آندوزی و کب اقتعارهای ری در سطح 
اران و جهان بیش از ۶۷ نمایشنگاه قردی و ۱۶۳ 
نمایشگاه خروهی در ابر لن ۳۰ حار< ر خشورر نوا ګر ۰ 





«عاشو ر ايسان" 
جوایز خود را در بافت هر دند 








. لهمین چشنواره سرلسری تناتر دام 

مقدس ععاشورایبان» که از اول تا هلتم 
خردادماه در تهران برگزار شده بود. روز 
اس شسنته هفتم جردادعاه: ساعت شش 
یعدازظیر دن سالن اضلی تتاتر شنهر با 
حضور خبرنگار ان و هنرمند آن به کار خود 


اند زندکانی ۷ - مجری این بزناهه - 


بعد از تبریک هفته وحدت و جواندن 
| اشغاری به همین مناسست ضع اشاره‌ای 
به سحیت‌های آقای. سحمد خائمی» - 
نیس حمهور - در.مرأسم افتتاحیه این 
جشنواره که روز ازل جردادساه در مرق 
اقام جهسنی‌اره] برگزار شده نود 
برناد‌های احتناعیه این جشنرواره را 
عخرفی کرد 

در ابتدا تماهنگی که توسط سناد برگزاری تثاتر 
فاع نقدس تدارگ دیده شطع بود به نمایش گر اشته 
شد و بعد از آن حسین مساقر استانه - دبیر 
جشنواره « گزارشي از این جشتوارء ارائه داد و 
| گقت, ابر جشنواره اول تتها ۴۶ عنن به این جشت ارہ 
ارلله شده. یبود که از ابن تعداد فقط ۱۳ کار 
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رازه ند ابش گذاتننن . 


آقلی تیازی در نعایشگلا برش محموعاً ۶۴ ذز 


اپرخفته) یکی از تا لیر گذارترین اثرهنی اوسنت که 
با تکنبگ رنگ و روغن, در قطم ۱۲۰۶۹۰ ارلثه شیده 
برد. 

«رزهای ایر انی» تصوبر یک مجنوعه کل رز بود 
که ونگ بز فیزوزه‌ای روشن در أن برجسنگی 
زاش 

فخورشید خانم» حاوی طرخی برباره ایران 
باستان بود که این مضعور اصو لا رو 
ماسست و 1 

در تعداد قابل موجهی از ات های 
ننازی: سکه‌ها: نقشن اصلی را | 
زاشتند و نشارنم دهتده قدست و عروز 
زان عڪ درد سبکه های ۰ شاهی. 
ينح شاشی 2 شاهی پتحاه دبثاری 2 
و فو این انار تعودی بارز داشتند ا 

ایران سررسین کمن * آثری 
دنگر نود که تماما با قفل‌های قدیمی و 
ید شانی که سر نها بی‌شباهت به کل نبو دند. خلق 
نله مود کنار شم گذاشتی ا کلند‌هاً ر قفلها فاع 


س 


۶ 


بزرک ایران زا به سنک کلاز در ذهن؛ نقاشی عی کرد 
تابلریی با انوا اویز (الله) و انکشترهای عقبق و 
مهرهای قدیصی که بر زییابی عجفوعه اثار او 
می‌افزود. دختران ایرانی که لباسهای سنتی‌شان 
عوضوم اصلی اثر بود: کره و آذری را لز هم متعایز 


سے کرد ۹ سسگ#شا ف“ غر مد لیاسهایشان لود عی‌داد 


سال خود را بشت سو می گذاشت, این تعداد به ۷۳۷ 


مصانسشناهه زر سید " 
او در اداه سخنانش گفت. سشاتر یفاع عقدس 
هال فوپلیی است. که سعی دارد به مرور به آهدات 





حون بوسد و این امر بر کسی پوشیده نبست:* 
مسافوآستانه در بخشی از سفناتش ار چتدین 
روزنای و هفنه‌ناعه به دثیل شلمفات عناسبی که بر ای 
این جشنو اوه داشتند. قد ر دانی کرد 
بغد از ضحیت‌های دبیم جشنوتره: نضرداز 
افشار #حطلی سخنانی در ارتباط با اي جشتواره گفت 
«جشترارھ تثاتر دفا۶ ملدس زنده نک داشتن سالهایی 












5 ون ار و کلید) و #عروس شرق» که پس 
۱ زمینه آنها مزین به قرشنهای گهن, ربا 
و منقش بود. دیگر آثار ارائ شده در 
این نمایشگاه را نشکیل عی‌دادند 

جهل و سه اثر استاه نبازی که فمراه با تکننک 
رند و بویا جلو حلق شده و گویا از وازه«ها هم اند 
گرفته آند. با طبیعت, زمانه و تحرلات و تنوعات قمراه 
و همگام لند: تعذآتی از آثار این هدرمند نقاش با الهام از 
سفرفانی که به نقاط مختلف. خضوصا ایران او 
ماسوله) داشت حلق شد« است. زیرا هاسوله با شش 


تلو از زوانای متقاوت جایگاه حاصی در تخایشگاه 


غعذکور داشت 





است که رزنندهان اسلام دلاورابه دز 
دشمنار چنگیدند. » 

وې در ادل اشاره کرت این کارها همچون 
بذرعانی هسنند که زیخته شده‌انه. و ما تباید آنها را 
تھا بگذاریم: بلک یکی مرا ین برلا باکتیم فا 
پرورش بابند.« 

دعل از صسحتت‌های حسنس مسافز استاأنه 
و سردار افشار, مايش #عرانه دل» به 





کارگردانی #سعید داغ» که یک لمایش 
موسیقایی بود به تمابش طذاشته کد 

سپس حصین راری نماینده هیاءت 
دآورآن جشنواره بعد از خواندن بیادیه. جوایز 
وا اهدا کرد. 

در این جشیتو اره #دکتز نردوس حاجبان* 
که برای تدایش #شهر سوختب/ جایزه گرفته 
مود جایزه خود رابه بیمارستان جانیاژان 
اهدا کرد. در خاتعه برگزیدگان نهمیت. 
جشمسواره سراسری تذاتر دفام مقدحن مدین 
شرح حعرفي شمونهه 

جایزه لول عروسک کردانی: سیدافشین 
عباسی - علیرضا ابزاهیمی - نویستدگی؛ حست | 
شیایی - طراخی و ساخت عروسک: سلما محصنی ی | 
حسین ضیاین - طراح صحنهه مهناز اسماغيلي ۰ 
کار گردانی: ثیما گودززی و صادق, مزلری- نمایس 
صفحه‌ای: طرام صحنه سیدحسین فدلبی حسین ا 
بازیگر اول زن: فروغ قجابکلی - باز بگران اول مود 


حسن خاخت نوم, نثر هاشتفی و تاس علا با ۷ 













۴ یب مرد فرنه ۳ ر نمیخواند 


۱ اننده مشمهور اپدا و بزرکترین و 
۱ متس تین نو اصدای زیر حرد) کتونی 
هان طرچانو پاواروتی» حيرا به‌شکل غیرمفتظره‌ای از 
اکا کار خوانندگی جود خبر اد است: 
لین اظهارات پس از آنکه پاواروشی ماچار از برهم 
وون برنامه آخرین کنسرنهای خود دز نیوبورگ یه 
جهت بیساری شد توسط او بر زبان رانده شده است. 
این خواننده پر ر اپرای" ۶۷ ساله گفته است که 
آپزشکانش موا از او خواست‌الن تا از اجرای پرئامه 
1 در آخرین کنسرت که دز برابر هزاران تملشاگر 
انجام می‌شد. پاراروتی قبل از پایان پرنامه, ناچار, به 
| ترک صحنه شد و همین امر بسیاری را تسبت به بیعاری 
| لو مشکرک ساخته بود: اما سرانجلم پاواروتی شخصتا با 
آعلام نظر خود. شکها زا میدل به بقس گوت. 
| --پاواروتی ضناً گفته است که‌به‌زودی سکان و زمان 
آخرین کشسرت خداحانظی خود را اعلام خراهد کرد او 
ار پایان گهت اسرد فربه دیگر نمی خوآند « 















| گر گلاشت موت‌قیدان اسپانیای 


«خاوین عونت . سالوانگ» عوسیقیدان بزرگ و 
| قار اسپاتیامی در ۰٩سالگي‏ بر بارسلون درگّشت 
3 موت سقوانگ شهار خود رابه چیھ مهارت در 
االوام موسیقی کلاسیک و ساختن یش از بکصد اثر 
ب آوره" ضمن آنگه ثالیفائی چند ثیز قر زمینه 
۱ ستقی ذاشته است: 

تشه این موسیقیدان دز خانه لش و مر آرآمش 

+ عادث شد 


| تور سای را دا 

















تیم چکتاوآریان رهیر بزرگ ارکنبتر سعفونی 
ک یک هنرمند ایرانی است و هم‌اکتون رهبری 
بو سعفومی ارمنئستان را ية عهده دارد. دو آثر 
۳ کش تین و فرماده نقرو و کنیزین »راب 
ا ارکستر در تالار وحدت به اجرا درآورد و مورد 
۱ موسیشس قوار گرقت. 


ره 
زاشنته لشت که بر لین مبان ابابد از لنت 
کی اتی لندن و ارکستر سعفوتی وین تام برد 
۶ اچگفاواریان متولد پروجرد است, 
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riff J ت‎ 








هومن ایریا ۔ غلامحسین آچاک 


ترائه‌های آپن آلبرم موضوغاتی چون مدالت. 
جنگ و ابستگی‌ها و محسالب اجتناغی را نشانه گرفته 
بود که این عوخضسوعات در اذهان عموعی واکنش مثبتی 
رانسبت یه گروه دربرداشت, 

سروده‌های بدیم. و همچنین پدید آرردن 
هارحونیهای تازه باعث تغییر در عادات و الگوهای 
شنوندگان ابن نوع عوسیقی شد. 

آلبوم سیاه تا عدتها در جهان مورد توچه و 
پرفروش بود و عوفق‌ترین آلبوم متالیکا تا په اسرور 
است: یک جایره آگرمی| پرای خود آلبوم و جایزه 7۷۷ 
برای آهنگ عظهور فرشته خواب » جز افتخاراتی است 
که گروه موفق به کسپ أن شد. 

پس از کسب موفقیت‌های بسیار آلبوم بلک, متالیکا 
به ههراه کزوه گانرّن روز اقدام به برپابی تررهای 
هنری گرد 

در ژونن ۲۹۹۶ بفتی درست پنح سال بعد از به 
بازار آمدن آلبوم سیاه. آلبومی به نام [#0تا! عرصه 
موسبیقی آمریکارابه تسخیر خود درآورد: 

یک ماه بعد آلبوم 13904) به پازار آمد. هر دو آلبوم 
با هم نوشته و تقرییاً همزمان ضبط شده بود و 
ترانه‌های این دو البوم از لحاظ موسیقانی پرمحتوا 
کوبنده. قدرتمند و التقاطی بود 

بعد از این آلبوم, گروه آلبومی به نام ۷۴۱ 0 )در 
تاریخ ۱۹۹۸ منتشر کرد. این آلبرم شامل ترانه‌هابی 
است که گروه به خاطر علاقه‌شان به آنها بار دیگر آنها 
را اجراکردند و افراظی‌ترین آهنگ آن ترانه‌ای است که 
به نام بسرنوشت مهریان از گروهی به هعین نام 

سال بعد متالیکا کنسرت 5) را با هعکاری 
ارکستر سمفوثیک ساتفراتسیسکو اجرا کرد. علیر غم 
موفقیت و جلب توچه این کنسرت. جدابی جیسون 
نیوسنتد. در ژانویه ۲۰۰۱ بعد لز ۱۵۰ سال همکاری با 
کروه برای علافه‌مندان به متالیکا بسبار ذردآور بود. 


سپولترا, بت دك و مغر ور 


در ميان جنکی که شروماش نگرده بردم 
حفره‌ای از انفجار اتعی باقی عانده 
هرگز فکر نمی کردم که از چیست 
هرگز فکر نمی‌کردم 

آن چیزی که برای من آتفاق افتاد 
از جهل من است 

که په من فرعان می دهد 

ابن ویرانی را تحمل کن 

این جنگ و کشتار فجیم را 

اکتون هدقف آنها 

خانه و کار من ات 


چه کسی عرده است: زیر این آوارها 











سپرلتراه در بلوهوژیزنتو برژیل به سنال ۱۹۸۴ به 
وسیله بزادران کلرالرا تنکنل شد ایگزر متولد. ۱۹۷۰ ر 
توازنده ۷۴۷و اکس عنولد ۱۶۹ خواننده و موازنده 
گیتار ادلا بود. 
دیگر اعضای گرود مپائرلو بینتو» و «جیروتی» 
یوند درا آوریل ۱۹۸۷ چیررتی از سپولترا جدا شد و 
چای وی وا آندریاس کسیر پر کرد آندریاس متولد ۲۴ 
آگو ست ۸ بود 
(قیرا این نشانی قوی اسمت از ارت موزیکی که رابطه 
عرگ و تباهمی راعالشد رابطه قاتل و سم معرقی می کند. 
انها در آغاز کار و در سل ۱۹۸۶ توسط گروهی به 
شبط کر دید 


ارلین البوم آنها 0۷2 افاتعق) به دلیل کیقیت 
پایین موفقیت. چندانی کسب نکرد. یک سال بعد بر 
سال ۱۹۸۶ آلبوم اه لنتل:9) که ببانگر ققر 
اجتباعی موجود در سرزمین بومیشان بود با ابر از 
حشم. پرخاش و لحمی تقدگرایاته به بازار عوسبقی 


عرضه شد که در این راستاء موفقیت نسبی برای گروه 
دربر داشت 

ألبوم Rema‏ نا ان /0() در سال ۱۹۸۶ به 
تهبه کنند کی اسنکات بارتر در ردودون ارو بط و 
اماده غرضه به مازار موسیقی شد ,این ألم 
موفقبتی جهانی برای سپولترا دربر داشت 

قستی و ال ۱۹۹۰۱ - 0 هنند موحب برشانم 1 

سد پل E‏ بن ده آتها لور ازونسکی) 

شدن ۳ شورس کرد. 

با وجود به دست اورلن حوفقیت و جلب توجه 
بسسیار در امریکاو اروپا گروه, مرربل راترک نکرد و به 
اچرای برنامه در همان سال در فستبوال ریودوژاتبرو 
پرداخت: در سنال ۱۹۹۱ آلبوم [Prevrad Ihe Bestsolingi‏ 


بوم شهرت و 


راوارد بازار کردند. 
اجرای ADI‏ 0#] در ۹۳ تشانه و ارتا آڑاں 


قومی انها در عوزیکشا 


ن بود و بستزی جدید برای 
رسیدن به تعایلات و خواأسته‌های طرفداران ابن کروء 
سحبوب به شمار عی‌رود. مدل‌سازی و تمهای 
موسیقابی نظاسی به خونی در ترانه ۳۷۷۱ ۲(۰) مشنهو د 
است : 


ادایه دارد 


















1 0 
ار 


۵ دو غزل از مجموعه شعر جدیدالانتشار «از تو تثها 
همین سرود مهدی عاپدی 
تر دید است 

ز خشده‌های وقبحانه تان شرر پیداست 

گریز بایدم از چتگتان خطر پیداست 
په وش خلت رجز بی مبب نمی خوانید 

زهای و هوی شما عزم دردسر پیداست 
قسم که دز سرتان قصد باغبسانی یت 

کز استیسن شما دسشۀ تبر پنداست 
چه سود جامة پیچار گی به تسن کردن؟ 

جاک خرقه‌تأن کیسه‌های زر پیداست 
مجسال باورسان یست ادسی باشید 

شما و نستان با بلی بشر؟ پیداست! 
گریزگاه: نهان در صوای برفی نیت 

که هر طرف بروی رد رهگذر پیداست 
به عزم سست دراین حاده گام تتوان رد 

که از درازی ره؛ سختی سفر پیداست 
حدیث ظلسم شما نا ابد در اشصسارم 

جودشنه ای که فرو رفته درجگر پیداست 


۵ برای دوست (عج) 


جلوه تن 

ی ناگهسان تس از همت انفات | 

پابسان خوب قصة تلخ فرافهسا 
پکجا زشوی امدنت باز می‌شوند 

درفای ليه باز تمام اناقها 
بک لحظه بی حمایت تو ای ستون عشق 

سر بساز می کنند ترکها به طافها 
نی دنتگیرست به کجا راء می‌بسرم! 

درایسن سیر پر شد از باتلافها 
یازا بهار صسن: که به نوبت نشسته‌اند 

درانتظار مرگ درخص ان احافا 
ای وارث شکوه اساطیسر! جلسوه کن 


5 
5 
1 


صلای سجوری 

جام می طهسور تو دادی به لاله ها 
جان و دل صبور تو دادی به لاله ها 

ری تو امدی دل گلها گر قئه بود 
سرعمسثی و صرزر تو دادی به لاله‌ها 

ای نم سینه سوخته پرم اشهان 
پروانه عور تسو دادی به لاله ها 

از کلسور کمال؛ شراب الت را 
در جامی از پلسور تو دادی به لاله‌ها 

تا در سحر: صلای سحوری واختی 
جا در کنسار حور تو دادی به لاله ها 

ای رهنسمای بادیه عشق! چون کلم 
اشسراق نخل طور نو دادی به لاله ها 

در انتظار مقدم مهدی (عج )تشه اند 
تا ماده ظهسور تو دادی به لاله ها 

دل شاهد کر پیسسست: هره لاله بود 
هر لالهای ز خون جگر یک بیاله بود 
عحمدجواد غعفورزاده «شفق» 


احازة 

اجاز؛ دلم اگر به دست چشمشان نود 

دلیل بی قراری‌ام همیشه هر کجا چه بود؟ 
نگاهتان اگر نبسود ابتسدای شعسر سن 

دلم که عشن را جنین غزل غژل نمی سرود 
اگر نود دستتان که سر پنساه من شود 

زمیسن مرااز اسان حقدر ساده می زبود 
حضور جاری شماست در حوالی دلم 

که بسی قرار می کند مرا درست سل رود 
درانتظارتان دلم هر آنچه ماز می زند 

همیشه در فراز باد و بی قرار و بی فرود 


به جان چشمهابتان که بی بهانه می شندم 
احسازء دم اگر به دست حشمتان نود 
زهرا محمدی 


رفت 

تا قفل ففس باز شد آن سوخته پر رفست 

دلواپسس ما سود ولیکن به سفر رفت 
او زین همه تکرار مکدر شد و یسک شب 

پا خندۂ للخی به تماشای سحر رفست 
از وحشت این حادئه با اشک و تشا 

بستم به خدا گرچه بر او راه گذر رفست 
یک روز در ارامش ابن باغجه رود 

زان پیش که بینند از او برگ و ثمر رفست 
محروح ترین روح که در شعلا غم سوخت 

پابنشد وفا بوده ولسی بساز به سر رفت 
می خواست به شهری برسد پرزگل سرخ 








نامه ای ددون فر ستند ه 
«همان روزهای قشنگ نیامده» 
همراه با حسرت خنده‌های تجیده 
کی به دست شما می رسد؟ 

0 


اين پار 
پلکهای شما تکان بخورد 
درست وسط اردیبهشت می شود 
شما جقدر سپید می شوید 
من جقدر عاشق! 
0 
جقدر اسفند می وزد 
و شما 
بی خیال آفتاب و ماه 
می توانید راحت چقدر حرف پژنید 


درست ابن بار 


و وقتی پلکهای شما تکان بخورد 
تا کم شود ابهت بر طمطرانیا گم کرده ره و خسته به دنبای دگر رفست ملا خاد 
بنفشه نیک گو 
شماره ۳۰۴۴ 





۹ 














مریم بارانی ‏ بدره 
سرودء شما په کاریکلماتور شبیه بود 
مرگ 

بهترین هدیه زندگی من است 

که هنوز در یافت نگرده‌ام ح 

کاریکلماتور نوغي بازی یا کنات استت, مثلاً 
ميد 

دته کلی په آپ دادم گفت خرسی 

وبا 

شیر باغ وحش چکه می‌رود 

کتابهای مرحوم پرویز شاپور را بخوانید. به 
رون هط میج ۳۷ کاریکماتور استعدآد خوبی 


دلی ز واهعه لبربژ, بی تو می‌میرد 
هنوز تلخ و غم انگیز بی تو می‌مبرد 
آلبته هنوز » در عصرام دوم خوپ ننشسته 
است, 
کنار آن هعه امید می شود سرسبز 
فيان این همه پابیز بی تو می‌مپرد 
این بیت موفق‌ترین بیت غرلتان است و اما 
سر و ده آید: 


شمار, ۳۰۴۴ 


غزل مول 


روی فرشی از پر فرشتسه جای تو 


پلسکان اسمان و کفتهای تر 


پله پله اسان به زیسر پسای تو 


هر فرشته پای پسله‌ای نشسسته است 


کاسه‌ای به دست دارد و دای تو 


کوهسبی انقدر کسه در مان ابرها 


انشاری از یت ده عصای نو 


عدء‌ای تو را خدای خویش خوائسد» اند 


بسی خر زقسدرت تسووضدای تو 


تو که ای؟ که آسمان شبیه سجاه ای ست 


پیش بای نسردبسالسی از دعسای تو 


گربسه می کی شراب سرخ افتصاب 


خوشه خوشه می‌جکد زچشدهای تو 


بیژن ارژن 





چقدر بی‌سروپابم! بیبن گرده است 
دلسم هوای تو برخپل بی تو هی‌میرد 
اولاً وزن بر مصوام ول رعایت نشده است و باید 
سی گفتید 
جقدر بی‌سروپایم! بین چسان کرده است 


اتيا اصطلاح یی سروپایم »از فخاست شمر کاست 
است اکرچه شاند شعا قکر کنید این‌طوری صمیهانه 


خواهید سرود . 

تینین» خارایسی: تهران . نزگس محمدزبیغی 
قانم‌شهر . مهرثاز قوشچی. کرعان . مزکان نوروزی 
شیراز , شهسی سوری. توبسرکان . روّبا زاهدنیا: 
استارا . علیرضا معتوفی. غندیچان . سهروس عبدی 
دهلران ۰ شایلی حاجی‌زاده: بچنورد . مبترا 
خورشیدی‌رآد. رش رضا امامی, آباده . محمود طیب. 
بهبهان . شاپور قاطعی. لارستان . علامرضا شیارکی 


ای عسشق 
ای شق تمام هستی‌ام آن تو یاد 
این شور و نشاط و مستی‌ام آن تو باد 
بک باع پر از بهار و یک سزرعه گل 
هرچنسه چنیسن شکستی‌ام آن تو باد 
محسن حامدی . ساری 





عو دست 
خون شد دل و خندیسد؛ بینید کرم را 


ما گریسه کردیسم مگر غسربت هم وا 

در حلسم بینسیم فقط صورت هم را 
خون شد دلم از غصة مرگ «حسنک )ها 

بسک جند بگسريانم بگ‌ذار قلم را 
ای جشق همه کشتة شمشیر تو هستبسم 


حکم توقصاص است ولی صاحب دم را 

درحلقۀ حشمت به خذا خط طوافیسست 
کم ماده که ژلفشت شکند حد حرم را 

مانئد حجبیسب عجسی دل عربسی کن 
1 در عشن, نپرسند عرب راو عجم را 

غمری که دویدیم هوس بود و عبثك ورد 
با پسای نسوکل برویسم این دو فدم را 
عثیرضا قزوه 


باور کن هنوز هم 
درون غارها 
سنگ تيز مي کردم 










حدید برای کلاهبرداری 
قابل توجه پزشکان بی مطب! 
۵ یک کلاهبردار 
۴ ۱ حرفه‌ای ساختمان 


فروخت و متواری | 

بنابرایں 
گزارش: مردی | ۰ 
پس از اجاره یک | 
دفتر در ساختمان ۲ 
چند طبقه‌ای که حتعلق 
به لستانداری است. با نصب پلاکارد. اعلام کرد که 
کلبه واحدهای ساختمان با شرابط ویژه به پزشکان 
واگذار می شود 

درپی این آگهی, چهل پزشک با عراجعه به این 
شخص و پرداخت مبالغ مختلفی به عذوان پیش خرید. 
تواقق کردند که مابقی پول را به ورت اقساطی 
پرداخت کنتم, 

پس از گذشت چند روز. وقتی پزشکان برای 
تحویل لفتر مراجعه کردند». متوچه شدند این 
ساختعان متعلق به استانداری است و فردی که خود 
را صاحب ساختمان معرفی کرده: عتواری شبده اسست: 
ابن درحالی است. که با بررسی پرونده توسط 
کاراکاهان شعبه ۲۰ آکاهی تهران. ماعوران موفق 
شندند. قرد موردنظر را دستگیر کنند, متهم در 
بازجوبی اولیه به کلاهبرداری از پزشعان اسلاهشهر 
اعتر اف کرد 

حام جم .۷ خر داد 


یک دختریچه هندی زیات 


ذرازترین فرث دنباست 
رکورد درازترین زبان دنا دراختیار یک دختر 


به کزارش سی,ان.ان» زبان این دختربچه با درازی 
هشت سائتی‌متر درازترین زیان دنیا است و احتمال 
می‌رود این دختربچه به زودی تام خود را در کتاب 
رکوردهای جهان ثبت کند. رکورد قبلی ثیت شده. 
صدای عدالت ۸۰ خرداد 


شمشیر امیر کوبت پیدا شد 


شعشیر امیر کویت که در جریان جنگ خلیم 
فارس از سوی چند عراقی از موزه گویت. به سرقت 
رفته بود با تلاش فااموزان شنت الشگنه اء سپاه 
پاسداران بر خانه‌ای واقع در دهکده العپیک کشف 


نہ 












این کشو که در سال :۷۱ لا سر ملک ا 


انکلستان به امیر کوبت هده دایه شنده نود دارای 
ارزشی معادل بک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است 
که در رمان جنگ عراق و کوبت نیز درپی سرقت 
شیر برای پیدا شدن آن مبلغ ۰ 


پس از تحقیقات گسترده پلیس کویت درمی‌پابد . 
| که این شعشیر توسط چند عراقی به سرفت رفته و از | 
طریق مرکز کردستان یه یک ایرانی یه‌نام سراج» 
فروخته می‌شود. 


لذاطی گزارشی مقامات قضایی ایران را از ماجرا: 


! باخبر ساخته و عاموران قرارگاه سیدالشهدا: 


کاوشهای مستعر محل اختفا راج » واقم در دهکده 
المپیک را شناسایی و وی در عتزلش دستگیر و در 

بازرسی از منرّل شعشیر سسروق» کشف می‌شود. 
گفتتی است درپی, کشف شمشیر خیر آن به 
مقامات کویتی اطلام داده شده و قرار است به ژودی 
اکیپی از کارشناسان کریتی با سفر به اران خسن 

شناسایی شعشبر آن رابه موزه کویت بازگردانند. 
آفربنش .۱۳ خرداد 


هشدار به دختر خانمهای عاشق ببشه 


دختر ۱۶ ساله‌ای به تحریک چوانی که به وی ابراز 
علاقه می‌کرد, یا سرقت بیش از سه میلیون تومان از 
خانه سته اری شد, 

با فرار این دختر از سنزل پدر وی وقتی مترچه 
سرقت وجوه نقدی خود شد. با مراجی به شعبه ۱۱ 
آگاهی تهران, طی شکایتی موضوع فرار بخترش رابه 
حاموران گزارش کرد 

بنابه این 
ارش 
عااموران پس ار 
تحلبق ی بررسی 
دختر جوان پا 
سرقت سه 
میلیون وجه نقد 
از کاوصندوق 
پدرش . متواری 
شده و به هعر اه 
جوان سورد ۲ 
علاقفاشن در 
یکی از شهرکهای اطراف تهران در منزلی استیجاری 
زندگی می‌کند. با روشن شدن ماچرا ما موزان تیروی 
انتظامی با عزیمت به محل دختر فراری و پسر جوان 
را نننتگیر و به اذارد آکاهی اننقال دادند و ی در مقابل 
فاضی گفت؛ دو سال پیش به رسول که دانشجوی 
رشته پزشکی است علاقه‌عند شدم, اما چون او یک 
جران شهرستانی است و پولی در بساط نداشت تابه 
خواستکاری‌ام بیاید. من تصمیم گرفتم تا با پول پدرم 
با او زندگی کنم! 

بالین توضیحات و تحقیق از رسول معلوم شد او نه‌تتها 
دانلسجو ثیست, بلکه یک مچرم فراری است که به اتهام 
کلاهبرداري در یکی از شهرسنانها تحت تعقیب است. 

پا اعثرافات رسول, دخثر جوان بسیار متا ثر شد و 
پا آقرار اشتباه خود. ار والدیتش خواست تا او را 





۰ میلپون توعان ٩‏ 





ببخشتد. قاضی جنابی تهران پس از بازجوبی از 
‌ طرقین: رسول را به حرم فزیب دختر جوان زوانه 
آزندلن کرد 





تیش ۸ خر داد 
| دزدی بااسلحه‌ای به نام دوستی! 


هردی که خود را حسن .پ معرفی عی‌کرد: در 
شکانتی به کلائتری ۱۰۶ گفت: او قنی با اتوبوس در 
حال غزیمت په میدان انقلاب بودم. پس از طی | 
| مسافتی:یک تفر کنارم نشست و باب صحبت دابا من | ۱ 
باز کرد و پس از اندکی خوش و بش گزدن از عن 1 


ترپی ‏ " دعوت کرد تا به اتفاق لو په منزلش برويم. پس از | 


دقایقی که از حضورم در این خائه می‌گذشت. دو تفر ۰ 
۳ سر رجا دسا سید 
سرقت اسوالم که وجه نقد بود از محل متواری شدند.» | 
با ارجام این پرونده به شعیه یک آکامی تهران: ۲ 
ماعوران موفق به دستگیری یکی از سبارقان شدند. 
ناسکی مش 
همدسستی دو نفر دیگر این سرقت را لتجام دلده پست و ۱ 
تحقیق در این زمیته اداعه دارد. 





تپش-۸ و | 


خواستگاری تا حد مرک 
خواستگاری سمج ار رباط کریم وقتی از سوئ 
خانواده هعسرش پاسخ رد شتید, با سلام گرم همه 
اعضای خانواده دخثر را گروکان گرفت و برادر دختر 
را کشت. پسر جوان به‌نام هحجت » پس از پاسخ رد 
شنیدن از دختر مورد علاقه اش با یک قبضه کلت ۴۵ و 
۵ تیر دوباره به خاته عروس برگشت و شیشه‌ها را 
شکست و همه اعضسای حانواده را گروکان گرفت: در 
این حین وقتی عحمد. پسر خانواده که از گروگانگیری 
حجت بی حبر بود. به خانه بازگشت. با شلیک شش تیر 

کلت کسری. هدف قرار گرفت و کشته شد. 

گفتتی است با تلاش ماموران آگاهی حجت در 

اندگ عدتی به دام افتاد و به قتل اعتراف کرد. 
صدای عدالت .۱۱ خرداد 


دزدی سرگر دنه های تهران!! 


چندی پیش زنی به نام فریبا با عمراجعه به براچم 
قضایی عنوان کرد که وفتی وی قصد داشته با اچاره 
بک خودروی اژانس مفادیری پول را به حساب 
شوهرش واریز کند. از سوی سه نوجوان قوی هیکل 
مورد ضرب و جرح فرار گرفته و پولهایش به سرقت 
ز فتاه ات 

وی توضیم داد این سه چوان ابندا راه را بر 
خودرو بسته و با هعرف خود به عتوان ماامور. به زور 
او را از خودرو پیاده کرده و سپس با ائتقال وی به 
جنگل‌های حاشیه تهران, اموال او را ربوده و وی را 
مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند. 

با روشن شدن نحوه سرفقت موضوع پس از 
تشکیل پرونده, برای رسیدگی به شفیه یک آگاهۍ. 
تهران ارجام شد و ماموران با ارجاع این پرونده به 
آکاهی تهران با تحقیقات کسترده خود موفق به 
شناسایی و دسنگیری یکی از سارقان به نام 


ابو الفضل :شش معروف به آقرمز) شدند. 
جام جم .۱۱ خرداد 


شمار ل‌ ۳۹۴ 


نی بش بافتاده گر آمی‌کند. شاید این هم‌خانگان گهگاهی برخوردی | 


ته‌چندان دوستانه هم با بکدیگر داشته باشند! مثل | 











"نیازمند توجه و رسیدرگی 


امامزاده بی‌بی حکیمه نیازمند. توجه بیشتر و 
مدیریتی قویتر است تا مشکلات عدیده‌اش برطرف 
شود. 

امامزاده بی‌بی حکیمه در شهر گچساران واقم 
است و هر ساله خبل بی‌شعار مشتاقان رابه سوی 
خود جذب می‌کند. در غبارروبی سال گذشته, بیش از 
۰ سلیون تومان تذورات از این امامز اده به دست امد 
که لن داشان دهته ترجه مردم متلاقه و سایر 
تقاط کشنور به این انامز اند اسست. از ظرقی: چون جاده 
لین امامزاده آننفالت شمده است. از آين پش زلثران 
بیشخری به زیارت آنجا خواهند شتافت. در نتیچه. 
رسیدکی به مسائل خدماتی, رفاهی و بهداشتی این 
منظطقه ضروری به نظر می‌رسد. به شین حاطر از 
مسوولان تقاضا می‌شود در رسیدگی به امور 
امامزاده بی‌بی حکیمه و زاثران آن کوتاهی نکنند 

خبرنگار اطلاعات هقتگی 





ترڅ کار مایم در کناباد با حدود ۲۰ درحسد افزایش 
در هر سیلندر ۱۱ کیلوگرمی به چهار هزار و ۰۰+ ریال 
رسیده است. پیش از این هر سیلندر ۱۱ کیلوگرهی گاز 
مایم در گتاباد به قیحت ۴۱۰۰ ریال به 
فروش می زسید. 

مدیرعامل شرکت سیلندر پرکنی 
(آساگاز) کناباد در گفتگویی . گفت 
#فزایش نرخ گار حایم براساس 
تصمیم اخیر کمیته ترخ‌گذاری استا 
خر اسان صورت گرفته است.» 

وی افزود: صراساس این عصوبه 
قیعت گار مایم در هر سیلندر ۱۱ 
کیلرگرمی ۰ ريال افز ايش پافته 
اسست. ۷ ۱ 

وی اضافه کرد سهمیه ساهیانه | 
شرکت موتان و اساگاز در ابن متطقه | 
حدود ۶۲۰ تن گاز مایم است و رورانه 
بیش از ۲۰۰۰ سیلندر کاز عایم پر و 
توزیع می‌شود.» علاوه بر 
ایستتگاههای ثابت, ایستگاههای دیگر 
قیز در شهر کتاباد کار توزیم سمیلند ر 


گاز وا انجام می‌دهند. 


مجید کاظمی - خبرنگار اطلاعات هفتگی . 





ff شماره‎ 


در اسفندماه صدا و سیدای لستان خراسان برای 





استتد ام. از افر اذدی که دار ای مذرگ کارشناسی | 
این آزمون به شکلی پیش پاافتاده و سطحی انچام 
شد, به گونه ای که عده‌ای از حضور در آزمون پشیمان 
شنده و جلسه راترک کردند. 
آزعون با یکساعت تا خیر برگزار شد و از همان 
انتدا ورقه سوالات که امد به‌ناچار عده‌ای منتظر 


ماندند تا ورقه بیاید. کسی هم به اعتراضص 
شرکت کنندگان توجهی نداشت 
مسوولان صدا و سیبای جمهوری لطفاً پاسخ 
بدهند که چطور می‌خواهند پا چنین شرایطی افراد 
موردنظر خود را گزبنش کنند؟! 
م - کاظمی فر 





متاسقانه لمریره جاده بین شهرستتان. یمق 
رستم آباد ام رکز بخش نرماشیرا به دلیل عرض کم و 
عبور و مرور رباد کامیوتهای مستگین و وسایل حعل و 
تقل به جاده عرگ تبدیل شده لست و به هیچ‌وجه 
ظرفیت هزاران خودرویی که بر آن رفت و آعد می‌کتند 
را تدارد به همین دلبل آمار حوادث رانندگی در این 
جاده رو به افزایش است و تاکنون تصادفات مرگبار 
بی‌شماری در این جاده رزوی داده است و خانواده‌های 
بسپاری عزیزان خود را از دست داده‌اند 

بثایراین از مسوولان مربوطه در وزارت راه و 
ترابری خواهشمندیم, این موضوغ را پیگیری کرده و 
با اختصاض اعتبار لازم جهت دوبانده کردن جاده 
مذکور, هرچه سریعتر اقدامات لازم راحصورت دهند 


یکی از اهانی محل 








وقتی که توت فرنگی, آدسها و ماشینها راهم خان 


| برخورد پیرمردی با یک کامیون و کودکی با اتومبیلی | 
" دیگر! نمي‌دانم شاید ابن شبوه نوسن زندکی ماشینی ‏ 
باشد. با زیستن اس رای این ا 
این چنین زیستنی. 

عکس فرق مربوط به بازار توت فرنگی شهر دلند 
از استان کلستان است که در مسیر جاده بين المللی . 
واقع و در هفته گذشته باعث ایجاد چهار تصادف شده ‏ 
است که متاسفانه چپهار انسان بیگناه در این 
تصادقات جان باحق 

عکس خود گویای شلوغی و چگونگی عسدود 
شدن این جاده بین المللی است. قضاوت با شمامست: 
آنا واقعا هیچ ارگان با سازمائی جود ندارد که به این 
وضع نابسیامان و آشفته سروساسلنی بدهد تا دیگر 
شاهد حوادث دلخراش و شاهد جان باختن 
همشهریان خود نیاشیم؟ 
احمد برنعیتی 


FIRES 


هدتی است طرحهای خوداشتغالی در شهرستان 
ایوانکی, بازار گرم و پررونقی دارد, اابرای گرفتن این 
وامها باید از مراحل مختلف و پیچیده‌ای گذشت 

آنهایی که پارتی دارند, این مراحل را راحت‌تر طی 
می‌کتند, بقیه نیز بايذ ساعتها در انتظار باشند و با 
دنبال تخود سمپاه روانه باشند. در این باره قانون نیز 
مورد بی‌توجهی است. 

مسوولان وفتی طرحی را پی‌ریزی می‌کنند, بابد 
راههای مناسب و بستر سالم هم برای آن فراهم کنند. 





شا رف 
چند روز پیش به دندانپزشکی شهر قیر از توابع 
ma‏ استان فارس رفتم: دند لنپزشنک 


رسیده است و هزینه 
معالجه و پر کردن آن 
هی شود ۲۸۰۰۰ قومان.: 
حنرت زده به دندآنبرز شک 
دیکری مراجعه کردم اها 
ترخ همان بود. روز بهد به 
شهرستان همجوار رفتم. 
دندانپزشک گفت, معالجه ر 
پر کردن می‌شود ۱۲۰۰۰ 
تومان. آتهم با بهترین مواد. 
آن دتداتپزشک گفت. شیر از 
هم همين قبمت است و از 
رخ دندانپزشکی در قبر 
تعجب کرده مول. 

من هنوز دندای درد 
دارم. مشکل سالی هم ندارم: 
رلی پول زور دادن سخت 
است, سو ال من این اسست: 
آیا واقعاً کسی نیست که برلین لمور نظارت کتد؟ 
خاتساری 


























سرانچام پس ار هفته‌ها کش و قوس تیم 
فوتبال پرسپولیس درعین ناباوری و درحالی ۱ 
که ثنها ۲۷ دقبقه به پایان رقابتهلی لیگ برتر | 
مانده بود. توانست گوی سبقت را از حریف 
استقلال برباید تا ضمن فتم اولین | 
برای هشتعین بار به عقام 
قهرعانی رقابتهای باشگاههای کشور دست یاید. 

سرخپوشان برای رسیدن به این مهم ابزار کاقی 
دزاختیار نداشتند و با تبعی نصفه و نیمه که در فصل 
تقل و انتقالات تقویت نشده بود. گام به عرصه بازیها 
گذ اشتند. اما درتهایت با سرف درست فعل خواستن 
کاری کردند کارستان و چام قهرمانی را در آخرین 
ایستگاه از چنگ رقیب دیریته‌اش درآوردند. 

البقة در ابن راه نباید آز نقش تیم خوب ملوان 
غافل شد. تیمی که بر ای استقلال مثل بحرین بود برای 
لیران. ملوان بر روز پایانی با بازی شوافتمندانه و 
صدالبته جسورانه خود اسباپ قهرعاتی سرخپوشان 
را قراهم کرد تا تک کل توبرانه ابرافیم اسدی خط 
بطلانی باشد بر تمام آرژوها و زویاهای تزدیک به 
يقبن استقلال و هوادارانش. 

این پیروزی و این قهرعانی را به طرقداران 
پرسپولیس تبریک می گوبیم. 


دیرینه اش 


دوره لنگ جرقه ای 


سام ۱1 


.۰ 


هد نه نه مکی اما ق ف 
۳۹ = سا e‏ ا 


پرسپو لیس قهرعان نخستین دوره لڼگ پرتر شد 
و ارلین جمله‌ای که از زبان سرعربی این تیم ځار 
شد این بود "از زحمات بی‌شائبه آقای عابدیتی که دز 
ابن مدت بار و باور تیم بودتد تشکر می‌کنم و..» 

براستی حمایتهای مدیرعامل پرسپولیس په حدی 
بود که حتی زعانی که ععلی پروین» به خاطر 
حوشحالی فرط قادر به صحبت کردن نبود 
فراسوش نکرده که از مدیرعامل تشکر و قدردانی کند. 
اما در نقطه عقابل فثّم الله‌زاده درست زمانی که 
می‌بایست در کنار تیش باشد و آتھا را از لحاظ 
روحی و روامفی شارژ کند. در دورترین نقطه ممکن 
قرار داشت؛ آمریکای جنوبی! آبززیل) 

فت‌االه زاده که برای موققیت استقلال بر فضل 
اخیر مبالغ زیادی راهزینه کرده و انصافاً فشار زیادی 
روی دوش او بودد است. بدترین سفرش را با تلخی 
پایان برد برخی معتقدند غیبت او بزرکترین هدیه را 
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ح و 
قشر با 


به تیم زقیب و هواداران عتعصب قرعزها داد, به 
عبارتی جام قهرمانی هدیه‌ای بود از مذیرعامل آبی به 
تیم قرمزا 


"Raf ۱۹2۰ 1‏ 4 _ 5 ۰ 7 9۳ 1 
ایتا > ر سا کک س ترین دت ری 


بدبین‌ترین هولداران تيم استقلال هم تصور 
نعی کردند که تیمشان تتوانه در بازی آخر در انزلی 
بک اهتیاز عورد تیار را کسب کند. اما این اتقاق ناگوار . 
برای استقلال .به وقوع پیوست تا بار دیگر محرز شود 
که فوتبال بی‌رحم ترین ورزش دنیاست, 

خیلی‌ها بعد از شکست نایاورانه تیم استقلال در 
انزلی گفتند که این تتیچه از آنجا که تیم علوان در خا 
و پیش چشم هوادارانش باج نمی‌دهد, قابل پیش بینی 
بود. اما حقیقتا اینگونه بود؟ 

چطور تیصی که در خانه به جریقانش پاج ثمی‌دهد 
درجریان سیزده بای خانگی قبلی اش فقط در سه 
دیدار به پیروزی رسنده است؟ علوانان دز همان 
ورزشگاهی که سند قهرمانی صدرنشین لیگ را باطل 
کردند سه بر یک به ذوپ اهن و یک بر صفر به قولاد و 
پیکان باخته بودند و درهفت دیدار تيز نتیچه ای بهتر از 
تساری به دست نیاورده بودند و استقلال هم 
می‌توانست جز آن ده تیمی باشد گه بپیش از آن در 
طول این قصل در ورزشگاه تختی پازنده از مندان 
خارح نشد هھ بو دنلب 

آما سساله این بود که شاگردلن محند احسذراده 
در روز هفتم حرداد بهترین بازی عمرشان را به 
نمایش گذاشتند تا یکی از تاریخی‌ترین بازیهای 
سفیدپوشان شهرانزلی مر حساس‌ترین بازی لیگ 
برتر رقم بحوزد 

استفلالیها که کمان می‌کردند حریفشان 
همان نیمی است که چهار روز قبل پنج کل 
ناقابل از پاس دریافت کرده بود. بدجوری رو 1 
دست خوردند تا درست زمانی که هحه چیز ۱ 








وا 1 


برای برپایی جشن قھرمائی آبی‌ها فراهم بود آتھا 
په عنوان نکون‌بخت‌ترین تیم لیگ و یکی از 
بداقبال‌ترین تیم‌های باشگاهی نمیا لقب بگیرند. 
آبی‌پوشان همین تیم ملوان رادر دیدار رفت با 
تتیجه پرگل چهار بر صفر مقلوب کرده بودند! 


اين دار نو لہ «عنادتی 


شاید برد ملوان 
در مقایل, استقلال 
عجیب و دوز از ذهن 
بود. اما عخجیب تر از 
آن ۷ کلی بود که 
#رضا عنایتی» مهاچم 
اول سیاه جاعکان 
ایرسسلم در باژی با 
ديگيتيم. استقلالی 
لیگ به ثمر رساند. 

حالا نام او از دو جهت دن دفتر آمار لیگ کشور 
ثبت می شود یکی از پابت کسپ عنوان بهترین کلزن 
لیگ در نخستین دور لیگ حرفه‌ای و دیگری از بلیت 
زدن هقت کل در یک دیدار که آن هم در نوع خودش 
بی نظیر بوذ 

البته آفای کل شدن عنایتی در فصل اخیر 
رقاپت‌های فوتبال کشور با شناختی که از سابقه تیم 
ابومسلم می‌رفت چندان دور از دست رس نبود ضمن 
اینکه در این فصل سایر گلزنان لیگ برتر نتوانسته 
بودندتهداد گل‌های زده خود را از آماں نیم گل در هر 
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سرانچام پس ار هفته‌ها کش و قوس تیم 
فوتبال پرسپولیس درعین ناباوری و درحالی ۱ 
که ثنها ۲۷ دقبقه به پایان رقابتهلی لیگ برتر | 
مانده بود. توانست گوی سبقت را از حریف 
استقلال برباید تا ضمن فتم اولین | 
برای هشتعین بار به عقام 
قهرعانی رقابتهای باشگاههای کشور دست یاید. 

سرخپوشان برای رسیدن به این مهم ابزار کاقی 
دزاختیار نداشتند و با تبعی نصفه و نیمه که در فصل 
تقل و انتقالات تقویت نشده بود. گام به عرصه بازیها 
گذ اشتند. اما درتهایت با سرف درست فعل خواستن 
کاری کردند کارستان و چام قهرمانی را در آخرین 
ایستگاه از چنگ رقیب دیریته‌اش درآوردند. 

البقة در ابن راه نباید آز نقش تیم خوب ملوان 
غافل شد. تیمی که بر ای استقلال مثل بحرین بود برای 
لیران. ملوان بر روز پایانی با بازی شوافتمندانه و 
صدالبته جسورانه خود اسباپ قهرعاتی سرخپوشان 
را قراهم کرد تا تک کل توبرانه ابرافیم اسدی خط 
بطلانی باشد بر تمام آرژوها و زویاهای تزدیک به 
يقبن استقلال و هوادارانش. 

این پیروزی و این قهرعانی را به طرقداران 
پرسپولیس تبریک می گوبیم. 


دیرینه اش 


دوره لنگ جرقه ای 


سام ۱1 


.۰ 


هد نه نه مکی اما ق ف 
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پرسپو لیس قهرعان نخستین دوره لڼگ پرتر شد 
و ارلین جمله‌ای که از زبان سرعربی این تیم ځار 
شد این بود "از زحمات بی‌شائبه آقای عابدیتی که دز 
ابن مدت بار و باور تیم بودتد تشکر می‌کنم و..» 

براستی حمایتهای مدیرعامل پرسپولیس په حدی 
بود که حتی زعانی که ععلی پروین» به خاطر 
حوشحالی فرط قادر به صحبت کردن نبود 
فراسوش نکرده که از مدیرعامل تشکر و قدردانی کند. 
اما در نقطه عقابل فثّم الله‌زاده درست زمانی که 
می‌بایست در کنار تیش باشد و آتھا را از لحاظ 
روحی و روامفی شارژ کند. در دورترین نقطه ممکن 
قرار داشت؛ آمریکای جنوبی! آبززیل) 

فت‌االه زاده که برای موققیت استقلال بر فضل 
اخیر مبالغ زیادی راهزینه کرده و انصافاً فشار زیادی 
روی دوش او بودد است. بدترین سفرش را با تلخی 
پایان برد برخی معتقدند غیبت او بزرکترین هدیه را 
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به تیم زقیب و هواداران عتعصب قرعزها داد, به 
عبارتی جام قهرمانی هدیه‌ای بود از مذیرعامل آبی به 
تیم قرمزا 
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بدبین‌ترین هولداران تيم استقلال هم تصور 
نعی کردند که تیمشان تتوانه در بازی آخر در انزلی 
بک اهتیاز عورد تیار را کسب کند. اما این اتقاق ناگوار . 
برای استقلال .به وقوع پیوست تا بار دیگر محرز شود 
که فوتبال بی‌رحم ترین ورزش دنیاست, 

خیلی‌ها بعد از شکست نایاورانه تیم استقلال در 
انزلی گفتند که این تتیچه از آنجا که تیم علوان در خا 
و پیش چشم هوادارانش باج نمی‌دهد, قابل پیش بینی 
بود. اما حقیقتا اینگونه بود؟ 

چطور تیصی که در خانه به جریقانش پاج ثمی‌دهد 
درجریان سیزده بای خانگی قبلی اش فقط در سه 
دیدار به پیروزی رسنده است؟ علوانان دز همان 
ورزشگاهی که سند قهرمانی صدرنشین لیگ را باطل 
کردند سه بر یک به ذوپ اهن و یک بر صفر به قولاد و 
پیکان باخته بودند و درهفت دیدار تيز نتیچه ای بهتر از 
تساری به دست نیاورده بودند و استقلال هم 
می‌توانست جز آن ده تیمی باشد گه بپیش از آن در 
طول این قصل در ورزشگاه تختی پازنده از مندان 
خارح نشد هھ بو دنلب 

آما سساله این بود که شاگردلن محند احسذراده 
در روز هفتم حرداد بهترین بازی عمرشان را به 
نمایش گذاشتند تا یکی از تاریخی‌ترین بازیهای 
سفیدپوشان شهرانزلی مر حساس‌ترین بازی لیگ 
برتر رقم بحوزد 

استفلالیها که کمان می‌کردند حریفشان 
همان نیمی است که چهار روز قبل پنج کل 
ناقابل از پاس دریافت کرده بود. بدجوری رو 1 
دست خوردند تا درست زمانی که هحه چیز ۱ 
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برای برپایی جشن قھرمائی آبی‌ها فراهم بود آتھا 
په عنوان نکون‌بخت‌ترین تیم لیگ و یکی از 
بداقبال‌ترین تیم‌های باشگاهی نمیا لقب بگیرند. 
آبی‌پوشان همین تیم ملوان رادر دیدار رفت با 
تتیجه پرگل چهار بر صفر مقلوب کرده بودند! 


اين دار نو لہ «عنادتی 


شاید برد ملوان 
در مقایل, استقلال 
عجیب و دوز از ذهن 
بود. اما عخجیب تر از 
آن ۷ کلی بود که 
#رضا عنایتی» مهاچم 
اول سیاه جاعکان 
ایرسسلم در باژی با 
ديگيتيم. استقلالی 
لیگ به ثمر رساند. 

حالا نام او از دو جهت دن دفتر آمار لیگ کشور 
ثبت می شود یکی از پابت کسپ عنوان بهترین کلزن 
لیگ در نخستین دور لیگ حرفه‌ای و دیگری از بلیت 
زدن هقت کل در یک دیدار که آن هم در نوع خودش 
بی نظیر بوذ 

البته آفای کل شدن عنایتی در فصل اخیر 
رقاپت‌های فوتبال کشور با شناختی که از سابقه تیم 
ابومسلم می‌رفت چندان دور از دست رس نبود ضمن 
اینکه در این فصل سایر گلزنان لیگ برتر نتوانسته 
بودندتهداد گل‌های زده خود را از آماں نیم گل در هر 
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دی مهدوی کیاموشک ایرانی تسم عامبور گ که 
مدتهها به دلبل مصدومیت نتواٌسته بود در تیم آلمانی 
پدر خشد, سرانجام به دلبل عمل جراحی خانه نشین 
نشد, 


با او که په تازگی از «کلیتیک تخصصی بن» 
مرخص شده بوة ار تباطی پرقرار کرديم تا از آخوین 
زیر از نظرتان می‌گنرد ماحصل گفتگوی عا است با 
میمدی ععدوی کا بازیکن محبوب و دوست داشتتی 
قوتبال ابران 

0 مییدی جه شد که کمرت را به تمغ حراحان 
سیر ی ؟ 

9 من حدوه سه سال و نیم از این عصدوعیت رنج 
می‌بردم ولی هر عاری کردم که این عمل صورت 
لهذیرد. نشد تا ابنکه مجبور به غعل جراحی شدم. 

7] چطور ابن عارضه در تو بوجود آمد؟ 

# از سه سمال قبل هر ۱۰ روز بک یاز دچار درد در 
ناجیه کس می‌شدم تا بازی عقابل بحرین که از ناحیه 
زانوی سمت راست آسیپ نيدم که ابن بیشترین 
فشار رابه سمت چپ دنم وارد کرد و باعث شد تا در 
دو بازی با امارات در دوره عقدماتی چام چهانی 
نتوانم حضور پیدا كنم 

1 پس جگونه در عقایل ابر نند به عیدان رفتی؟ 

# در ان دو بازی مقابل ایرلند به عشق مردم و به 


زور امپول بازی کردم اما 
میتاوند ؛ 
چه و ضعیتی قرار داری؟ 


1۳ بر ده هفت» ای > از نلانک آمدم رفر نظر‎ o 
ابو انکوویچ تمرینات اختصاصی حود را‎ 


[ در پابان از خودت صحبت کن. گویا قرار داد تو با تیم شالروا به اتمام رسیده 


لستت. 


مه ون که یه کروی فرار داد جن با لین تیم بهپایان رسیده و بازیکن ازام 
بش ۲2 دم و بر سال 


E‏ «تبته چنه پیشنهاد حوب ارم 


روا ار ENF‏ 






ا ۸ 
پبگبری می‌کنم و از لحاظ روحی هم در شرایط مناسبی قراز دارم. 

سا به نظر تو بازی با گویت چ تاءثیری به حال قوتبال ماو تیم ملی داشت؟ 

8 هر چند مردم سابه دلیل عدم راهیابی تیم علی به رقابت‌های جام جهانی ۳۰۰۲ ۱۱ 
دپار نوعی قوتبال زدکی شده‌اند ولی به هر حال باید از یک نقطه شروع می‌کردیم. 
دیدار با کویت لگر چه یک بیدار تدازکاتی بود اما چند مزیت داشت که از آن چیه 
می توان به اپجاد انگیژه و تجربه در جوان‌های تیم ملی. ارتقای درجه تیم کشورعان ۱ © 
در رده بتدی فیقا و شناخت مرییان از نقاط ضعف وقوت تیم على اشاره کرد 


ر ات 
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در بازی ۳ ایر لند له حعشق 
مردم و به زور آمپول بازی 
دم 4 اها و 


7 با توحه به این صجت‌ها بی دلبل نبود که 
قو تبالدوسنان کشورحان در جریان بازیهای جام 
ملت‌های اسیا بر بان تو ابه بدبازی کردن در تیم 
ملی محکوم کر ده پودند؟ 

# راستش رابخواهند آن زدان هلوز کعر درد من 
به حدی نرسده بود که من را از پای در بیاورد. از این 
رو خودم هم فکر نعی‌کرنم که مصدومیتم جدی 
باشد. حالا که فگرش را می‌کتم می‌بینم که در این 
مدت این عصدومیتم روز به روز نیستر شده و بازی 
به.بازی من را از شرایط آرمانی روزهای اوج خارج 
کرده: بدین خاطر به مردم حَزب کشورم که در آن 
برهه از زعان از من ناراضی بودند حق می‌دهم هر 
چند که انها عتوچه مصدوعیت من نبودند و فکر 
می کر دند که به جاطر تیم هاسیورگ نمی خوآهم در تیم 
ملی بازی کنم! 

7 کنر ها از عمل جراحی که روی تو انجام تادند. 
راجت بوفنه 

6 طلاھرا نتایج ابن عسل برای انها رضایت بخش 
ستت. آنها پس از یک سناعت و بیست دقيقه 
توانستند دیسک کمرم را در بیاورند و پس از ان یک 


١ بونه‎ 


۶ #۲ 
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تعریناتی که 


به ‌«-- تقلا ل برمیی 


۱ 0 آقای سامر :۲ لبعکت نشیتی ۰ 
هابت در تیم پروحا تو ر 
آل بدنی خارج نگرده است؟ 
این درست است که من مدت 
زیادی در ایتالیا نیسکت نشین بو دم. 
کشور انجام دایعا الان هم از 
لحاظ بدنی حشکل قاسی ندرم و با 
پشت سر گذاشتهام به قرم مطلوپ رسیدهام. 
0 بازی با تیم ملی کویت را جطور ارزبایی ھی کنید؟ 
ملی پوشان بازی کم آشتباهی را در آنجا از خود به نمایش گذاشتند: 


اإز فرم ابده 











هفته در کلینیگ نموق بستری بودم و الان شم مشقول 
فیریوترآپی هستم 

0 کی به دنبای فوتبال باز خواهی گشت؟ 

6 فکر می‌کنم حدود دو ماه دیگر تمرینات 
پدنسازی و کار باتوپ راشروغ کتم تا کم کم به شرایط 
ارساتی‌ام باز کردم. 

0 در فصل آتی بوندسلیکابار دیگر تو رابا پبراهن 
هاعیور گ خواهبم دبد؟ 

# من دوسال دیکر با تیم هاعبورگ قرار داد دارم و 
پا سلاحدید مربیان این تیم فمچنان در هامبورگ بافی 
خواهم ساند. 

تا در پابان برای تو آرژوی سلاست و عوفقیت 
هی گنت 

6 من هم از شما تشکر می‌کنم که در این شر ایط به 
فکر حن بودید. #در ایران هعيشه پهلوان زنده راعشق 


ابیت از 
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7 فصل بعد هم در تیم بروجا خواهی بود؟ 


6 قرازداد من با تیم پزوجا یکساله بود وتا یک ماه میگربه اتعاغ می‌زسد 
بدین خاطر پس از پایان این عدت به ایتالیا می روم و در صورتی که متوانم با 


آنها به تواقق برسم په استقلال باز خراهم گشت 
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لیفا با انتشار آفدادی که آن‌ها را 

جادومی ناعیده به اراله اطلاعاتی در 

خصوص جام جهانی پرداخته است. این اعداد په 
شرع زیر می‌باشد 

بلیط های فروخته شده برای چام جهلتی ۱۲۰۰۷۲ 


تعداد پیش بیتی شده مسافران مر دو گور کره 





تعداد تیروهای امنیتی در کره جنوبی 
پرکنجایش ترین ورزشگاه جام جهلنی ۲۰۰۲: 
انف ن ها موف 





فدراسبون بین المللی قوتبال 





یک رفت و آمد از ذپن به زارکاهش: .۳۰۰ 


لوشن رین تعدا تیروهای أمثبتی ژاپن بریک بازی: 
+4 


اقغات هولیگانهای آنکلیسی محروم از جام جهانی 


۱۷۴ 


تعداد بازیکنان ثبت شده لر ۲۲ تیم حاضر در جام 
جهاتی: ۷۳۶ 

تعداد پیروزی‌های کرد جنوبی و ژاپن در بازبهای 
کذشته جام جهانی و تعداد اوران ن بر جام ججانی 
حصسفر 


NE 5‏ 1 " ۹5 
. ی 2 ۳ ما ا 5 ۰ 
۰« ۲ ۲ ص_ ست ی 
۱ ۱ ند کے , ۱ 1 1 ۲ 1 
۳ ۱ ۱ ۱ )4 


اه ی کا ا ا ر 


E. و‎ 


تقد بر سپ بلا تر از طرح 
جدید لیگ قهر مانی 
بانسگاه ای انسیا 















این « این هفت داور کوردداو تفت 








- لیر میان دلوران جام جهانی ۰۴ کار در چاه توت ۱ . الیل سد 

۸ نیز جحسور داشتند که اسامی آبها به شرع زیر ت کارعتذان "فولنی . برزیل. ادر حول هسپ بلاتر »رئیس قدر اسیون بين السللی فوتبال 
پر لو کیج ”کو لفیا مایتالیا+ هیودالاس «اسکاناندم-کيم | | برگزاری رقایت‌های جام جهانی کار روزانه | افیفا از طرح جدید برگزاری رقابت‌های لیگ قهرعانی 

میلتون. تیلسن_ تدانمارک» ویتور حالویل علوپریرا مپرتقال»| | خود را از طهر آغاز می‌کنشد. باشگاه‌های آسیا یه عنوان گامی بلند در راه پیشرفت 

اوسن هیر هبوییش» چدال مح امن لفتدزن سر اعلی.] | ممنریک. کاردوسو» رنیس جمهور | |اين قاره نام پرد. 


بلاثر گفت.: تفکرات عقامات کنفدر اسنون فوتبال 
اسیا تشان دهنده پیشرفت عهیی ووز فرتبال: بر 


| حعمد بوسیم مارا« که الیته در این بین علی برسیم از کشنوز 
مارات تن داوری نت که در جام جهنی 140۴ یز شتات 


رزیل اعلام کرد با توچه یه برگزازی 
:مسابقات. تر ساعات۲۰؛ #و ابامداد به رقت 


کزید شاد رزیل عناعات کار روزانا کر !لارا از 1۲ج | | آسیا است و همگی باید به پیشرفت فوتبال باشگاهی 
ازهیان داور کمک داوز جام جهن «AX‏ ورد روآ ٩‏ خواهد بود ت۴۸ هزر کارعتد مولتی این | ادر فاره اسیا کمک کنیم تا شاهد موفقیت‌های ببشتر 
تن ,۱۳ دلور و ۱۴ کیک داور بیشترین همي را دارد و نمایندکان ابن قاره در دبوره‌های بنن المللی ناشیم. 


کو بر با یال امود یقات را 


فصو آستټا. آنریکای نوی آفزیقا, آمزیکای شتعالی و | | تعاشا کنند بلاتی هفته کشت با کسپ ۱۳۹ رای توائست 







استرالیا به ترتیب با تاشت دوازده. ت دنه و چهار داور و کج مت ردو رقیب انتخاباتی خود «عیسی حیاتو » از کامرون را 
کمک داور از لحاط ببهمیه‌داو زان جام جهانی در رتیههای بعدی | علي ترکیه وفت و تمئیه بر هوین دیدار خود | پشت سر بگذارد و پرای دومن یاز به عنوان ریاست 
ورا رور ۰ ”جاتيم لی چین دیریگن ٩‏ | شراسیون فوتبال دست پابد 











| رم شرکت در مسابقہ یش ینی جام جھانی 


موس ووو شمارة شتاسنافه.. 


777 حردادماه آقاز خواهد شد و چهارده روز : تفن تعاس 


به طول خواهد انجامید تا چهره شانزده تیم سعود کننده به مرحله یک چهازم تهایی ¦ 


جام چهائی مشخص شود: ۱ تیم های مرحله یک چهارم نهابی ( ۰ امتیاز) xX‏ 

از این رو یه سه نر از کساتی که در پیش‌یینی هشت تیم راه فته په مره یک | EE‏ 1 ا 

| چهارم نهایی و همین طور چهار تیم عرحله نهایی بیشترپن امتیاز وا کسب نمایند جوایز | 3 Td‏ ۳۳ 

| ارزنده‌ای تعلق می‌گیرد. 2 - سس ۳ 

| لازم به ذکر انت که آخرین ملت دریافت پیش‌بینی‌های شما پنجشتیه | س "لا 1۲ اتود ( 

انیستعو حرداد باشد. e‏ 1 اا > > مه بط سم ۱ ۴ 
پنحم می IMRAN | KOREA PEIN‏ 

: ۳ تیم‌های » مرحله نیمه نیمایی ۲ 1 

] ۰ امتبار | ۲ - تایب قهرمان | |(۲۵ امتیان)! 


۱۲۰ منیاز) ۴- تیم چها رم 





۵ امتیاز]: 


E‏ کم 










۳ هکتور مت اروگوله‌اي بهترین باژیکن اه پرگل‌ترین دیدار جام جهانی تاکلون بوده است. 


قاب مسا گسانه (ع) 








| .تیم عفي آیران برای نخستین بار در سال ۱۹۷۴ | اولین دوره جام جهالی للب گزفت. ٩‏ على 

| در بازیهای مقدماتی جام جهانی ش رکت کرد. ؟ اکئون ٩‏ تیم آسیانی جواز حضور فد برندان سنه | ۲.فرییا: 
۲ فرانس پوشکاش هر سالهای ۵۴ و ۶۲ با ار اش هر ات این شماره (۵) 
بیراهن دو کشور محارستان و اسپالیا در جام ش دبدار دو تیم سوئیس و اتریش در سال 


۳۳ ۳ 








fF قات‎ 





تنیا نپامرادی 
۷ ساله از لواسان, ‏ 

















o 





اد يي“ 


e‏ ن 


بح 9 


2 a- HYDROXY ACID 
۲ Gream 


3107 


ET‏ شاندیب؟ 


a 5‏ کرم ۸۸.۲۱ 
EDDA,‏ دارای: ۸10 ۸6/16 جدیدترین اسیدگیاهی 
ای سنت 8 ۲ عست 

D-Panthenol‏ دج کل ژن وترمیم پو 


۷ نوع اسیدمیوه‌ای‌وگیاهی 


۹ 


Improves Skin ۸‏ ا 
SmMooMs 0۷۲ Fine LINES‏ “ 


سے تست ۰ ۳ 













4 4 
e err O‏ سم سو ص سه مسب 


6 2 - 9ب . 





۶ 2 r= Ff 
® ۰ 


سس و 
سس ۱ 
سوت .۵ 


تا © 
سد د وھ 2 سم هس و 2 ای a‏ — 
۰ 


a سح‎ 


Asiatic Acid 


1 


برای ترمیم»شفافیت وجلوگیری ازایجادچین وچروک پوست ‏ _ 





دفترمرکزی:۰ ۸۷۹۴۱۵۹۰-۶ قکسی:۴۸ ۸۲۷۲۹۷۱ 


۱ 
۲ ۹ 

۱ سفصو له ۰ 

ر س ۹ 





۷۸ سیر 
5 صنایع ببداشتی و آرایشی ساویز 


